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0- سورة يونس - مكية 


الر “تلك یات الكتاب الْحَكيم (1) 

أكَانَ لاس عجبا آن أَوْحَيْنَا الی رَجُلٍ منهم ن آنذر الئاس وبشر الَذِينَ آمَنُوا أنَّلَهُمْ قَدَمَ صِذْق عِنْدَ رَبَهمْ م قال الْكَافِرُونَ إِنَّ 
هذا لاجر مُبِينٌ (2) 

ان رَبَكُم الله الذي خَلَق السْماوات وَالْأَرَْضَ في سَة یم ثم استوی عَلَى الْعَرْ٘ش* يدير الأمر ما من شفیم لا من بَعْد ادن" 
ذلكم الله ریکم فاغبدُوه" أفلا رون }£3 

ِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جمیغا و غد الله حفا "له یبدا لح تم يُعِيدُه ليَجْزِيَ الّذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالخات بالفنط "والّذین كَقَرُوا لَهُمْ 
شرَابٌ من حمیم وَعَدَابٌ الیم بما كَانُوا يَكْفْرُونَ (4) 

هْوَ الَّذِي جَعَلَ اشن ضبَاء وَالْقَمَرَ ورّا وَقَدرَهُ منازل لتعلنوا كذة السنین وّالجساب "ما كلق الله لت الا بلح "ِفْصل 
لات لِقوْم يَعْلَمُونَ (5) 

إنَّ في اختلاف الیل والهار وما خلق الله في السّمَاوَات وَالْأرْضٍ لیات لِقَوْمِ يفون (6) 

إن الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءتا ورضنوا بالحَبَاة لا واطمُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آياتتا غافلون (7) 

اولك ماراھ اللَار يها گرا ون رو 


1 النوبة الاولى 

بِسْم ال الرَحمن ن الرّحِيم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

الر منم آن خداوند که می‌بینم جز من دارنده و پروراننده نه تلك آیاث الكتاب اين آيتها آن نامه است؛ 
الْحَكِيم. (1) آن نامه نیکو حکمت راست حکم. 

أ كان لاس عَجباً مردمان را شگفت آمد و بنزديك ايشان شگفت بود أَنْ أَوْحَیْنا إلى رَجُلِ مِنْهُمْ كه 
پیغام دادیم بمردی هم از ایشان» أَنْ أَنْذِرٍ النَانَ كه مردمان را بیم نمای و آگاه کن» و بشر الَّذِينَ آمَنُوا و 


بشارت ده كرويدكان راء أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ كه ایشان را است وعده راست و كارى پیش شده عِنْدَ 
رَبَھمْ بنزديك خداوند ایشانء قال الکافزون ناگرویدگان گفتند: ان هذا لَساحِرٌ مُبينٌ. (2) اين جادويى 
است آشکارا. 

ِنََّبَكُمُ الله خداوند شما الله استء الَّذِي خَلَقَ السّماوات و الْأَرْضَ او كه هفت آسمان و هفت زمين 
آفرید از آغاز» في سِتّة یام در شش روز ثم استوی عَلَى الْعَرْشٍ آن گه مستولى شد بر عرش یدب 
الْأمْرَ میسازد کار و پیش می‌پرد و مىاندازد» ما من شفیع الا من بَعْد دنه نیست هیچ شفیع كس را 
مگر پس دستوری اوہ ذَلِكُمُ الله رَبكُمْ اوست خداوند شماء فَأعَبْدُوهُ او را پرستید» أ فلا تَذكُرُونَ؟ (3) پند 
نپذیرید و حق درنیابید؟ 

له مَرْجِعُكُمْ جمیعاً با وست بازگشت شما همه و غة الله حَقَا هنكام نهادن خدای است اين براستي ان 
دا الْخَلْقَ تم يُعِيدُهُ اوست که آفریده می‌آرد از آغاز و فردا آن را زنده كند بازء لِيَجْزِيٍ الَذِينَ آمَنُوا تا 
پاداش دهند ايشان را که بگرویدند» و عَمِلُوا الصّالحات بالقنط و کارهای نيك کردند بسزاء و الَّذِينَ 
كَفَرُوا و ايشان که کافر شدند و بكرويدند, لَهُمْ شراب مِنْ میم ايشان را شرابی از آب جوشیدہہ و 
عذاب ألِيمٌ و عذابی دردنمای» ہما كانوا يَكُفْرُونَ. ) 4) بآنچه کافر شدند. 

هُوَ الذي جَعَلَ الشمْسَ ضیاء اوست که خورشید را روشن گردانید» و الْقَمَرَنُوراً و ماه را روشنایی 
داد» و قَدّرَهُ مَنَازِلَ و آن را باز انداخت و چنان ساخت كه ميرود در منزلها بريدن ة فلك راء لِتَعْلَمُوا عَدَدَ 
السَّنِينَ و الْحسابَ و رفتن او شمار سال و ماه و روزگار میدانیدء ما خَلَقَ الله ذلك الا بِالْحَقّ نيافريد 
خداى آن را مگر بدانش خويش و توان خويش بيكتايى خویش يُفَصَّلُ الآیاتِ نشانهای كشاده روشن 
مىنمايد و بيغامهاى روشن گشادہ می‌فرستد» لِقَوم يَعْلَمُونَ. ) 5)ايشان را كه بدانند. 

ِنَّ في اختلاف الیل و النھارِ در شد آمد شب و روزء و ما خَلَقَ الله في السّماوات و الْأَرَْضٍ و در آنجه 
خداى آفريد در آسمان و زمين از آفریده‌های خویش لآيات لِقَوْم يَتَقُونَ. (6) نشانهاى روشن است 
بيكتايى ايشان را كه از خشم خداى و از جحود حق او می‌پر هيزند. 

ان الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا ايشان كه ديدار ما نمىبيوسند و بانگیزانیدن ما بنمی‌گروند» و رَضُوا بِالْحَياةٍ 
الدُنیا و باين جهان مي‌بسندند. 

و خرسندی كنند و اطْمَانوا بها و بآن آرام می کنندہ و الَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافِلُونَ. (7) و ايشان كه از 
وعد و وعيد ما ناآگاہ و ناگرویدند أولِك مَأُوَاهُمْ الََارُ بما کائوا يَكْسِبُونَ. (8) ايشان آنند كه جایگاه 
ايشان اتش است بانچھ ميكردند. 


النوبة الثانية 

اين سوره يونس صد و نه آیت و هزار و هشتصد و سی و دو كلمت است و هفت هزار و پانصد و 
شصت و هفت حرف همه به مكه فرو آمد مگر يك آيت: و مِنِهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به و مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به كه 
اين يك آیت بمدينه فرو آمد در شأن جهودان و گفته‌اند سه آيت ازين سوره بمدينه فرو آمد: فان كُنْتَ 
في شك مِمًا آنزنا إِلَيْكَ الى آخر الآيات الثلثء و قيل كلها مكية الا آيتين: فل بِفَضْلٍ اللہ و بِرَحْمَتِهِ نزلت 
فی :اين :بن کعب الانصاری و ذلك ان رسول الله لما امن أن يقرأ :عليه القرآن. قال ابی پا رسول الّه و قد 
ذكرت هناك فبکی بکاء شدیداء و نزلت هذه الایه. فهی فخر و شرف لابی و حکمها باق فى غيره و 
۷ ا مدل دك الى بام 
القيمة. و درین سورت هشت آيت منسوخ است بجای خويش گونیم ان شاء الله. و در فضیلت سورت. 
أبى كعب روايت كند از مصطفى(صلي الله عليه وسلم) 

قال: من قرأ سورة يونس اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من صدّق بيونس و كذّب به و بعدد من 
غرق مع فرعون. 

قوله: بشم الله الرّحمنِ الرّحِيم در آيت تسميت هم كمال عبادت است هم حصول بركت هم غفران 
معصیت و برداشت درجت. اما كمال عبادت آنست که مصطفی(صلي الله عليه وسلم) گفت: لا وضو ء 
لمن لم يذكر اسم اللہ عليه 


اين لا بمعنى نفى كمال و فضيلت است چنان كه گفت لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد و لا فتى 
الا على و قال (صلي الله عليه وسلم) : اذا توضأ احدكم فذكر اسم اللہ عليه طهر جميع اعضانه و اذا لم 
يذكر اسم اللہ عليه لم يطهر منه الا ما مسه الماء. 

اما حصول برکت آنست که رب العالمین نام خود را مبارك گفت: تبارك اسم رَبك ذي الْجَلالٍ و 
الإكرام با برکت است نام خداوند بزرگوار و بزرگواری کردن» هر کاری که در مبدأ و مقطع وی نام 
خدای رود با برکت و پر خير بود. 

قومی پیش مصطفی آمدند گفتند يا رسول الله طعام كه میخوریم ما را کفایت نمی باشد و سیری نميكند. 
رسول خدا گفت: سمّوا الله عز و جل و اجتمعوا عليه يبارك لکم فيه. 

و غفران معصيت و برداشت درجت آنست كه بو هريره روايت كند از مصطفى ص 

قال: «من كتب بسم الله الرحمن ن الرحيم و لم يعور الهاء الذى فى الله كتب له الف الف حسنة و محا عنه 
الف الف سيّئة و رفع له الف الف درجة و من قال بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له اربعة آلاف 
حسنة و محا عنه اربعة الاف سيئة و رفع له اربعة آلاف درجة 

و قال تنوق رجل فی بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له. 

قوله: الر قرائت مکی» حفص و يعقوب فتح راست و باقی بکسر خوانند و معنی آنست که. انا ال اری 
انا الرب لا رب غیری. قتاده گفت نامی است از نامهای قرآن و گفته‌اند. نام سورت است و گفته‌اند 


قسم است که رب العالمین بنامهای خود سوگند ياد ميكند. الف الله است» و لا لطیف» و را رحیم. باین 
نامها سوگند ياد ميكند که اين حروف آیات کتاب حکیم است و نامه خداوند است جل جلاله و تقدست 
اسماوه و تفسیر و معانی اين حروف در سورة البقرة بشرح رفت. و قيل معناه: هذه الایات التي انزلتها 
عليك آیات القران الحکیم المحکم المتقن الممنوع من الخلل و الباطل لا لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا 
من خلفه, و گفته‌اند حکیم بمعنی حاکم است ای هو القرآن الحاکم بين الناس. 

چنان که جایی دیگر گفت: و آنزل مَعَھُمْ الکتاب بالخق لِيَحْكُمَ بَيْنَ الناس فیمّا اخْتَلَفُوا فيهه و روا باشد که 
حکیم بمعنی محکوم باشد؛ ای حکم فيه بالعدل و الاحسان و حکم فيه بالجنة لمن اطاعه و بالنار لمن 
عصاه و حکم فيه بالحلال و الحرام و الارزاق و الآجال» و حكيم کسی را گویند كه سخن حکمت گوید. 
و نیز گویند اين سخنی حکیم است یعنی از حکمت يا با حکمت. عبد الله بن عباس كفت ان الکلمة 
الحكيمة لتزید الشریف شرفا و ترفع المملوك حتی تجلسه مجالس الملوك. 

قوله: أ کان للناس عَجَباً الف استفهام است بمعنی توبیخ و اين ناس مشرکان قریش‌اند و سبب نزول اين 
آیت أن بود که کفره قريش بر سبیل انکار میگفتند عجب کاریست كه خدای در همه عالم رسولی نیافت 
كه بخلق فرستد مگر يتيم بو طالب» و روا باشد كه انكار ايشان باصل رسالت بود كه ميكفتند: اللہ 
اعظم من ان يكون رسوله بشرا مثل محمد» خداى بزرگتر از آنست كه بشرى را چون محمد بخلق 
فرستد. 

رب العالمين گفت: أ کان لِلنَّاسِ عَجَباً اى ليس بعجب لانه ارسل الى من قبلهم من هو مثله و التعجب 
انما يكون مما لا يعهد مثله و لا يعرف سببه. كفت اين عجب نیست كه پیش از ايشان رسولان از خدا 
بخلق آمدند و تعجب در جيزى كنند كه معهود نباشدء ميان خلق و نه آن را سببى بود. و تقديره: | كان 
ايحاؤنا الى رجل منهم بان انذر الناس عجبا فيكون ان فى الاولی فى محل الرفع و فى الثانية فی محل 
النصب. 

و بشر الَّذِينَ آمَنُوا أن لَهُْ قَدَمَ صذق عِنْدَ رَبّهِمْ قدم الصدق ما تقدم لهم من الله من المواعيد الصادقة و 
سبق لهم من حسن العبادة و الطاعةء و قيل قدم الصدق شفاعة المصطفى و شفاعة المؤمنین بعضهم 
لبعض و قيل اراد به السقط يقوم محبنطنا على باب الجنة فيقول لا ادخلها حتى يدخلها والدی. 

روی انس بن مالك قال قال رسول ت ص- اذا كان يوم القيمة نودى فى اطفال المسلمين ان اخرجوا من 
قبورکم فیخرجون من قبورهم و ینادی فيهم ان امضوا الى الجنة زمرا لو با رینا و والذنا معنا 
فینادی فیهم الثانية ان امضوا الى الجنة زمرا فیقولون يا رینا و والدانا معنا فینادی فیهم التالشة ان 
امضوا الى الجنة زمرا فیقولون پا ربنا و والدانا معنا فیبسم الرب تعالی فى الرابعة فيقول و والداکم 
معکم فیثب کل طفل الى ابویه فیأخذون بايديهم فیدخلونهم الجنة فهم اعرف بآبائهم و امهاتهم یومئذ من 


اولادكم الذين فى بيوتكم. 

قوله: قالَ الْكافِرُونَ تقديره فلمّا انذرهم قال الكافرون إِنّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ قرائت اهل مدينه است و ابو 
عمز وم یعتی أن هذا الرجل ای محمد ا و عليه وسم) هت بی الت خوانند ائ ان 
إن کم الله الذي خَلَقَ السماواتِ و الْأَرْضَ في سِنَّةِ ایام ای فى مدة مقدارها سنّة ايام لأن الايام تكونت 
بعد خلق السماوات و الارض من دوران الفلك ثم استوى على العرش» شرح و بیان اين همه در سورة 
الاعراف رفت. و يقال جمع السماوات لانها اجناس مختلفة كل سماء من غير جنس الاخری و وخد 
الارض لانها كلها تراب. 

بر الأمرَ يقضيه وحده و قیل يرتب الامور مراتبها على احكام عواقبها. 

وقيل يدبّر الامر. ينزل الوحىء ما مِنْ شفیع إلا من بَعْدِ إِذنه این جواب ايشان است كه خداى را انبازان 
ميكفتند و ايشان را می‌پرستیدند و می‌گفتند؛ هو لاء شفعاؤنا عند الله. و گفته‌اند كه اين باول آيت تعلق 
دارد. میگوید: خداى بیافریدء آسمانها و زمينها بی‌شفاعت شفيعى و بىتدبير مدبرى بعلم و ارادت 
خويش آفرید» بقدرت و حكمت خويش يقول تعالى: ادبر عبادى بعلمى انى بعبادى خبير بصير. 

آن گه گفت: ذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ خداوند شما و دارندہ و يروراننده شما اوست كه آسمان و زمين آفرید و 
خود ميدانيد و اقرار ميدهيد كه آفریدگار خلق اوست نه بتان. ہے او ز بير ہس و در خداوندی و 
خداکاری» او را یگانه شناسيد و با وی در پرستش هيج انباز مكيريد. أ فلا دک رون (فاا نیرون ان 
ا اما 

لمسدر رت رٹ شس 0ھ گا E‏ رذ و داد عضو اوت ایت 
كه در آن خلف نه كه بازگشت شما يس از مرگ با وى است و بعث و نشور و حساب و کتاب و 
جزاى اعمال در پیش. آن گه كفت بر استيناف: اه یبدا الْخَلْقَ لخلقه ثم ب يميته ثمّ يعيده قرائت ابو جعفر 
اه يبدأ الخلق بفتح الف است يعنى اليه مرجعكم جميعا لانه تا للع ُيده لیجزی الَّذِينَ آمَنُوا اى 
يعيده لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحات بالط ای بالعدل. عدل اينجا احسان است كه جاى ديكر 
میگوید: هَلْ جَرَاءُ الإخسان إلا الإخسانُ اى الجنّة و نعيمها. 

و الَذِينَ كَفْرُوا لَهُمْ شَرابٌ من حَمیم ای ماء حار قد انتهى حرّه» حميم فعيل بمعنى مفعول يقال حم الماء 
اذا اسخن و الحميم العرق منه لسخنته» و الحمام لحرارة مائه او لانه يتعرق فيه. 

قوله: هو الذي جَعَلَ الشمْسَ ضِياءً ای خلقها ضياء فيكون منصوبا على الحال. و ضياء مصدر ضاء و 
تقديره جعل الشمس ذات ضياء و يجوز ان يكون ضیاء جميع ضوء و الْقَمَرَ نوراً يستضاء به فى 
الليالى. قال: الكلبى يضيء وجوههما لاهل السماوات السبع و ظهورهما لاهل الارضين ين السبع. 

و قَدّرَهُ اين ها با قمر شود ای قدر القمر يسير منازل فیکون ظرفا للسیر وقيل قدر له منارل. میگوید 
تقدیر کرد و باز انداخت سير قمر به بيست و هشت منزل در بریدن دوازده برج در هر برجی دو 
روز و سيكى تا هر ماه فلك بتمامى باز برد» وظيفهايست آن را ساخته و انداخته, لتَعْلَمُوا علد الم و 
الجساب تا شمار ماه و سال و روزكار ميدانيد بسير قمر درين منازل. ما خَلَقَ الله ذلك الا بِالْحَقٌ يعنى 
للحق لم يخلقه باطلا بل اظهار | لصنعه و دلالة على قدرته ما تی کف با کیت 
جرير گفت: الحق هاهنا هو اللهء ای ما خلق الله ذلك الا باللہ ای وحده لا شريك معه. یفص الایات بیاء 
قرائت ابن كثير و ابو عمرو و حفص و بنون قرائت باقی و در نون معتی تعظيم است. 

ان في اختلاف اللَيْلٍ و النهار . کلبی گفتء اهل مکه گفتند: يا محمد ائتنا بآية حتّی نومن بك و نصد فک 
فنزل: رل في اختلاف الل هار فى مجیء کل واحد منهما خلف الاخر و اختلاف الوانهما و ما 
خَلَقَ الله في السُماواتِ و الْأَرْضٍ من الخلائق و العجائب و الدّلالات. لايات يوجب العلم الیقین. 9 
تقو الشرك. 

ان الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا اين آيت در شأنٍ منكران بعث و نشور آمد. رجا اينجا بمعنى تصديق است هم 
جنان كه در سورة الفرقان كفت. و قال الذین لا يَرْحُونَ لِقاءَنا ولقاء بعث است يس مرگ يعنى ان 
الذین لا يصدقون بالبعث بعد الموت. 


و قيل معناه لا يخافون عقابنا و لا يرجون ثوابنا. 

رَضُوا بِالْحَياةٍ لیا من الله حظا فاختاروها و عملوا لها و اطمأتوا و سکنوا الیها بدلا من الآخرة. و 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتّنا اى عن البعث و الثواب و العقاب. و قيل عن القران و محمد غافلوق تارکون لها 
مکذبون, 

وليك مَأَواھُمْ از ای مصیرهم و مرجعهم. الثار بما كانُوا يَكْسِبُونَ من الکفر و التكذيب. 


النوبة الثالثة ۱ 
قوله تعالى: بشم الله الرّحْمنِ ن الرّحِيم الله منؤر القلوب» الرحمن کاشف الکروب الرحیم غافر الذنوب. الله 
است افروزنده دل دوستان. رحمن است باز برنده اندوه بیچارگان. 

رحیم است آمرزنده گناہ عاصیان. ال یعطی الروية بغیر حجاب ال حمن پرزق الرزق بغیر حساب» 
الرّحيم یغفر الذنب بغیر عتاب» الله است که دیدار خود رهی را کرامت کند بی‌حجاب. رحمن است که 
از خزینه خود روزی دهد بی‌حساب. رحیم است که بفضل خود بیامرزد بی‌عتاب. الله لارواح 
السابقین» الرحمن لقلوب المقتصدین» الرحیم لذنوب الظالمین. خدای است که ارواج سابقان بفضل وی 
نازدہ رحمن است که دلهای مقتصدان بمهر وی گراید» رحیم است که گناہ ظالمان بعفو خود شوید. من 
سمع اللہ اورثه شغبا و من سمع الرحمن اورثه طلبا و من سمع الرّحيم اورثه طرباء فالنفس مع الشغب 
و القلب مع الطلب و الرّوح مع الطرب. یکی خطاب خدای شنید در شغب آمد» یکی سماع نام رحمن 
کرد در طلب آمد» یکی در استماع نام رحیم بماند در طرب آمد. تن محل امانت است چون خطاب 
خدای شنید بی‌قرار گشت. دل بارگاه محبت است به سماع» نام رحمن در دایره طلب و شوق افتاد. 
جان نقطه‌گاه عشق است چون بشارت نعت رحیم يافت بر شادروان رجا در طرب بماند هر جه نعمت 
بود نثار تن كشت هر جه منت بود بدل دادند آنچه رزیت و مشاهدت بود نصيب جان آمد. 

پیر طریقت گفت: الهی ياد تو ميان دل و زبان است و مهر تو در ميان سر و جان» یافت تو زندگانی 
جان است و رستخیز نهان. ای ناجسته يافته و دریافته نادر یافته. یافت تو روز است که خود براید 
ناگاهان. او که ترا يافت نه بشادی پردازد نه باندهان, 

قوله: الر الالف الف الوحدانيّة» و اللام لطفه باهل المعرفة و الرّاء رحمته بكافة البريّةء جلال احدیّت 
بنعت عزت و كمال حکمت سوگند ياد ميكند» میگوید بوحدانیت و فردانیت» بلطف من با دوستان من؛ 
برحمت من بر بندگان من که اين کتاب نامه من است و اين حروف کلام من» از حدوث ياك و 

نقص دور و از عيب منزه. سخنی راست» حدیثی پاكء کلامی درست. کلامی كه صحبت حق را بيعت 
است و ذخیره أن در سر عارفان ودیعت است. پیغامی که از قطیعت امان است. و بی‌قرار را درمان 
است» روشنایی دیده و دولت دل و زندگانی جان است. 

| كان لِلنَاسِ عَجَباً أن آوحیْنا إلى رجْل مِنْهُمْ. کافران را سه چیز شگفت آمد و از آن تعجّب همی‌کردند: 
یکی انگیختن خلق برستاخيز و باز آفريدن يس از مرگ. 

ديكر فرستادن خداى رسولان را بخلق و دعوت كردن ايشان بحق. سيوم تخصيص محمد(صلي الله 
عليه وسلم) به ييغامبرى و بركزيدن وى از ميان خلق برسولى. اگر آن مدبران از كمال قدرت خداى 
خبر داشتنديد بعث و نشور را منكر نبودنديد و اگر عزت خداى و كمال يادشاهى وى بدانستنديد 
فرستادن رسولان بخلق ایشان را شگفت نیامدید و اگر دریافتندید که الله خداوند است و کردگار آن کند 
که خود خواهد و بارادت خود حکم کند و کار اندر تخصیص و تكريم مصطفی روا داشتندید و جحود 
نکردندید لکن جه سود که دیده حق بين نداشتند تا حق بدیدندید و نه بصيرت دل تا حق دریافتندید. اما 
حكيكا ور و ہی تر ہی سس ری است كا كاف و ا ی كدو سر ححا ہس اب بش همانست 
كه كفت جل جلاله: و ما كُنَا مُعَذْبِينَ حتّی تَبْعَتَ رَسُولا امّا مؤمن اگر خواهد او را بیامرزد بی‌توبت و 
و جس وج تج O O‏ سا يقول 
تعالى: و ما رَبُكَ بظلام ! للْعَبيدِ و آمرزیدن مؤمن بىخدمت فضل استء و رب العزّة با فضل عظيم 
است و کرم بی‌نهایت. ‏ 

يقول تعالى: و الله ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم. وكفتهاند رسولان را بخلق فرستاد تا مؤمنان را بشارت دهند 


بفضل كبير و کافران را بیم نمایند بعذاب اليم. اینست که رب العالمین گفت: آن أَنْذْرِ النَاسَ و بَشر 
الَّذِينَ آمنوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ جایی دیگر گفت: رسْلا مُبَشْرِينَ و مذرین ای محمد کافران را بیم ده که 
دوزخ براى ايشان تافته و ساخته مؤمنان را بشارت ده كه د بهشت از بهر ايشان آراستھ و يرداخته. 

و بشر الَّذِينَ آمَنُوا أنّ لَهُمْ قَدَمَ صذق ند رَبّهِمْ. قال محمد بن على الترمذى: قدم الصدق هو امام 
الصالحين و الصديقين و هو الشفيع المطاع و السائل المجاب محمد ص. 

و گفتەاند قدم صدق سبق عنايت است و فضل هدايت. روز ازل در ميثاق اول ارواح مؤمنان را 
مجلس انس از جام محبت بكأس مودّت» شربت مھر داده و ايشان را سرمست و سركشته آن شربت 
کرده» و ايشان را وعده داده وعده‌ای راست درست كه باز آرم شما را باين منزل كرامت و باز بنوازم 
شما را زيادت ازين فضیلت. و يَزِيدُهُمْ من فَضْلِهِ فذلك قوله له مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ الله حفا رجوع 
بازگشت است و بازكشت را هر أينه بدایتی بود لہ مر من قَبْلُ و من بَعْدْ. جنید گفت: : در رموز اين 
آيت که إِلَيْهِ مَرْجِعُْكُمْ جَمِيعاً قال منه الابتداء و اليه الانتھاء و ما بين ذلك مراتع فضله و تواتر نعمه 
فمن سبق له فى الابتداء سعادة اظهر عليه فى مراتعه و نقلبه فى نعمه باظهار لسان الكر و حال 
الرضاء و مشاهدة المنعم. و من لم يجز له سعادة الابتداء ابطل ايامه فى سياسة نفسه و جمع الحطام 
الفانية ليرذه الى ما سبق له فى الابتداء من الشقاوة. 

گفت: ابتداى كارها از خداست و بازكشت همه بخداء يعنى درآمد هر جيز از قدرت او و بازكشت همه 
بحكم اوہ ال اوست و آخر او ازل بتقدير او و ابد بقضاى او. حدوت كاينات بامر او فنای حادثات 
فهر اون البو أن مراقع ہو سر وس اوه كه را دل ازل رقم سوچ ور 
مراتع فضل شاكر نعمت آمد و راضى بقسمت. بزبان ذاكر و بدل شاكر و بجان صافى و معتقد. و هر 
كه در ابتدا حكم شقاوت رفت بر وی» خراب عمر كشت و مفلس روزكار و بد سرانجام آلودہ دنيا و 
کر خرام ویک لعو ون ہے ار 11 وا ال او 
و کان و الوضا و الجذة لت الحق و الررحمة وصف الحق فاللطف فعل لم 
يكن تم حصل و الوصف نعت لم يزل. بو بكر واسطی گفته: مطيعان حمالان‌اند و حمالان جز بارى 
ندارند و این دركاه بىنيازان است و عاصيان مفلساناند جز افلاسى ندارند و اين بساط مفلسان است 
ای خداوندان طاعت نگویم طاعت مكنيد تا قرآن را گمانی غلط نیوفتد» چندان كه توانيد و طاقت داريد 
طاعت بیارید» پس از روى نيستى همه بگذارید كه مطيع و طاعت دو بود و اين بساط یگانگی است و 
ای خداوندان زلت دل تنگ مداريد که اين بار معصيت هم بار اوست جنان كه طاعت بار اوست اما 
طاعت بگذارند و معصيت بردارند و گذاشتن فعل تو است برداشتن فعل او. 

هو الذي جَعَلَ الشمُسَ ضیاء... الايه. ز روى اشارت شمس آفتاب توفيق است كه از برج عنايت بتابد 
بر جوارح بنده تا آراستھ خدمت و طاعت گرددہ و قمر اشاره بنور توحيد است و روشنایی معرفت در 
دل عارف كه باين نور راه برد بمعروف. 

بير طريقت گفت: الهى عارف ترا بنور تو میداند از شعاع نور عبارت نمی‌تواند در آتش مهر میسوزد 
و از ناز بار نمی‌پردازد. ۱ 

إنّ الذین لا يَرْجُونَ لقاءنا... الاية. کافران بدیدار حق جل جلاله امر ندارند که آن را منکراند لا جرم 
هرگز بآن نرسند و مومنان برؤيت حق ايمان دارند و امیدوارند كه بينند لا جرم بآن رسند. همانست 
خدای با بنده کرامت کند و بدیدار خود او را بنوازد» اگر آن بنده نپذیرد اين خبر و برویت ایمان ندھدء 
هرگز نرسد بآن کرامت. گفته‌اند که اميد دیدار حق از آن ندارند که هرگز مشتاق نبوده‌اند و از آن 
مشتاق نه‌اند كه دوست نداشته‌اند و از آن دوست نداشته که نشناخته‌اند و از أن نشناخته‌اند که طلب 
نکرده‌اند و از آن طلب نکردند که خدای ایشان را فرا طلب نگذاشت و راہ طلب بایشان فرو بست يس 
همه از خدا است و بارادت و مشيّت خدا است. 

یقول تعالی: و أَنْ إلى رَبك الْمُنْتَّهَى لو اراد ان یطلبوه لطلبوا و لو طلبوا لعرفوا و لو عرفوا لاحبّوا و 
لو اجنوا اشتاقو ا و لو اشاق اليه لر و لقاءه ولو و كوا لقاه لز اوه 


قال الله تعالی: و لو شنا اتتا کل تفس هداها اذا كان الذى لا يرجو لقاءه ماواه العذاب و الفرقة فدلیل 
الخطاب: ان اذى يرجو لقاه فقصاراه الوصلة و اللقاء و الز لفة, 


0) 

إنَّ الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالخات يَهْدِيهِمْ رَبُهُمْ بإيمَانِهم” تَجْرِي من د تحْتِهغ هار في جَنَاتِ اللَعیم (9) 
دَعْوَاهُمْ فیها سُبْحَائَكَ الهم ونیم فیها سلام. از دام أن ند و رب مین (10) 
وَلَوْ يُعَجَلُ ال لئاس الثُرٌ اسْتِعْجَالَهمْ بالحَيْر لقضي إِلَيْهِمْ له تد الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا في طِغْياتِهم يَعْمَهُونَ }11{ 
وَإِذَا مس الائسان اضر ذعانا لجنبه أو قاعذا أو قانفا فلا گشفتا عَنْهُ ضرّه مر گان لغ يَدْعْنَا إلى ضر مه *گذلك زین 
للْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا یعون }£12 
َلَقَد أمْلكنَا اون من فلکم لَمَا لوا *وَجَاءَنْهُمْ سم بالبينَات وما گائوا لِيُؤْمِنُوا "لك تجزي ي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ )13+ 
نم جَعَلَْاكُمْ خلانف في الْأَرْضِ من بَعْدِهِمْ لتنظر کیت تَعْمَلُونَ (14) 
واذاثثلی علیه آيائنا نات ”قال الذينَ لا زجون لقاءنا اذت بفرآن غير هذا له فن ما یکون لي آن بل من تلقاء 
تكسي “إن ابع إلا ما وى ال "اي حاف ان عصیت ربي غذاب یوم عَظیم (15) 
قن لو شاء الله ما تلوئ علیکم ولا آذراک یه فقذ لنت فیک غفرّا من قبله فلا تَعْقَلُونَ (16) 

َمَنْ أَظَلَمُ ممن افتزی علی اللہ كذِبًا أو گذب بایان "هلا قلخ المُجْرِمُونَ (17), 
وَيَْبْدُونَ من دون اله ما لا يَضْرُهُم ولا يَنقَعُْهُمْ وَيَفُولُونَ هوّلاء شفعاوتا عن الله “قل اَتتْبْنُونَ الله بما لا يَعْلَمُ في السمَاوّات وّلا 
في الازض سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عمّا يُشْرِكُونَ }18{ 
وما گان الا الا أمَةَوَاحِدَةَ فَاختلهُوا "ولولا كلمة سَبقَتْ من رَبك لضي بَيَْهُمْ فیما فيه يَخْتلِفُونَ (19) 
َیفولون للا أنزل عليه ی من یه ففل اما لیب بمفانتظروا اي مَعَكُمْ من المتظرین (20) 
وَإِذَا ادنا الاس رَحْمَة من بَعْدِ ضَرَاءَ مََّتْهُمْ لا لَهُمْ مَكْرٌ في آَيَاتِنَا “قل الله سرع مَكْرًا ن رُسْلَنَا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ (21) 


2 النوبة الاولى 

قوله تعالی: ان الَّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحاتٍ ايشان كه گرویدگان‌اند و نیکوکاران, يَهْدِيهِمْ رَبُهُمْ 
بایمانهم خداى ايشان را راه می‌نماید بايمان آوردن ایشان» تَجْرِي من نَحْتِهِمْ الأنهارٌ ميرود زیر درختان 
و نشستكاههاى ايشان جويهاى روان» في جَنّاتِ النْعیم. (9) در بهشتهاى با ناز. 

دغواهم فيها درخواست و بازخواست ايشان» سُبْحَائَكَ الُْمٌ پاکی ترا ای خداوند و تَحِيَنْهُمْ فيها سَلامٌ و 


نواخت خدای ایشان را و نواخت ايشان یکدیگر را در بهشت اینست كه: : سلام علیکم» و آخِرٌ دَغواھُمْ و 
آخر خواندن ايشان آنست که گویند» أن اه بر رب العالمیق (10) ثناء بسزا خدای را خداوند 
جهانيا 

جھائیاں. 


و لو يُعَجِل الله لاس ار و اگر خداى واشتابانيدى مردمان را بدىء اسْتِعْجالَهُمْ بای جايى كه ايشان 
مىشتابند بنيكى» َفُضِيّ لیم أجَلْهُمْ خداى بايشان گزاردید اجلهاى ايشان و سپری كرديد ايشان را 
عمرهاى ايشان» فَنَدْرٌ الذین لا يَرْحُونَ لقاءنا فرو گذاری يم ناگرویدگان را برستاخيزء في طُعْيانِهمْ 
يَعْمَهُونَ. (11) تا در گزاف‌کاری خويش متحيّر می باشند. 

و إذا من الإنسانَ الضُرٌ و هر گاہ كه بمردم رسد گزند دردى يا بيمارىء دّعانا لِجَّنبه او خواند ما را 
افتاده بر يهلوى خويشء أو قاعدا أو قانِماً يا نشسته يا مانده برياى» فَلَمَا کشفنا عَنَهُ ضرَّهُ چون باز بريم 
ازو آن گزند و آن رنج که در آن است. مَرّ رود اوه كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا جنان كه او نه آنست كه ما را 
میخواندہ إلى ضْرّ مسَّهُ آن گزند را كه باو رسيده بودہ ذلك جنين استء زُينَ لِلْمُسْرِفِينَ ما کانوا 
000 . )12( آراسته‌اند بر گزاف‌کاران آنچه ميكنند. 

و لق أَهلَكُنَا القزون مِنْ نکم هلاك كرديم و تباه كرديم كروهان يس يكديكرء لَمّا ظَلَمُوا آن گه كه ستم 
کردندہ و جِاءَنْهُمْ رُسُلَهُمْ اينات و بايشان آمد فرستادكان ما بييغامها و نشانهاى روشن, و ما كانُوا 
ینوا و نه بر آن بودند كه بگروندہ کذلك نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُحْرِمِينَ. (13) جنين است ياداش از ما گروہ 
بدكاران را. 

تم اناگ خلافت في الأطن پس شما را پس نشینان کردیم در زمین» مق ته از پس ایشان» لننطر 


یت تغملون. (14) تا نكريم كه چون كنيد. 

و إذا لی عَلَيْهِمْ آيائنا و چون بر ايشان خوانند سخنان ما بَيّناتٍ روشن بيداء قال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاعتا 
ناگرویدگان برستاخيز گویند انْتِ بِقُرْآنِ عَيْرٍ هذا كه بما قرآنى آر جدا زین آو بَدَلُهُ يا هم اين بدل كن» 
ُن بكوىء ما يَکُونْ لي آن له من لقاء فيي مرا نیست و نبود كه اين را بدل كنم از خودی خویش 
إن ثبع الا ما يُوحى اي من نروم مكر بر پی آن كه پیغام است بمنء ني أخاف ان عَصَیْتُ رَبّي غذاب 
یوم ظیم. (15) من ميترسم اگر نافرمان أيم در خداوند خويش از عذاب روزى بزرگ». 

ل لو شاء الله بكوى اگر خداى خواسنید» ما لوئه عَلَيِكُمْ من هرگز بر شما اين كتاب نخواندیدہ و لا 
أَذراكُمْ به و شما را آگاه و دانا نکردمی از آنء فَقَد أبن فِيكُمْ را من قَبْلِهِ جهل سال در ميان شما 
بودم كه از پیغامبری سخن نكفتم؛ > أ قلا تَعْقِلُونَ. (16) در نيابيد. 

َمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افقتری عَلَى اللہ گذباً كه بود ستم كارتر از آن كه آيد و بر خداى دروغ سازدہ أَوْ گذْبَ 
بآیاته يا آن را بدروغ داردہ و رساننده را دروغ زن شماردہ اه لا بلح الْمُخْرِمُونَ. (17) بدكاران را 
در ييرورى بهره نيست. 

و يَعْبْوُونَ من ون الله مي‌پرستند فرود از خداىء ما لا يَضُرُهُمْ و لا يَنْفَعُهُمْ آنچه نگزاید بكار نیایدہ و 
َو هؤلاءٍ شقعانا عِنْدَ اللَّهِ و ميكويند كه تا ما را فردا بنزديك اللہ شفيعان باشندہ قُلْ بگو: انون 
الله ہما لا يَعْلمْ في السّماوات و لا في الْأَرْضٍ خداى را انباز مىكوييد كه او آن انباز نه در آسمان داند 
خود و نه در زمین» سٰبْحانَه و تعالی عَمّا يُشَرِكُونَ. (18) ياكى و بىعيبى ويراست و برتر است از 
آنچھ انباز گیرندگان ميكويند در وى. 

و ما کان انس الا أمَّةَ واحِدَةٌ نبودند مردمان مكر امّتی راست بر دينى راست ياكء فاخْتلفوا پس در 
مخالفت افتادند و در دين خود بپراکندندہ و و لا كَلِمَةُ سَبَقَتْ من رَبّكَ و اگر نه سخنى بودى كه پیش 
شده از الله آفضي بَيْنَهُمْ ميان ايشان كار برگزارده آمدید» فيما فيه يَخْتَلِفُونَ. (19) در آن اختلاف و 
تفرقه كه ايشان در آن بودند, 

و يَقُولُونَ لو لا أَنْزِلَ ڪيه آي من رَبّه ميكويند چرا برین مرد از خداوند او آیتی فرو نیامدہ فُقْلْ گوی» 
نما لیب لہ علم غيب خدای‌تر است» فَانْتَظِرُوا ايشان را گوی چشم ميداريد بودنى راء اي مَعَكُمْ من 
المُنْتَظِرِينَ. (20) كه من با شما از چشم دارندگانم. 

و إذا أَذَقنَا الناس رَحْمَةٌ و ما چون مردمان از خويشتن مهربانى و آسانى جشانيم؛ من بَعْدِ ضرّاء مَسَّنْهُمْ 
پس گزند كه رسيده بود بايشان؛ إذا لَهُمْ مَكْرٌ في آیاتنا چون در نكرى ايشان را مكر است در آيات ما و 
در نعمتهاى ماء قل الله شرع مَكْرأ یگوی الله زود توان‌تر است از آدمی در بد عهدى کردن» ان رُسُلَنا 
يَكْتُبُونَ ما تَمْکُرُونَ. (21) كه رسولان ما مىنويسند آنجه آدميان سكالش و کوشش ميكنند. 


النوبة الثانية.. 
قوله تعالی: ان الذِينَ منوا و عَمِلُوا الصّالِحاتٍ اى الطاعات فيما بينهم و بين ربّهم. يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ الى 
الجنة بسبب ايمانهم فی الدّنيا. میگوید ايشان كه ايمان آوردند و در دنيا نيك مردان و نيكوكاران بودند 
و خداى را و رسول را(صلي الله عليه وسلم) طاعت دار و فرمان بردار بودند و بر شريعت و سنت 
مصطفى راست رفتند و راست گفتند» يَهْدِيِهِمْ رَبْهُمْ بایمانهم رب العزة فردا ايشان را پاداش نيكو دهد» 
راه بهشت بايشان نمايد و ببهشت رساند و بر كرامت و نعمت خويش خواند. مقاتل گفت: يجعل لهم 
نورا يمشون به على الصراط الى الجنة. نورى و روشنايى در پیش ايشان نهند تا بان نور صراط باز 
گذر اند» و ببھشت رسد. 

قال النبي(صلي الله عليه وسلم) انّ المؤمن اذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة حسنة و شارة 
حسنة فیقول له من انت فو الله انی لاراك امرء صدق فیقول له انا عملك فیکون له نورا و قائدا الي 
الجنة و الکافر اذا خرج من قبره صوّر له عمله فى صورة سيئة و تاره سبته فقول من انتا قى الله 
ربی لاراك امرء سوء. فیقول انا عملك» فینطلق به حتّی يدخله النار. 

تَجْرِي من نَحْتِهِمُ الأنهارٌ ای من تحت منازلهم و مساکنهم. و گفته‌اند مراد نه آنست که بهشتیان بالا 


باشند و جويها در زیر ايشان رود از بهر آن كه در بهشت چشمھا كه رود نه در كندها رود يعنى 
تجرى بين ايديهم و تحت امرهم و هم يرونها كقوله: تختكِ سریا ای بين يديك و هذه الانهاز تجري مِنْ 
تحيّي ای تحت امرى و بين يدئ. جشمهاى بهشت بر روى زمين روان بود» بهشتى جنان كه نشسته 
باشد در غرفه يا در خيمه يا هر جاى كه نشيند از راست و چپ خویش و برابر خويش اب روان 
می‌بیند دست وی بدان می‌رسد و جامه بوی‌تر نشود في جَنّاتِ النعيم. عن وهب بن منبه عن ابن عباس 
قال: خلق اللہ جنات النعيم من الزمرّد الاخضر كلها ازواجها و خدمها و آنیتها و اشربتها و حجالها و 
قصورها و خیامها و مداینها و درجها و غرفها و ابوابها و تمارها. قال و الجنان كلها مائة درجة ما 
بين الذرجتين مصيرة خمس مائة عام حیطانها لبنة من ذهب و لبنة من فضة و لبنة من ياقوت و لبنة 
من زبرجد. ملاطها المسك و قصورها الیاقوت و غرفها اللؤلؤ و مصاریعها الأهب و ارضها الفضّة و 
حصباو‌ها المرجان و ترابها المسك اعد الله لاوليائه یقول الله تعالی ادخلوا الجنّة برحمتی فاقتسموها 
باعمالکم فلکم صنعت تمار الفردوس و لکم بنیت القصور الّتی اسّست بالنعیم و شرفت بالملك الخلود. 
قوله: دَعْواهُمْ فيها سُبْحانَكَ اللَهُمّ دعوی و دعا هر دو یکسان است و مراد ندا است ای یدعون الله بقولهم 
سبحانك اللهم تلذذا بذکره لا عبادة, میگوید در آن بهشت همه خدای را خوانند و خدای را دانند و بذکر 
و ثناى وى بياسايند. تنغم ايشان و لذت و راحت و آرام ايشان» بتسبيح و شكر و نای الله بود. کا 
گفت: دَغواهُمْ فیها ای کلامهم و قولهم اذا اشتهوا شيئا من طعام الجنة: سبحانك له فیزتون به. اين 
کلمه علمی است و نشانی ميان بهشتیان و ميان خازنان و خادمان بهشت هر گاه که آرزویی کنند 
طعامی يا شرابی خواهند گویند: سبُحاتك اللَّهُمّ » خادمان بدانند كه جه میخواهند و چه آرزو میکنند آنچه 
خواهند حاضر کنند و ايشان را بمراد و مقصود رساننده و تَحِيْهُمْ فيها سَلامٌ و نواخت ايشان یکدیگر 
را آنست که بر یکدیگر شوند و سلام کنند و همچنین فریشتگان آیند و بر ایشان سلام کنند و آن گه 
نواخت و کرامت رب العزة بایشان رسد و ايشان را گوید: سلام علیکم» سخنی خوش با نواخت و 
نیکویی سخنی بسلامت از آزارء آزاد و پاك و قیل: تحیتهم ای ملکهم سلام ای سالم. میگوید ملك 
ایشان در آن بهشت جاودانی است؛ از زوال و فنا رسته و جاوید ایشان را با ناز و نعيم مانده» و آخِر 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ یل رَبّ العالمین معنی آنست که بهشتیان در هر جه خواهند بجای آزادی‌اند هر چند 
که خواهند باوند و بهر جه بیوسند رسندء بجای شکراند و بجای تهنیت. و قیل اول کلامهم التسبیح و 
آخره التحمید و هم يتكلمون بینهما ہما ارادوا ان یتکلموا به. خبر داد رب العزة كه بهشتیان در هر 
سفن که گویند تدای سكن اشان ی یق وخ آن بشکر و فی ال و طعامی که 
خورند بابندا نام الله گویند و تسبیح وی و بآخر شکر خدای كنند. و ثناء بروي. 

و گفته‌اند اين آنست که جای دیگر كفت حکایت از بهشتیان كه گویند الْحَمْدُ لہ الّذِي هدانا لهذا و تقدیر 
آیت اینست که: : و آخر دعویهم ان پقولوا الحمد لله رب العالمین. 

و و عل الله اس این هم چنان است که جای دیگر كفت عَجِّلْ آنا قطنا جای دیگر كفت و يَدْعٌ 
الإنساڻ بالشر دعاءه بالْخَیْر و ناس اینجا كافراناند النضر بن الحرث و اصحابه كه ميكفتند: اللَهُمَ إِنْ 
کار هذا فال ف عدت فا نال مز لا تغات ان کار که یر ل اما 
و ثبات بر كفر عذاب بتعجيل میخواستند» رب العالمين كفت اگر آن عذاب که ميخواهند فرو گشائیم 
ايشان همه هلاك شوند و فانى گردند و دنيا منقطع گرددہ لکن نكرديم و نداديم آنچه خواستند و عذاب 
فرو نكشاديم و فرا گذاشتیم تا اقامت حجت بر ايشان تمام گردد و ايشان را هيج عذر نماند. و كفتهاند 
حكم اين آيت بر عموم است كسى كه از سر ضجرت دعاء بد كند بر خويشتن يا بر فرزند و خويش و 
پیوند كويد اخزاك اللهء لعنك اللّهء اماتك اللہ بزبان ميكويد و در دل اجابت اين دعاء كراهيت داردء 
رب العالمين گفت: لو استجيب لهم فى الشر كما يحبّون ان يستجاب لهم فى الخير لهلكوا قال شهر بن 
حوشب قرات فی بعض الكتب ان اللہ عز و جل يقول للملكين الموكلين: لا تکتبا على عبدى فی حال 
ضجرة ة شینا . و تقدیر الآية و لو يُعَجَلْ الله لاس الشبْرٌ حين استعجلوه ه استعجالا کاستعجالهم بالخیر 
فضي ایهم أَجَلْهُمْ. و عن ابی هريرة قال قال رسول الله ص- اللهم انى اتخذ عندك عهدا لن تخلفه انما 
انا بشر فای المؤمنين آذيته او شتمته او جلدته او لعنته فاجعلها له صلاة و زكاة و قربة تقربه بها يوم 
القيمة 


ابن عامر و يعقوب لقضى بفتح قاف خوانند و اجلهم بنصب فيتصل بقوله عز و جل و لاله 
للناس. 

قوله فََذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا یعنی مشرکی مكةء لا يخافون البعث و الحساب و لا یأملون الثواب في 
طفْیانهم ای فی شرکهم و ضلالهم يَعْمَهُونَ یتردّدون و یتمارون. و قيل یلعبون. و گفته‌اند معنی آيت 
آنست که: آدمی هموار بروز شادی خويش می‌شتابد و آن شتابیدن اوست باجل او. میگوید اگر ما 
روزگار او باو شتابانیم مرگ باو شتابد. 

و إذا من الإنسان الضُرٌ این در شأن هشام بن المغيرة ہیں و یت ار كله محري واكك یت 
الاحوال فا كَشَفْنا عَنُ ره ازلنا ما به. مَرٌ ای استمر على كفره معرضا عن الشكر گان لَمْ يَدْعُنَا إلى 
ضر مس لنسيانه ما دعا الله فيه و ما صنع الله به» كَذْلِكَ ای كما زین لهذا الكافر الدعاء عند البلاء و 
الاعراض» زُيّنَ لِلْمْسْرِفِينَ عملهم و الاسراف فی النفس يكون بعبادة الوثن و فى المال فى السائبة و 
البحيرة و معنى الكلام اسرفوا فى عبادتهم و اسرفوا فى نفقاتهم. 

و لَقَد أَهْلَكنَا اون من کم يا اهل مكّه لما ظَلَمُوا كفروا باللہ و جاءَنَهُمْ رُسْلْهُمْ بالبَيّناتِ بالمعجزات و 
الآيات بالامر و النهی» و ما كانُوا لِيُوْمِنُوا لا اللہ طبع على قلوبهم جزاء لهم على كفرهم كَدَلِكَ نَحْزِي 
الم المُجْرِمِينَ نفعل بمن كذب بمحمد كما فعلنا بمن قبلهم. 

تم جَعَلَناكُمْ خَلايْفتَ الخلايف جمع جو سے و مس او یس لج واه عر 
و العليم فدخلت الهاء للمبالغة بهذا الوصف كما قالوا راوية و علامة الا ترى انهم جمعوه خلفاء كما 
یجمع فعيل و من انث لتأنيث اللفظ قال فى الجمع خلائف و قد ورد التنزيل بهماء قال تعالى: خُلَفاءَ مِنْ 
بَعْدِ قوم نُوح و قال نم جَعَلْنَاكُمْ خَلائْفَ ای استخلفناكم بعد هلاكهم تخلفونهم قرنا بعد قرن في ار فى 
اماكنكم لِنَنْظْرَ كَيْف نَعْمَلُونَ ای لتعملوا اعمالكم فنراها مشاهدة موجودة فارقبوا فى الطاعة و احذروا 
عن المعصية. 

قال النبى(صلي الله عليه وسلم) انّ الدنيا خضرة حلوة و ان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. 

قال عمر بن خطاب (رض) صدق اللہ ربنا ما جعلنا خلفاء الا لينظر الى اعمالنا فاروا الله من اعمالكم 
خيرا بالليل و النهار و السَّرٌ و العلانية. 

و إذا تثلی عَلَيْهِمْ آیاتنا بيّناتِ اي القرآن واضحات الدلايل و بينات منصوب على الحال اين آيت در شأن 
مشركان مكة فرو آمد عبد الله بن ابى امية المخزومى و الوليد بن المغيرة و العاص بن عامر و 
جماعتى كه ايمان ببعث و نشور نداشتند تا رب العالمین میگوید: قال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ای لا 
يؤمنون بالبعث. با مصطفى مىكفتند ات بِقْرْآنِ غَيْرٍ هذا من اللہ ليس فيه ذكر البعث و النشور و ليس 
فيه عيب آلهتنا, قرآنى ديكر بيار از نزديك الله كه در آن ذكر بعث و نشور نباشد و ترك عبادة لات و 
عزى و مناة و هبل و عيب ايشان در آن نبود. أو بَدْلْهُ يا پس همین قرآن كه آوردهاى بگردان از امّت 
خويش و تغيير در آن آرء ذكر بعث و نشور و وعيدها ازان بيرون کن بجاى آيت عذاب آيت رحمت 
اثبات کن. رب العالمین كفك ايشان را جواب ده يا محمد ما کون لی أن أبدلة من قاء كفيس این قران 
سے اسك وداه موہ كا دز أن و تس و از امت خویش بكردانم تلقاء مصدر كالتبيان 
يستعمل ظرفا بمعنى المقابلة مشتق من التلقى. 

إن أنَبِعُ إلا ما يُوحى اي ای لا ابع الا وحى الله من غير زيادة و لا نقصان و لا تبديل 

ني أخافٌ إِنْ عَصَيْتْ رَبِّي ای ان فعلت عصيت ثم لا آمن عذاب یوم عظیم. 

ن لو شاء الله ما له ای ما قرأت القران عَلَيْكُمْ و لا آذراگخ به أى و لا اعلمکم الله به. يقال دريت 
الشيء علمته و ادريته غیری. ای اعلمته ایّاه. اگر خدای خواستید من اين قرآن را هرگز بر شما 
نخواندمی و الله شما را از آن آگاه و دانا نکردید. قرائت ابن کثیر: و لادریکم بی الف» معنی آنست که: 
اگر خدا خواستید من هرگز بر شما اين کتاب نخواندمي و الله شما را بخودی خود بی من باين دانا 
کردی چنان که گفت: فَإِنْ بش الله يَخْتَمْ على قلبك. فَقَد لَبئتُ فیکم مکثت و بقیت بينكم لا أتلو کتابا و لا 
اتعلّمه و لا اخط بيمينى؛ عُمْراً ای بعضا من عمری و هو اربعون سنة» لأنه اوحی اليه بعد اربعین سنة 
مِنْ قَبْلِهِ ای من قبل نزول القرآن و من قبل هذا الوقتء أ و فلا تغقلون انى صادق و هذا كلام اللہ امرنى 


ان اتلوه عليكم. جون ميدانيد كه جهل سال در ميان شما بودم كه مرا مىشناختيد و نيك دانستيد كه بر 
هيج كس هيج جيز نخواندهام و نه كتابى نوشتهام و نه بتلقين از کسی گرفته‌ام و نه هرگز بر کسی 
دروغى بسته‌ام» امروز كه شما را خبر مىدهم از داستان پیشینیان و سرگذشت رفتكان و احوال ايشان 
جز أن نيست كه از نزديك خدا است و از پیغام و وحى ياك او. 
در نمىيابيد كه جنين است و اين قرآن كه بر شما ميخوانم ييغام خدا است و كلام او. 

و قال ابن عباس نبی رسول الله و هو ابن اربعين سنة و اقام بمكه ثلث عشرة سنة و بالمدينة توفى و 
هو ابن ثلث و ستين سنة. 
قوله فمَن الم م مِمّن افتَرى عَلَى الله كَذِباً ای لا احد اظلم و اكفر ممن كذب على اللہ أو کذْب بآياته 
لكات على اندو المکنب ماناک ال فی لكر سوا معنی آنست که من بر خدای هرگز دروغ ننهادم 
و نه ساختم و شما کردید كه گفتید وى را شريك و انباز است و كيست ستمکارتر و کافرتر از آن که 
بر خدای دروغ سازد و كويد كه وی را شريك و انباز است و فرآن که سخن وی است دروغ شمارد و 
محمد که پیغام رسان وی است دروغ زن دارد اه لا يقلح الْمُجْرِمُونَ لا بسعد من کذب انبیاء الله. 
و يَعْبْدُونَ مِنْ ذون الله یعنی یشرکون مع الله فى العبادة ما لا يَضُرَّهُمْ ان لم يعبدوه و لا يَْفَعْهُمْ ان 
عبدوه. اين مشركان مكة بتان را مييرستند كه در ايشان ضرر و نفع نه» اگر نيرستند بر ايشان گزند 
نيارند و اگر پرستند ايشان را بكار نيايند و سود نکنند از بهرٍ آن كه موات‌اند» نه خير است در ايشان 
نه شرء نه نفع نه ضررء نه كردكارى نه توانايى و دانايى. الله است جل جلاله كه کردگار است و توانا 
و داناء و او کو ود مور و و با همه تاود و بداشت و توان هر كس رسد و سزاى هر 
كس چنان كه بايد دھدء لا يحدث شىء فى ملكه الا بايجاده و حكمه و قضائه و ارادته و تكوينه و لا 
يلحق احدا ضرّ و لا نفع و لا خير و لا شر و لا سرور و لا حزن الا من قبله جل جلاله فان تك نعمة 
فهو النافع و الدّافع و ان تك محنة فهو الضارٌ القامع المانع» فمن استسلم لحكمه عاش فى راحة و من 
اعرض عن حكمه وقع فى كل آفة. 
روى ان اول ما كتب اللہ فی اللّوح المحفوظ انا اللہ الّذی لا اله الا انا من لم يستسلم بقضايى و لم يصبر 
على بلائى و لم يشكر نعمايى فليطلب ربا سوائى» و روى ان داوود (ع) ناجى ربّھ فقال الهى من شر 
الناس؟ فقال عز من قائل من استخارنى فى امر فاذا خرت له اتهمنی و لم برض بحكمى. 
و يَقُولُونَ هوّلاء شْفَعاوُنا عِنْدَ الله حسن كفت معنى آنست كه ايشان شفيعان مااند بنزديك خداى در كار و 
شغل دنيا و معاش دنيا كه ايشان ببعث و نشور ايمان ندارند. مو ل دم 
و نشور و قيل فى الكفار من يعتقد البعث فل أ تُتَبنُونَ الله ہما لا يَعْلَمْ في السّماوات و لا في الأض 
کر نی ناوات و رت مات ات 
فى السماوات و لا فى الارض فنفی العلم لنفى المعلوم؛ سبُحانه و تعالی عَمَّا يُشْرِكُونَ نژه نفسه عن ان 
يكون معه معبود او شريك. قرأ حمزة و الكسائى: عما تشركون بالتّاء هاهنا و فى سورة النحل و الروم. 
و ما كان النَّامنْ لا أمَةَ واحِدة الامّة هاهنا الدين و تقديره و ما كان الناس الا ذوى امّة واحدة ای دين 
واحد و هو الاسلام و قيل هو الشرك و قد سبق شرحه فى سورة البقرة فاختلفوا ای آمن بعض و کفر 
بعض. و قيل و ما كان الناس الا امّة واحدة فاختلفوا اى ولدوا على الفطرة و اختلفوا بعد الفطرة و لو لا 
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك اى لولا ان اللہ عز و جل جعل لهم اجلا للقضاء بينهم و هو یوم القيمة يفصل بینهم 
فى وقت اختلافهم. و قيل و لو لا كَلِمَةُ سَبَّتْ من رَبك بتاخیر عذاب هذه الامة الى یوم القيمة و انه لا 
یعاجل العصاة ة بالعقوبة» فضي بَيْنَهُمْ نزول العذاب. 
میگوید اگر نه سخنی بودی که پیش رفت از الله و حكم کرد و آن سخن آنست که با آدم كفت آن گه كه 
او را عطسه آمد: يرحمك ربك فسبقت رحمته غضبه» اگر نه اين سخن بودی من عذاب فرو گشادمی 
باين امت بآن اختلاف و تفرق كه ایشان در آن بودند. 
روی ابو هريرة قال قال رسول الله ص: لما خلق الله تعالی آدم و نفخ فيه الروح» عطس فقال له ربه 
الحمد لله فقال الحمد لله فقال له ربه عز و جل برحمك ربك اذهب فسلم على اولئك النفر و هم نفر من 
الملانکة جلوس فاسمع ما يجيبونك به فانها تحيتك و تحية ذرّيتك. قال فذهب ففال السلام علیکم فقالوا و 


یمین ربى و کلتا يديه يمين ففتحها فاذا فيها صورة الذرية كلهم فاذا کل رجل مكتوب عنده اجله و اذا آدم 
(ع) قد کتب له الف سنة. ۱ , 

و ذکر الحدیث فى رواية اخری عن ابی هريرة قال قال رسول الله ص: لما خلق اللہ الخلق کتب کتابا 
فهو عنده فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی. 

و لو لا کلمَة سَبَقَتْ من رَبك فْضي بَْنَهُمْ الآية» گفته‌اند كه تأویل اين آيت آنست که اگر ندانید كه من که 
خداوندم از گفته خويش واپس نیایم در تقدير آجال و ارزاق من اين ناسزا گویان را و باطل ورزان را 
يك طرفة العین درنگ ندادید تا ایشان را بعقوبت عاجل از اهل حق جدا کردید تا حق و اهل آن از 
باطل و اهل آن در وقت سزا جدا شدید و ميان ايشان فرقان بيدا شدی. 

ی ی ی ہہ 
کو بر ہو تی ہیس وید طن 
و دیگر پیغامبران نشانها و معجزتها نمودند كه دلائل نبوت و رسالت ايشانٍ بود» آن مدبران هم پیغام 
بمراد خویش خواستند هم ديدار فريشته خواستند هم معجزه و نشان و هم اللہ حاضر كردن خواستند كه 
جايى ميكويد: أو تَأَتِيَ باللہ و الْمَاائِكُة قبیلاء جايى ديكر ميكويد: او نرى ربنا حتى نرى الله جهرة رب 
العالمين گفت بجواب ایشان: فَقُلْ نما الْعَيْبِْلَهِ آنچه شما مىدرخواهيد از نزول آيات آن همه غيب 
است و علم غيب بنزديك خدا است و جز خداى هيج كس غيب نداند و مصالح بندگان جز خداى كس 
نشناسد فَالْتَظِرُوا وقوع الآية و انتظروا قضاء الله بيننا باظهار المحق على المبطل اي مَعَكُمْ من 
تین فوقعت يوم بدر فظهر المحق على المبطل. 

و إذا نا النَانَ اى کفار مكه رَحْمَة يعنى المطر و الخصب و العافية من بَعْدٍ القحط و الجوع و الفقر و 
البلاء و الشفاء بعد السقم إذا لَهُمْ مک اين جواب شرط است كقوله: ِنْ تُصِبْهُمْ سَيّنَةَ ہما قدّمَتْ أَئْدِيهمْ إذا 
هُمْ يَقَنَطُونَ المعنى و ان تصبهم سيّئة قنطوا فكذلك قوله و إذا دنا الناس معناه و اذا اذقنا الناس مکروا 
و هذا المكر هو صرف الشكر الى غير المنعم سمّاه مكرا لان المكر جحود حق المنعم و ذلك قولهم لولا 
التواء و الطبیب و لولا كذا و كذلك كانوا يقولون سقينا بنوء كذا و لا يقولون هذا رزق من الله و هو 
قوله تعالى و تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنَكُمْ تکذبون إذا لَهُْ مَكْرٌ اين اذا اينجا در آن موضوع است که عجم گويند 
چون در نكرى چون بنگری و آيات ايدر اعلام نعمتهای اللہ است و ايادى وى ميكويد چون ايشان را 
باران فرستيم و از بلاها عافيت دهيم و نعمت و آسایش برايشان روان گردانیم ایشان را در آن نعمت 
بطر كيرد تا حق را منكر شوند و آیات ما دروغ شمرند و رساننده را استور ندارند و بر نعمت؛ 
ديكرى را شكر کنند نه خداى را عز و جل فل الله رخ مكرا يعنى الله اقدر على تغيير تلك العم من 
العبد على صرف الشكر الى غير المنعم و ما ياتيهم من العقاب اسرع فى اهلاكهم مما اتوه من المنكر و 
ابطال اتل إن را یعنی الحفظة رن ما كرون للمجازاة به فی الاٹرۃ اين بر سبيل تهديد و 
وعيد گفت كه آرى رسولان ما و دبيران مىنويسند بر ايشان آنچه می‌سازند و مىكنند و اين تهديد 
است بر گوشها و دلهاى ضعيفان و رنه خداى تعالى را البته بآن هيج حاجت نيست كه احاطت علم وی 
بمعلومات. نه بدبير حاجت گذاشت و نه بنسخت. 


النوبة الثالثة . 

قوله تعالی: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحات يَهْدِيهِمْ رَبْھُمْ... الآية. از روى اشارت بر ذوق اهل 
معرفت» اين آيت رمزى دیگر دارد. میگوید مؤمنان و نيك مردان بحقیقت ایشان‌اند كه احديّت ايشان 
را بنعمت کرم در قباب غيرت بداردء و بحسن عنايت پرورد» بمعرفت خودشان راہ دهد» و بصحبت 
خود نزديك گرداندہ تا او را يكانه شوند و از غير او بيكانه شوند. پیر طريقت كفت توحيد نه همه 
آنست که او را یگانھ دانى توحيد حقيقى آنست که او را يكانه باشی وز غير او بيكانه باشی بدايت 
عنایت آنست که ایشان را قصدی دهد غیبی تا ایشان را از جهان باز برد چون فرد شود آن گه وصال 
فرد را بشاید. 

جوینده توهم جو تو فردی بايد آزاد زهر علست و دردی بایسد. 


آن مرد غواص تا دل از ملك جان برندارد روا نبود که دست طلب او به مرواريد مراد رسد يس جه 
کروی کسی که در طلب جلال و جمال او قصند تجات اعظم کک دست از مور كان نشویدء بوصنال 
قرب جانان چون رسد؟ درویشی در مجلس موسی كليم (ع) نعره بر كشيد موسی از سر تندی بانگ 
بر وی زد در حال جبرنیل آمد که یا موسی ال میگوید در مجلس تو صاحب درد و خداوند دل همان 
يك مرد بود که از بهر ما بمجلس تو حاضر آمد» تو بانگ بر وی زدی هر چند عزیزی و کلیمی اما 
سرّی که ما در زیر كليم سياه نهادهايم تو نبینی آن اشتیاق جمال ما باشد که دوستان را در تواجد آرد؛ 
تقاضای جمال ما بود که دلهاشان در عالم خوف و رجا و قبض و بسط کشد. و الله يَفْبضُ و يَنْصّطُّ. 
هر دیده که از دنیا پر شدء صفت عقبی در وی نگنجد. 

و هر دیده كه صفات عقبی در وی قرار گرفت» از جلال قرب ما و عر وصال ما بیخبر بود نه دنيا 
و انه عقبی بلكه وصال مولی. آه کجاست همتی که از دنیا کماست مرادی مه از عقبی اشتیاقی بدیدار 
مولی کجاست صاحب دولتی تا از جاه بشریّت خود برآنیم و دست در فتراك آن صاحب دولت زنیم بو 
ری و ای ات 

گر ز چاه جاه خواهى تا برائی مردوار چنگ در زنجیر گوھردار عنبر بار زن 


نت مر یں باش تا فردای عات که دوستان بنور معرفت پر مرکب طاعت فرا بساط انبساط 
روند و در مقام شهود بنازنده گروه گروه و جوق جوق» چنان که الله گفت: تشر الْمُتَفِينَ ای الَّحْمنِ 
دا و در هر منزل که پیش آيد جوقی فریشتگان بحکم فرمان» بسلام می‌آیند و بناز و نعيم جاودان 
بشارت می‌دهند. اینست که گفت: : و تَحِيّنهُمْ فيها سَلامٌ و عاصیان امت احمد در آن صحراء محشر و 
مقام رستاخيزء بعرض كاه حساب بازداشته» سابقان بنور طاعت از پیش رفته و عاصیان بگران باری 
معصیت نها مانده» آخر رحمت الله ایشان را دست گر شاو بر تنهایی و درماندگی ایشان ببخشاید» 
بندای کرامت گوید: عبادی چون اين خطاب عرزت و ندای کرامت بنعت رحمت بگوش ایشان رسد؛ 
جان ايشان بياسايد و روح و ریحان در دل ايشان گشاید» گوید: عبادی» ان أ حاب الْجَنة الّيَوْمَ في 
شغْل فاكهُونَ لا يتفرغون الیکم و اصحاب الذار من شدة العقاب لا يرقون لكب معاشر المساکین سلام 
علیکم كيف انتم ان کان اشکالکم و اصحابکم سبقوکم واحد منهم لا يهديكم فانا اهدیکم. ان عاملناکم بما 
تستوجبون فاين الکرم. 


چون رأفت و رحمت حق بایشان رسد وحشت و معصیت بآب رحمت از ایشان فرو شوید و آفتاب 
رعایت از برج عنایت بتابده ایشان بنعت افتخار در حالت انکسار بر درگاه ذو الجلال خوش بزارند» و 
از شادی بگریند» تا رب العزة آن گریستن و زاریدن از ایشان بپسندد و درد دل ايشان را امرهم نهد و 
زبان ایشان بثنای خود بگشاید» و بقدر طاقت بندگی خدای را ثنا گوینده و حمد و ستایش کنند» اینست 
كه رب العالمین گفت: و آَخِرُ دَعْواهُمْ أن الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعالمِينَ آخر سخن ايشان اين بود که الْحَمْدُ يله 
رب العالمیق كه شماتت دشمنان و کافران بما نرسید» و فضل و رحمت خدای بما در رسید. 

مارا همه مقصود ببخشایش حق بود المنة لله که بمقصود رسیدیم 


و إذا مَسٌ الإنسان الضّرٌ ذعانا... الآية. دعاء كليد رحمت است و گواه عبودیّت و پیوستن را وسیلت. 
هر كس که در دعاء بر وى گشادند در اجابت هم بر وی گشادند که میگوید جل جلاله: اذغويي 
أسْتَجِبْ لَكُمْ دعاء بيرايه پیوستگانست و مايه دست گرفتگان و حلقه در حق بدست جویندگان؛ 
مصطفی(صلي الله عليه وسلم) گفت: الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدين و نور السماوات و الارض. 

هر که بکاری درماند يا او را نکبتی رسد دست در دعا و تضرع زند» دست اعتماد بضمان الله زد و 

دست نیاز هر وی زد پقول اھ تعالی: َو ال جاءهُن باسنا تقضوغوا و شرط آنست که يوقت دعاء 
آواز نرم دهد و خاطر از حرمت و استکانت پر کند و باجابت. يقين باشد که مصطفی(صلي الله عليه 


وسلم) گفت: «ادعوا الہ و انتم موقنون بالاجابة و اعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من له قلب غافل لاه» 
و بدانكه دعا كردن و حاجت و نياز بدرگاه بىنياز برداشتن اهل شريعت را مقامى جليل است» عين 
عبادتست و رسيدن را ببهشت نيك وسيلت است, اما حال عارفان حالى دیگر است و طريق ایشان 
طريقى ديكر. جنيد روزى در اثناء مناجات گفت: «اللهم اسقنى» ندايى شنيد كه: تدخل بينى و بينك. يا 
پیج و سر سج ے ٹپ ہا و رو بے و ىو تداس فضا فين جؤيدةهاى: 
جنید گفت: بعد از آن روزگاری تحسّر خوردم و زان گفت» استغفار كردم. 

قوله: و لد هن القُرُونَ من فلکم لما ظَلَمُوا اى تكبروا و تجبروا و لم يخضعوا بقول الحق. اى بسا 
خواجگان خويشتن يرستان ازين جهان داران و ستمكاران كه با كام و نام بودند با خانهاى پر نقش و 
پرنگار بودند» و بر يشت مركبهاى رهوار سوار بودندہ رداى تكبر بر دوش گرفته و فرعون‌وار نداى 
جبارى بر خويشتن زده» چون شرع را مكابر شدند و از حق سر وازدند و نبوت انبيا و آيات و 
معجزات همه بازى شمردند» دمار از ايشان بر آوردندء و تخت و كلاه ايشان نگونسار کردند» و بساط 
كبر ايشان در نوشتند» نه خود زنده نه نام و نشان ایشان در ديار و اقطار مانده؛ هَل تس مهم من 
آحد أو تَسْمَعُ لَهُمْ ركزاً آری سرانجام ظلم همین است. و خبر مصطفی(صلي الله عليه وسلم) گواه 
اینست: : «لو كان الظلم بیتا فى الجنّة لسلط الله عليه الخراب». 

قوله تم جَعَلَنَاكُمْ خلایّت في الْأَرْضٍ من بَعْدِهِمْ ان اعتبرتم بهم نجوتم و ان لم تعتبروا احللنا بكم من 
العقوبة ما یعتبر بكم فان من لم یعتبر بمن سبقه اعتبر به من لحقه و من لم یعتبر بما سمعه اعتبر به من 


a) 
Verses 22 10 27 )27 (ایات 22 الي‎ 


هو الذي بَُيرْكُمْ في الب الب تى |ذا کلئم في الك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَةِ وفرخوا بها جَاءَنهَا ريخ غاصف وَجَاءَهُمْ 
مرج من کل مکان وظنوا أَنَهُمْ أجيط بهم *دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ ِن أنْجَيْتنَامِنْ هذه لَنَكُونَنَ من الشاكرينَ (22), 
فلت آنجَاهُم إا هم ینغون في الازض يعبر الَْقَ “یا آیها ناس إِنّمَا بَْيُكُمْ علی آنفسکممتاع الْحَيَاةِ لیام لیا مَرْجِعْكُمْ 


ام و 


ما مث الْحَيَاة التبا كَمَاءِ آنزناه من نَ السمّاء فاختلّط به بات اس ممّا يَأَكُلُ لاس وَالْأنْعَامُ خن اذا أَخَدَت ۽ الارْض 


زخرفها وَارَيَتْ وَظَنّ اهلها هم قَادِرُونَ عَلَيَْا تاها ارا للا أو نهازا فجعلناها حصیذا گأن لغ تن بالأمس: گذلك تفصتل 
الآيّات ؛ قوم يَتَفَكرُونَ (24) 

ان یو إلى دار لسلام َيهدي من بشاء إِلَى صراط مستقیم (2), 

لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسّتَى وَزِيَادَةٌ ولا بزهق وجوههم فتر وَلا ذل أولئك أَصْحَابُ الْجَنَةَهُمْ فيها خَالِدُونَ }126 ۲ 
الذي كَسَبُوا لیات جَرَاء متيّئة مللا ور هم تالم من اللہ من عاصیم کالنا أغديت وجوههم قطعا من الیل 
مُظْلِمًا " أولّئكَ أَصَحَابُ الثار "هم فيهًا خَالدُونَ }427 


3 النوبة الاولى 


قوله تعالى: (هُوَ الذي يُسَيْرُكُمْ في ابر و الْبَحْر) در خشك و کر :دوجا مع رو اتھ اوا اسیک كين 
TT‏ م ل م 
آن» بریح طيّبَةٍ ببادی خوشء و فُرخوا بها و ايشان بآن باد شادان» جاء‌تها ریخ عاصفت بان کشتی آید 
ناكاه بادی کشتی‌شکن. و جاءهم المَوْجُ من کل مُکان و موج آيد ایشان را از هر سوىء و ظَنُوا أَنهُمْ 
أحيط بهم و چنان دانند كه هلاك ایشان بود» دغوا ال خدای را خواننده مُخْلِصِينَ لَه الدينَ دعا و عذر و 
بیم و امید او را خالص کرده لَيْنْ أَنْجَیْقَا مِنْ هذه و گویند اگر باز رهانی ما را ازين بیم لَنَكُودنّ من 
لشاکرین. (22) حقًا كه ما ترا از سياس دارانیم و از نعمت شناسان. 

مجاهم چون باز رهاند ايشان راء إذا هُمْ يَبْعُونَ في الأرْضٍ چون در نگری باز و 
ستمكارى درگیرند در زمينء بِعَيْرٍ الْحَقّ بناسزا و ناحقء يا أَيُهَا لاس ای مردمان, نما بَعْيْكُمْ على 
أنْفْسِكُمْ اين افزونى جستن شما بر يكديكر و اين ستمكارى بر خويشتنء مَتاع الْحَياةٍ الْثیا روزى چند 


است زندگانی اين جهان ناپایندہہ تم ّنا مرجم آن كه با ماست بازگشت شما تبنم ہما نع َْمَلُونَ. 
(23) يس شما را خبر كنيم بآنجه ميكرديد در زندگانی اين جهانى. 

إنما مثل الْحَياةٍ الُنیا مثل زندگانی اين جهانی كَماءٍ أَنَْلَنَاہ من السّماءِ راست همچون آبی است كه فرو 
فرستاديم از آسمان» فَاخْتَلط به تباث الْأَرْضٍ تا بآن آب رستنيها رست در زمين آمیغء مِمّا يأل لاس و 
الأنعامُ از آنچه مردم خورد و چهارپابان, حَنّى إذا أخذت الازض زُخْرُفَها تا زمين آرايش خويش 
گرفت» و ازَيََنْ و آراسته گشت. و ظَّنّ أفلها و چنان دانند خداوندان آن أَنْهُمْ قایژون عَلَيْها كه و 
پادشاه گشتند بران» آتاها مرّنا بآن رسد فرمان ماء ليلا او نهارا شب يا روزء فجعلناها خصیدا أن را 
ريزيده و پژمرده چون كاه دروده کردیم؛ ان لَمْ نَعْنَ بالامْس گویی دی خود هیچ نبود» گذلك نْقَصّلْ 
الآياتِ هم چنین سخنان خويش گشاده و روشن میفرستیم. لِقُوْم يَتَقَكَرُونَ. (24) ايشان را که در آن 
و لّوا إلى دار حم الله با سرای سلامت میخوانده و يفون مَنْ يَشاءُ و راه مینماید و او را که 
خواھد إلى صراط مُسْتَقِيم. (25) 

براه ياينده راست. 

ِلذينَ أَحْسَنُوا ايشان را است كه نيكويى کردند الْحُسْنى نيكوتر از آنچه ايشان کردندہ و زِيادَةٌ و نیز 
افزونى از ناخواسته و نابیوسیدہہ و لا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ و بران رويهاى ايشان نه نشیندہ فتَر و لا ذِلَةُ 
كردى و نه خوارىء أولك أُصْحابُ الْجَنَةِ هُمْ فيها خالِدُونَ. (26) ايشانند بهشتيان» جاويدان در آن. 

و الَّذِينَ كُسَبُوا سینت و ايشان كه بديها کردند جَاءُ سَيّئَةِ بمثلها ايشان را است پاداش هر بدى هم 
چنان» و تَرھَقهُمْدِلَّهُ و خوارى فراسرهاى ايشان نشيند, ما لَه من امن عاصم ايشان را كس نه كه 
ایشان را از خداي نگه داردء کانما آغشیت 2 غْشِيّت وَجُوهُْهُمْ جنان كه پنداری كه در رويهاى ايشان کشیدند 
قطعاً من اللَیْلِ مُظْلِماً پاره‌هایی از شب تاريكء أوليِك آصضحاب انار هُمْ فيها خالِدُونَ. (27) ایشانند 


دوزخیان در آتش جاویدان. 


النوبة الثانية 

قوله تعالى هو الَّذِي يُسَيَرْكُمْ ای يحملكم على السّير و يجعلكم قادرين على قطع المسافات في الْبَرْ 
بالا زجل و الذواب و الْبَحْرٍ بالسّفن الجارية فى البحار. الب الارض الواسعة. و البحر: مستقر الماء, 
قرائت عبد اللہ شامی ینشرکم بفتح يا و بنون و شین» من نشر ينشر هم چنان که جایی دیگر كفت و بت 
فیها من کل داب باين قرانت معنی آنست که" شمارا می‌پراکند و میخیزاند و میرواند در دشت و در 
دریا. و فيه حجة على القدرية فى خلق الافعال لان السیر فعل متصرف فى الخیر و الشر لا محالة و الله 
يسيّر کل سائر كما تری» آن كه شرح فرادریا داد. حّی إذا کم في اف فلك هم واحد است و هم جمع 
بواحد مذکر است چنان که گفت: في افك الْمَشْحُون و بجمع مؤنث است چنان که گفت: و الْفلْكِ التي 
تَجْرِي في الْبَحْرٍ و جَرَيْنَ بھغ اى جرت السفن بمن رکبها فى البحر. مخاطبه با خبر گشت و عرب 
چنین کنند» و در قرآن از اين باب هست. و قال الشاعر: 


بریح طَيّبَةِ ليّنة الهبوب لا ضعيفة و لا عاصفة. و فرخوا بها ای بتلك الرّيح للینها و اسنقامتها. فرح در 
و سیت وس وک ارک ہریت ذلِكُم بما نتم تفرزخون في 
الأرْضٍ بِعَیْرِ الَْقَ همانست كه در سوره هود كفت: ان آفرخ فَخُورٌ اى بطر مرح. و در سورة 
القصص (34) كفت: لا تَفْرَّخ إنّ الله لا يْحِبُ الْمَرِحِينَ ای البطرين. ری فرح است بمعنى رضا. 
قرف جج بِالْحَياةٍ الُنیا ای رضوا بها. و قوله: كَل زب بما لَدَيْهِمْ فرخون ای راضون و فرخوا 
و چاه رو ل لس و كقوله بریح طَيّبَةٍ و فرخوا بها جاءَنْها اى جاءت السفينة و قیل: 
جاءت الرّيح الطيبة ريح عاصف ذات عصف ای شديدة الهبوب بقال: عصفت الرّیح فهی عاصف و 


اپ یسوی یہ سد او اس سو رہہ و جِاءَهُمْ ای ركبان 
مر كلك سیت طار ا اخط وہ اهلكا و امام ستالك الخهاة من سم الجهات. تفا 2-2 
وقع فى بلاء قد احيط بفلانء ای قد احاط به البلاء. و قیل احاطت بهم الملائكة. و مثله: واحيط بثمره 
الا ان يحاط بكم. دَعَوًا الله مُخْيِصِينَ ل4 الدّينَ ای اخلصوا له الدّعاء لم يشركوا به من آلهتهم شيئا. 
ميكويد مشركان در آن حال كه بهلاك و غرق نزديك شوند و جز از خداى آسمان از هر كس نوميد 
شوند و از بتان و غیر ايشان فریادرس نبیننده دست در خدای آسمان زنند و باخلاص بی‌شرگ دعا 
کنند و بربوبیّت وی اقرار دهند. اين هم چنان است که مصطفی(صلي الله عليه وسلم) حصین خزاعی 
را پرسید در حال شرك وى: پوو شس ی و ور ی جع دی قال 
بر سبد كف ھی ايتاك E‏ كيد هافر هذ يس ا بقن اد 

قوله: َيْنْ اَنّجَیْتََا اینجا قول مضمر است. ای قالوا: لین أَنْجَیْتَنا مِنْ هذه الواقعة و من هذه الرّيح العاصفة 
و انعمت علينا يا ربّنا کون مِنَ الشاكِرِينَ لنعمتك مؤمنين بك مستمسكين بطاعتك. 

مجاهم ای اجاب اللہ دعائهم. الله دعاى ایشان اجابت کرد و ايشان را از هلاك و غرق رهانيد. هذا 
كقوله: لما نَجَاهُمْ إِلَى الب قل الله ينَجِيكُمْ منها و من کل کب بل یاه تذغُونَ فَيَكْشِفُ ما تذغون اه ان 
شاء اين آيات دلیل‌اند كه رب العزّة دعاى كافران و بيكانكان در مرادهاى دنيوى اجابت كند و آنجه 
گفت٠‏ و ما دُعاء الکافرین إلا في ضّلال آن در کار و مراد آخرت است كه كافران را در نعيم آخرت و 
ثواب آن جهانی نصیب نیست. و گفته‌اند. و ما عاء الکافرین إلا في ضلال آنست كه كويند: رَبّنا 
أَخْرِجْنا تغمل صالحاً غَيْرَ الذي کنا تغمل و ايشان را جواب دهند: أ و لم نُعَمَرْكُمْ ما یدگر فيه مَنْ تدگرَ 
اما دعاى ايشان در كار دنيا ودر طلب نعمت دنيا مستجاب بود كه اين نعمت از أشنا و بيكانه دريغ 
نیست» و بر و فاجر از آن ميخورد عرض حاضر يأكل منها البرّ و الفاجر. يقول تعالی: مَنْ کان يُرِيدُ 
لَعاجلَةً عجّلنا له فيها ما َشاء لِمَنْ نْرِيدُ كلا مد هوّلاء و هَؤُلاءٍ من عطاء رَبك و هم ازين باب است 
دعاء ابليس مهجور كه گفت: آنظزني إلى يوم يُبِعَنُونَ. قال إِنْكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ و دليل بر آنكه رب العزة 
دعاى کافران اندر كار دنيا اجابت کندء آنست كه شكايت ميكند از آن قوم كه در حال بيجاركى و وقت 
درماندگی او را نخواندند» گفت: و لَقَدْ أَخَذْناهُمْ بالعذاب فَمَا اشتکائوا لِرَبّهِمْ و ما يَتَضَرَعُونَ امير 
المؤمنين على ( ع) كفت اگر ایشان تواضع کردندید و اندر دعا خضوع آوردندید از الله اجابت يافتندید. 
لما نْجاهُم إذا هم يَنْعُونَ في الْأَرْضٍ عادوا الى الكفر و الفساد بِعَيِرٍ الْحَقّ جهلا و باطلا ای مبطلين 
معلنين الفساد و المعاصى و الجرأة على ال 

يا ها الا يا اهل مكه ما بَْيْكُمْ عَلی أَنْفْسِكُمْ اى وبال بغيكم عليكم. اى عملكم بالظلم يرجع عليكم؛ 
كما قال عر و جل مَنْ عمل صالِحاً قَلَِفيِهِ و مَنْ أساءً فَعلیْھا و گفته‌اند سه جيز آنست كه هر كه كند آن 
بوى بازگردد و بال آن بوى رسد: یکی مكر است لقوله تعالى: و لا يَحيق الْمَكْرُ السَيّىٌ الا بأفلِه. ديكر 
نكث است لقوله تعالى: من نَكَتَ فَإِنُما ینت على تیه سوم بغى است لقوله تعالى: يا ها النَاسُ إِنّما 
بَعْيْكُمْ عَلى أَنْفْسِكُمْ. اینجا سخن تمام شدء آن گه ابتدا کرد كفت: متاع الْحَياةٍ لديا اى ذلك متاع الحياة 
الدنيا تتمتّعون فى الدّنياء فيكون بغيكم مبتداء و عَلى أَنْفسِكُمْ خبره و متاع خبر مبتداء محذوف. 

و روا باشد كه سخن متصل يكديكر بود. بغيكم ابتدا بود و متاع خبر ابتداء و عَلى نیم صله بغى 
باشد و معنى آنست كه اين ستمكارى شما بر خويشتن و افزونى جستن بر يكديكر بر خوردارى است 
در دنيا روزى چند ناياينده» زاد آن جهانى را نشاید» و در آن جهان بكار نيايد كه باين بغى مستوجب 
غضب خدای و عقوبت وی گشته‌اید. 

قرائت حفص متاع بنصب است يا بر حال يا بر مفعول. ای متعناکم متاع الحياة الدّنيا تم انا مَرْحِعُكُمْ 
فى القيمة فَنتبْکُمْ ہما نم تعْملُونَ نخبرکم به و نجازیکم علیه. 

ما مَل الْحَياة النّیا اى صفة الحياة الدّنيا فى فنائها و زوالها گماء أَنْرَأْناهُ مِنَ السّماءِ اى كمطر انزلناه 
من السماء من جانب السماء. يقال: ان السحاب جسم يخلو من الماء فاذا اراد الله ان يمطر قوما امره 
فاخذ الماء من بحر فى السماء و صار الى المكان المقصود بالمطر فاختلط به ای بالماء اختلاط جوار 


وہہ سیر رات ای ای 
أَخذتِ الازض زخرّفها زخارف الارض ما تضحك به من الورد و النور و الشقائق و الخضر و ازَيّنَْتْ 
یعنی تزینت. و در شواد خوانده‌اند: و لات ای جاءت بالزژینة» و زينة الارض تمر نباتها فی الاشجار 
و ظنْ آفلها ای اهل هذه الارض أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها ای على حصاد نباتها و اجتناء ثمارها اذ لا مانع 
دونها آتاها أَمْرُنا ای قضاونا باهلاکها و افنانها لَيْلا أو تهاراً فجَعلناها اى الارض و الغلّة و الزينة 
حَصيداً محصودة مقلوعة منزوعة الاصول لا شىء فیها. و قیل: فَجَعَلُناها خصیداً ای مثل الحصيدء كما 
قال لغلمان الجنة: یطوف عَلَيْهِمْ ولدان و هم لم يولدوا و اّما شبههم بالولدان الّذين لم تغيّرهم الكهولة 
لطراوتهم و حسن خلقهم كَأَنْ لَمْ نَغْنَ بالامْس ای كان لم تكن او لم تعمر بالامس بالمغانى» المنازل الّتی 
يعمرها الناس بالنزول. يقال غنينا بمكان كذا اذا نزلوا به. كذلك الحياة الدّنيا سبب لاجتماع المال و 


زهرة الذنيا حتى اذا كثر عند صاحبه و ظنّ انه ممتع به سلب ذلك عنه بموته او حادثة تهلكه. 
فقدناهلمّاتمّواعتمٌ بالعلى ‏ كذك كسوف البدر عند تمامه 


ذلك فصن الآياتِ ای كما بيّنَا هذا المثل للحياة الدّنيا كذلك نبيّن آيات القرآن إِقَوْم رون فى المعاد. و 
الله يَدْعُوا إلى دار السَّلام ببعث الرّسل و نصب الأدلة. و دار السّلام هی الجنة. السلام هو الله و الجنة 
داره. و هذه الاضافة كبيت الله و ناقة الله. و قیل السلام و السلامة واحد كالرضاع و الرّضاعة ای دار 
السلامة من الآفات و الاحزان و القطيعة. يعنى من دخلها سلم من الافات» دليله قوله: الْخُلُوها بسَلام 
آمِنِينَ و قيل: دار السلام هو من النّحية اني يحييهم الله و الملائكة» من قوله تَحِيّتُهُمْ فيها سَلامٌ 
قال: جابر بن عبد الله خرج علينا رسول الله(صلي الله عليه وسلم) یوما فقال انی رایت فى المنام كان 
جبرئيل عند رأسى و ميكائيل عند رجلى يقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال: اسمع سمعت اذنك 
فاعقل عقل قلبك» انما مثلك و مثل امّتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مادبة تم بعث 
رسولا يدعو الى طعامه فمنهم من اجاب الرّسول و منهم من تركه فاللّه الملك و الدار الاسلام و البيت 
الجنة وا من دخل الجنة اک ما فده , 
مك ان ناه مس علق للد کی خر ار ا ايها لقاس توا الى ربكم ان ما قل و کئی خیر 
ممّا کثر و الهی و لا آبت شمس الا وگل بجنبتیها ملکان بنادیان یسمعه خلق اللہ كلهم غير الثقلین؛ ۳ 
اعط منفقا خلفا و اعط ممسکا تلفا فانزل الله فى ذلك كله قرآنا فى قول الملکین يا ايها النّاس هلمّوا الى 
ربكم فى سورة يونس و الله يَدْعُوا إلى دارٍ السّلام و انزل فى قولهما اللّهِمَ اعط منفقا خلفا و ممسکا تلفا و 
الیل إذا يَعْشى الى قوله لِلْعْسْرى 
قوله و يَهدِي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مستقیم عم بالعوۃ اظهارا لحجته و خص بالهداية استغناء عن خلقه. 
و قيل: الدّعوة الى دار السلام عامّة لانھاً الطريق الى النّعمة و هداية الصراط خاصة لأنها الطريق الى 
المنحم. و گفته‌اند دعوت برد و ضرب است: یکی دعوت عا بواسطه رسول ميخواند ايشان را از 
روى تكليف بر دين اسلام و طاعت داری» و ذلك فى قوله: و إنك لَتَهْدِي ود و ی 
دعوت خاصّ است بيواسطه رسول خود ميخواند جلَ جلاله ایشان را از روى تشريف بدار السلام تا 
ايشان را گرامی كند و بنوازد بضيافت بهشت و بلقاء و رضاء و سلام و ذلك قوله: و الله يَدْعُوا إلى 
دار السّلام و يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ هدايت اينجا بمعنى ارشاد است و صراط مستقيم طريق 
بهشت است كه آنجا ميكويد يَهْدِيهِمْ رَبُهُمْ بإِيمايَهمْ تَجْرِي من نَحْتِهِمُ الأنهارٌ في جَناتِ النمیم و كفتهاند: 
استعمال سنن است در اداء فرايض در دنیا و جوار حضرت عرزت در عقبى في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكِ 
مدر و گفته‌اند: صراط مستقيم استعمال مكارم الاخلاق است چون تقوى و زهد و توگل و اخلاص و 
02 مصطفی گفت: ران الله يحب مکارم الاخلاق و ببغض سفسافها» 
رب العزة اين مكارم الاخلاق دوست دارد بنده را بر استعمال آن دارد و راہ آن بوى نماید تا بنده در 
روش خويش باين مقامات گذارہ كند امروز بمحبّت و معرفت رسد و فردا بمشاهدت و رؤيت. 
لاحو سوا ماله ون رسو لفو احا العمل کی لھا نی الما و الس کال مر رز 


قيل: هی تأنيث الاحسن. میگوید ايشان که ايمان آوردند بخدا و رسول و در دنيا كار نيكو کردند 
ياداش ایشان بهشت است و اگر حسنی تأنيث احسن گویی معنى آنست كه ايشان راست كه نيكويى 
كردند نيكوتر از آنچه ايشان كردند و نیز زیادتء جنان كه جايى ديكر كفت و لَدَيْنا مزيذ و يَزِيدُهُمْ مِنْ 
فَضْلِهِ امير المؤمنين على ع كفت لِلَذِينَ أَحْسَنُوا احسان اينجا قول لا اله لا الله استء و حسنى بهشت و 
زِيادَةٌ غرفه از ياقوت سرخ ساخته كه آن را چهار هزار در است. 
روى ابو ذر قال قلت: يا رسول الله علّمنی عملا یقرّبنی من الجنّة و يباعدنى من الثار. 
قال: اذا عملت سيئة فاتبعها حسنة. قال قلت من الحسنات لا اله الا لله؟ قال: نعم» من احسن الحسنات. 
ميكويد: ايشان كه لا اله الا اللہ گفتند ياداش ايشان بهشت است. همانست كه مصطفى گفت: «من قال لا 
اله الا الله دخل الجنة» 
و گفتەاند: ی أَحْسَنُوا این احسان استغفار است صحابه رسول را و حسنی شفاعت مصطفى است و 
زيادة رضاى خدا . فان اللہ عزٌ و جل يقول: و الَذِينَ انَبُعْوهُمْ باخسان رَضِيّ الله عَنْهُمْ ابن عباس كفت: 
للَّذِينَ أَحْسَنُوا ای جاهدوا فى سبيل الله الْحُسْنى يعنى رزق الجنة لقولّه: «يرزقون» و الزيادة دوام الحياة 
فى قرب المولی لقوله بل أخياءً عند رَبُهم و قیل: الحسنی جزاء حسناتهم و الزيادة ان یجازی ال احذ 
عشرا لیکون الزیادة من جنس الأوّل. و قیل: الحسنی عشرة و الزيادة تضعیف العشرات. و خبر درست 
انبتك دز صحیح مسلم» ھکر خاد دلمه از عند الزجمن :بن ابی لبلى از صنهیب ین ستان الرومتی از 
مصطفی که گفت: الحسنی الجنة و الزيادة النظر الى وجه الّه عر و کن و عن ابی بن کعب قال سألت 
رسول اللم(صلي الله عليه وسلم) عن الزيادتين فقال: و ما الزیادتان؟ قلت احديهما قوله و أَرْسَلْناهُ إلى 
مائة آلفب أو يَزِيدُونَ 
فقال عشرون الفا. فقلت: قول الله عر و جل لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى و زِيادَةٌ قال الحسنی الجنّة و الزیادة 
النظر الى وجه اللہ عر و جل و قال (صلي الله عليه وسلم) «اذا دخل اهل الجنَة الجنَة و اهل التّار النار: 
نادى مناد يا اهل الجنّة ان لكم عند الله موعدا لم ينجزكموه. قالوا : ما هو؟ | لم يثقل موازيننا؟ الم يدخلنا 
الجنة؟ الم یجرنا من النار؟ 
قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون الى اللہ فیخرّون له سجدا. 
و هی الزيادة الّتی قال الله عر و جل لِلَّذِينَ أَحْسَدُوا الْحُسْنى و زِيادَةٌ قال. يزيد بن هارون فى اثر هذا 
الحديث: : من كذب بهذا فقد برئ من الله و برء الله منه. و عن ابن عمر قال قال: رسول اللہ(صلى الله 
عليه وسلم) «انّ ادنى اهل الجنة منزلة لرجل ينظر فى ملكه الفى سنة يرى اقصاه كما يرى ادناه» بنظر 
فى ازواجه و سرره و خدمه و انّ افضلهم منزلة لمن ينظر فى وجه اللہ عز و جل کل يوم مرتين» 
و روى عن انس بن مالك انه قال فى قوله عز و جل و لَدَیْنا مَزِيدٌ قال يتجلى لهم الرّب عز و جل کل 
جمعة. 
ثمّ قال: و لايق وُجُومَهُمْ ای لا يعلوها و لا يغشاها قَثَرٌ غبار. و قیل: سواد و كآبة و لا ذِلَّةُ ای هو 
۲ 01 . قال: ابن ابی لیلی هذا بعد نظر هم الی تیم انت اعت حتف م فيها 
خالذون. 
و الَّذِينَ كُسَبُوا السَّيّئاتِ الکفر و الشرك جْزاء سَيتَةٍ بمتلها یعنی النار. فلا ذنب اعظم من الشرك و لا 
مات اث و ادن و تقديره: بی ہوسا و الباء زاندة و تَرْهَقهُمْ له ای يلحقهم ذل و خزی. 
خوئ قطعا من الل گلا 21 جحل ماف شسود ال ای هم سود الوجوه. 07 
على و يعقوب قطعا بسكون طاء و هو جزء من الليل بعد طايفة منه و مظلماً نعته و باقى بفتح طاء 
خوانند و هو جمع قطعة و-مظلما نصب علی الحال. ای فی حال ظلمته أوليْكَ أُصحابُ النار هُمْ فیها 
خالذون. 


النوبة الثالثة 


قوله تعالی و تفتس هو الَّذِي يُسَيْرُكُمْ في الْبَرّ و الَبَحْرٍ الاية. بزبان اهل اشارت سير در بر راه بردن 
است در مشارع شرع از روی استدلال بواسطه رسالت» و سیر بحر غلبات حق است که در وقت 


وجد عنان مركب بنده بىواسطه در منازل حقيقت بمشاهد قدس کشدہ تا چنان كه در دريا سير يك ماه 
بيك روز کنند» این جوانمرد درين ميدان بيك جذبه الهى مسافت همه عمر باز برد. اينست که گفتند: 
جذبة من الحق توازى عمل الثقلین سير برّء سير عابدان است و زاهدان در باديه مجاهدت» بر مركب 
رياضت بدلالت شریعت» مقصد ايشان بهشت رضوان و نعمت جاودان. سير بحر» سير عارفان است 
و صذیقان در كشتى ر عایت» ميرواند آن را باد عنايت در بحر مشاهدت» مقصد ايشان كعبه وصلت و 
راز ولى نعمت. و گفته‌اند بر و بحر اشارت‌اند بقبض و بسط عارفان» گهی در قبض ميان دهشت و 
حيرت میزارند گھی در بسط ميان شهود و وجود می‌نازند. 

باز چون باد شادى از افق تجلى وزدہ و ابر لطف باران کرم ریزد» بنده عنايت و رعايت بیند و جَرَيْنَ 
بهغ بريج طيّبَةٍ نقد وقت وى شود و فرخوا بها بر بساط شهود در حالت انس فرحى در وى آید بسطی 
بيند بنازد از سر آن ناز و دلال گوید: 

مایم عیاران و عياران مایم بر ديده مشستری قدم می‌سانيم 


راست که اين بسط بنهایت رسد» از موارد قدرت وارد هيبت و دهشت آیدء دریای عظمت موج هيبت 


ند» مسکین بنده در وهده حجبت افتد» زبان تضرّع بگشاید» بزاری و خواری گوید: 


اینست که كفت جل جلاله: جاءثها ریخ عاصِف و جِاءَهُمُ الْمَوْجُ من كُلَ مَکانِ آن شوریده روزگار و 
سرور طریقت شبلی در روش خويش از هر دو جانب خبر داده» و بر هر دو مقام گذشته» در مقام 
بسط بوقت شادی و ناز همی گفت: اين السماوات و الارضون حتی احملها على شعرة جفن عینی. و 
در مقام قبض بوقت زاری و خواری همی گفت: ذلی عطل ذل الیهود. و شاهد شرع مقس برین قصه 
آنست که مصطفی(صلي الله عليه وسلم) گهی میگفت: «انا سيّد ولد آدم و لا فخر» و گهی میگفت «لا 
تفضلونی على يونس بن متی». 

نما مَل الْحَياةٍ الدُنیا کماء أَنْزَلَنَاہُ مق السّماءِ تشبيه اموال و حظوظ دنیا بباران از آن روى است» که 
باران بحيلت و تدبير آدمى نتوان فرو آوردن و جز بتقدير الهى و مشيّت خداى نیاید» كار دنيا همین 
است بجهد و حيلت و تدبير و تلبیس بنده هيج راست نشودء و مجتمع نگردد مگر بقسمت ازلى و تقدير 
الهی» و هر چند كه باران بتقدير است. اما استسقا بنماز و دعا در شريعت رواست و خواستن أن در 
دين نقصان نیارد» همجنين رزق دنيا اگر چند بتقدير و قسمت است طلب كردن رواست. و عطا 
خواستن از اللہ بنده را سزاست. و مصطفی(صلي الله عليه وسلم) گفته: اجملوا فى الطلب. 

چون خواهيد نيكو خواهيد قناعت و قدر كفايت خواهید» تا طاغى و بىراه نشويد اين دنيا هم چون آب 
است و رب العزة آن را مثل باب زد» أب چون باندازه خويش بود سبب صلاح خلق بود» باز چون از 
حدّ و اندازه خويش در گذرد جهان را خراب كند. كذلك المال اذا كان بقدر الكفاية و الكفاف فصاحبه 
منعم فاذا زاد او الک ارحس الكفن انو الطفیان. گلا ان الانسان لَيَطَغى آن رَآهُ اسْتَعْنى و قيل: ان 
الماء ما دام جاريا كان طيّبا فاذا طال مكثه تغيّر. كذلك المال اذا انفقه صاحبه كان محمودا و اذا امسكه 
كان معلولا مذموما. 

و قیل: ان الماء اذا كان طاهرا كان حلالا يصلح للشرب و يصاح للطهور و ان كان نجسا فبالعکس. 
كذلك المال اذا كان حلالا و بعکسه لو كان حراما. 

و ال يَدْعُوا إلى دارٍ السّلام دعوت چهاراند یکی دعوت توحيد و شهادت. و هو قوله: يَدْعُوكُمْ لیغفر لَكُمْ 
دیگر دعوت حمد و اجابت. و هو قوله: يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. سه ديكر دعوت اتباع و امامت. و 
هو قوله: تذغوا کل آناس بامامهن. جهارم دعوت كرامت و ضيافت. و هو قوله: و الله يَدْعُوا إلى دار 
السّلام کسی كه دعوت گند و خواهد تا دوستان و عزیزان را بمهمان برده شرط مهمانی آنست که اوّل 
کسی از نزدیکان و خاصگیان خويش را فرستدہ تا ایشان را خبر کند و نويد دهد» يس چون آیند باز 
عزیزان را به استقبال ایشان فرستد و یکی را تنها نخواند» که دوستان و خویشان وی را همه برخواند 
و مرکبها و مشعلها براه ایشان فرستد» چون آيند جای ایشان ساخته و پرداخته داردء چون بنشینند 


ایشان را اوّل جلاب دهند پس شر آرند» پس طعامهای ساخته بنهند و غلامان و چاکران بر سر اتا 
بدارند» چون از آن فارغ شوند سماع کنند» و شرط است که میزبان دیدار خود از مهمان باز نگیرد» و 
بعاقبت ایشان را باکرام و خلعت باز گرداند. رب العالمین در ضیافت فردوس اين همه ساخته و 
راست کرده و قرآن مجید از آن خبر میدهد و بیان میکنده اول خواننده و نوید دهنده ایشان 
رضوان باستقبال ايشان فرستد ز لاف الملانكة مرکبھاشان فرستد حشر المأقين إلى الین فد ای 
ركبانا على نجايب من نور. مشعلهاى نور بر راه ایشان فرستد يَسْعى ور هم بَيْنَ رر وت 
شان نخواند كه خويشان و نزديكان همه را خواند و مَنْ صَلَحَ من آَبِايِهِمْ و آزواجهم و ذَرْیَايِهمْ آن گه 
دهشت و جنة النعيم جائ ایشان ساخته جَلّةِحَرَضهَا السّماواث و الأزض أجِڈٹ ای جلاب ايشان 
يُسْقَوْنَ من رحیق مَخْلُوم خِتامُة مك ميوه ايشان و فاكهّة كَثِيرَةٍ لا مفطو عَة و لا مَمْنُوعَةٍ طعام ايشان و 
لكر و ین ری ین وو سرت سر لمان ی كا تہ 
سماع ایشان فَهُمْ في رَوْصَةٍ يُحْبَرُونَ و از همه عزيزتر آنست كه ايشان را بديدار خود شاد گرداندء تا 
وى را جل جلاله مىبينند و مينازند» چنان كه گفت: وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ ناضِرَة إلى رَبّها ناظِرَة رويها تازان و 
نازان بجلال و جمال حق نگران» رويهاى روشن‌تر از آفتاب روزء بتجلى ذو الجلال گشته ييروز. 
پیر طریقت كفت دیدار دوست بهره مشتاقانست روشنایی دیده و دولت جان و آئین جهان است» راحت 
جان و عيش جان و درد جانست. 

هم درد دل منی و هم راحت جان. 

ای جوان مرد» باش تا شادی بینی» و يك بار با دوست بر بساط وصل ايمن نشینی» و از دوست آن 
بينى كه لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر اينست كه رب العالمين گفت: لِلّذِينَ 
خا الْحُسْنى و زِيادةٌ و لا يَرْمَقْ وُجُومَهُم قن و لا ذِلَهَ أولئك آصضحاب الْجَنَةَ هم فيها خالِدُونَ اصحاب 
جنة دیگراند و ارباب صحبة دیگر» اصحاب جنة را ميكويد: و الله يَدْغُوا إلى دار السّلام ارباب 
صحبت را میگوید: و يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مُسْتَقیم حسنی و طوبی و زلفی اهل جنت راست؛ 
وہ چو اح توا 


قال: رسول اللّه(صلي اللہ عليه وسلم) ان الله عر و جل اذا انت أفل: الجتة الجتهو لهل نات از معت 
الى اهل الجنّة الرّوح الامين فيقول يا اهل الجنّة انّ ربكم يقرئكم السلام و يأمركم ان تزوروه الى فناء 
الجنة و هو ابطح الجنة تربته المسك و حصباؤه الدّر و الياقوت و شجره الذهب و الرّطب و ورقه 
الزمرّد. فيخرج اهل الجنة مستبشرين مسرورين فثع مجمعهم و ثم تحلّ لهم كرامة الله عرّ و جل و 
النظر الى وجهه و هو موعود الله انجزه لهم قال فيأذن الله لهم فى السماع و الاكل و الشرب و تكون 
حلل الكرامة. 

ثم ينادى مناد يا اولياء الله هل بقى مما وعدكم ربكم شيئا فيقولون لا. قد انجز لنا ما وعدنا و ما بقى 
شیء الا الْظر الى وجه رتا وس قال فيتجاى لهم الاب وا فی حجبب» فیقول: یا جبرئیل 
ارفع حجابی لعبلدی کی ینظروا الى وجهی. فیرفع الحجاب الارل فینظرون الى نور من الاب عز و 
جل» فیخرون له سجدا. فینادیهم الرّب عز و جل يا عبادی ارفعوا روسکم انها ليست بدار عمل انما هی 
دار تواب. فیرفع الحجاب الثانى فینظرون امرا هو اعظم و اجلء فیخرون لله حامدین ساجدین عارفین. 
فینادیهم الرّب عز و جل: ارفعوا رؤسكم انها ليست بدار عمل انما هی دار ثواب و نعیم مقیم. فیرفع 
الحجاب الثالث فعند ذلك ينظرون الى وجه رب العالمین تبارك و تقس فیقولون حین ینظرون الى 
وجهه سبحانه ما عبدناك حق عبادتك. فیقول کرامتی امکنکم من النظر الى وجهی و احلتکم داری فیاذن 
اله عز و جل للجنّة ان تكلم فتقول: طوبی لمن تخلدنى و طوبی لمن اعددت له. فذلك قوله: عز و جل 
طوبی لَهُمْ و حُسْنْ مَآبِ. 
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قلْ مَن يَرْرْفكُمْ من السّمَاءِ وَالأَرْض من يَغلك اسم والابصار وَمَنْ يُخْرِحُ اَي من الَْیّت وَيُڂرج الْمَيْتَ من الْحَيّ وَمَنْ 
یدب الْأَمْرَ ‏ فَسَيَفُولُونَ ال فقل أفلا تتفون 4311 فلکم الله رَبُكُمْ الق كَمَادَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الضلال فأنَى تصرفون +2321 


گذلك حَقّتْ گلئث رَبك عَلَى الَذِينَ فسفو هم لا يؤْمنُونَ (33) 

ل هل مِنْ شرکانکم مَنْ بیدا لح نم عق الله نا الق تم عیذه فائیٰ نوْقكُونَ (34), 

ف هَلْ من شرگانکم من يَهْدِي إِلَى اْحق قل اله بهدي لِلْحَقَ” أَفَمَنْ يَهْدِي إلى الْحَقَ احق آن ینبم من لا يَهڏي لا أن هی" 
فما کم كَيْفَ تَحْکُمُونَ (35) 

وَمَا ینب أَكْتَرْهُمْ الا ظَنّا "ان الظَّنَّ لا يُغْنِي من الْحَق شَيْنَا" إن الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ £36 


وَمَا گان هد رن أن يُفترَى من ذون الہ ولکن تصنديق الّذِي بَْنَ يَدَْهِ وتفصیل الْكتاب لا رب فيه من رَبٌ العالمین 
(37) أم یقولون اقترا “قل فوا سور مثله واذغوا مَنِ اسطعئم من ون الله إن کلم صادقین (38) 

َل کذبوا بما لغ يُحِيطُوا بعلمه ولا باتهم تاويله "گذلك کذب الّذین من قَبْلهمكَانْظرْ كَيْفَ گانَ عَاقبَة الظالمينَ +439 
ومنهم مَنْ يُؤْمِنُ به وَمِنّْهُمْ من لا من يه "ورب أَعْلَمْ بالمفسدین }40{ 

وَإِنْ گڏبُوك ففل لي عملي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ آنئم بَرِينُونَ ممّا أغمل وَأَنَا بريء مما تغملون (41) 


4 النوبة الاولی 
قوله تعالی: و یوم تَحْثْرْهُم جَمِيعاً آن روز که ايشان را با هم آريم همگان ثم تول لین أَشْرَكُوا آن كه 
ہی ايشان را که خداوند خويش را انباز گفتند مكائكم بر جای ورس شُرکاوکة هم شما و هم 
گویند ما کم انا نَعبْدُونَ (28) هرگز شما ما را نپرسیدید فگفی بال شهیدا بنا و بَبْنَکُمْ ميان ما و 
ميان شما خدای گواه بسنده است إِنْ كُنا عَنْ عِبِادَتِكُمْ آغافلین (29) که ما از پرستش شما هرگز آگاه 
نبودیم. 
نات آنجا توا کل تفس ما اسف برگیرد هر تنی کرد خویش و پاداش آنچه پیش فرا فرستاد و رُدُوا 
کر رر تی و تعلّق با حقيقت حكم الله كه در آن کرد. 

هم الْحَقّ خداوند ايشان مدبّر و متولّی كار ايشان خدا است براستى و سزا و ضَلّ عَنْهُمْ ما کاُوا 
وت هر چهجز ار سو ردا یو دم 
فن بكو مَنْ يَرْرْقُكُمْ آن كيست كه روزى ميدهد شما را من السّماءٍ و الْأرّْضِ از آسمان و زمين أَمّنْ 
يَمْلِكُ السَّمْعَ و الأنصارَ يا آن كيست كه شنوايى در گوشها و بينايى در چشمها آفريند و آن تواند و مَنْ 
بُخْرِجُ الْحَيَّ من الْمَيتِ و يُخْرِجُ الْمَيَتَ من الْحَيّ و كيست آنكه بيرون آرد زنده از مرده و بیرون مىآرد 
مرده از زنده و مَنْ يُتَبْرْ الأمْرَ و آن كيست كه كار ميراند و ميسازد و ميدارد و ساخته مىسيارد 
فُسَيَقُولُونَ الله تا كويند ايشان الله است فَقْلْ أ فلا تون (31) پس ايشان را كوى بنه يرهيزيد از خشم و 
عذاب او. : : 
کم الله او كه آن ميكند الله است رَبُكُم الْحَقْ خداوند شما براستى و سزا قما ذا بَعْدَ الْحَقَ لا الّلال 
يس راستى چیست جز از گمراھی؟ 
فانی تُصْرَفُونَ (32) شما را ازو چون بر می‌گردانند؟ 
گذلك حَقَتْ کَلِمَةُ رَبّكَ آن آنست که درست و راست و بودنی از خدا سخن برفت عَلَى الَّذِينَ فُسَفُوا بحکم 


بر ايشان كه اينجا فاسق‌اند أَنّهُمْ لا يُوْمِنُونَ (33) كه ايشان نتوانند كرويد. 

قل بكوى هَل مِنْ شْرَكاتِكُمْ از اين انبازان شما كس هست؟ 

مَنْ بیدا لكلَقَ كه خلق درين جهان آرد و ايشان را جهان سازد؟ ثم یه بس باز جهان ديكر برد قُلٍ 
اله هم تو كوى خدايست یا الق نم یه كه امروز اين جهانيان را جهان سازد و باز فردا ايشان 
را جهان سازد قانی تُوْفَكُونَ (34) شما را ازو چون می‌برگردانند؟ 

ل هَلْ من شرکایکم بگوی هست از اين انبازان شما مَنْ يَهْدِي إلى الْحَقّ کسی که راہ نماید براستی؟ 
ل الله يَهْدِي لِلْحَقَ گوی خدای آنست که راہ نماید براستی أ فْمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقٍّ أحَقْ أن يُتَبَعَ يس آن 
كس که راہ نماید براستی سزاتر است که بر طاعت او روند؟ أَمّنْ لا يَهدّي الا آن يُهْدى يا آن كس که 
راہ ننمايد مگر كه او را راہ نمایند؟ فما لَكُمْ كَيِف تَحْکُمُونَ (35) پس جه رسید شما را و چه حکم است 
که مىكنيد. 

و ما بکترم الا ظَنَا و بيشتر ايشانٍ نميروند مگر بر يى پنداشت شت إنّ الظّنّ لا يُعْنِي من الْحَق شَيْئاً و 
پنداشت شت بجاى حق هيج بكار نيايد إنَّ الله عَلیمٌ ہما يَفعَلُونَ (36) الله تعالى داناست بانچھ ايشان می‌کنند 
و ما كان هذا الْقْرْآنُ آن يُفْتَرى من دون اله اين قرآن نامه‌ای نهاده از سخن کسی جز از خدای نیست و 
لکن تصییق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ لکن سخنی است گواه آن کناب را كه پیش فا آمد و تَفْصِيلَ الكتاب و بيدا 
كردن و روشن كردن و گشاده نمودن است لا رَيْب فيه من رب العالمین (37) شك نیست در آن که از 
خداوند جهانیان است. 

َم يَفُولُونَ افترا؛ میگوید که اين مرد نهاد آن را از خود؟ فُل فَأنُوا بِسُورَةٍ مثیه گوی يك سورت آرید 
مانند این و ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ من دُون الہ ان کُنُْمْ صادقِينَ (38) و انگه اگر راست مىكوييد و توانيد 
هر كرا خواهيد يس أن خداى مىخوانيد. 

بل گنبوا ہما لَمْ يُحِيطوا بعلمه بلكه دروغ شمردند چیزی را كه آن در نيافتند و بعلم خويش بدان 
نرسیدند و لمّا باتهم تأويلة و بايشان نيامد ا ےت 
هم چنان که اعدای انبياء که بيش از قريش بودند دروغ شمردند فَانْظْرْ کَیْفَ كان عا قبَةٌ الظالمی (39) 
در نكر که سرانجام ستمکاران چون بود. 

و مِنْهُمْ من يُومِنُ به از ايشان کس هست که باين نامه گرویده است و مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به و هست از 
یشان کس که باز نگرویده است و رَبُكَ أَعْلَمْ بالمُفْسِدِينَ (40) و خداوند تو داناتر دانای است بمفسدان 
و إِنْ بوك و اگر ترا دروغ زن خوانند فل لي عَمَلِي و لَكُمْ عَمَلَكُمْ گوی کرد من مرا است و کرد 
شما شما را آنتغ بُریُون ممّا أَعْمَلُ شما از آنچه من ميكنم بیزار و آنا بريء ممّا تغملون (41) و من از 
آنچه شما میکنید بیزار. 


النوبة الثانية 

قوله تعالى: و يم تَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً ای الكفار و آلهتهم و جميعا نصب على الحال. 

میگوید: آن روز كه كافران و بت يرستان با معبودان خويش جمع كنيم و بهم آريم. 

حشر در قرآن بر دو معنى است: یکی بمعنى جمع و نظير آن در سورة الفرقان است و یوم يَحْشْرُهُمْ و 
ما يَعْبُدُونَ مِنْ ذون الله و در کی ة الكهف و حَشرَنامُمْ و در سورة التكوير و إذا الْؤَحُوشنُ خشرّت ودر 
سورة النمل حُشِرَ لِسْلَيْمانَ جُنُودُهُ و در سورة(صلي الله عليه وسلم) و الطيْرَ مَحْشُورَةَ و نظائر اين در 
قرآن فراوان است همه بمعنى جمع. پچ ےی یٹ 
وجه ديكر حشر بمعنى سوق است جنان كه در سورة و الصافات گفت: ا سے 
اسرائیل گفت: و رهم یوم ال ى ر خرف یعنی نسوقهم علی وجوههم الى الثار, 0 سورة 
طه گفت: و تَحْثُر الْمُجْرِمِينَ اى نسوق المجرمین يومئذ بعد الحساب الى جهنم زرقا. 

قوله: تم تفول لِلَذِينَ ارگوا یعنی عبدة الاوثان مَكانَكُمْ اين مکانکم در آن موضع است که کسی سخنی 


در خواهد كرفت با کسی با كارى و در مفتتح كار و سخن خویش گوید: باش تا گویم. و عرب اين بر 
سبيل وعيد و تهديد گویدہ چنان كه عجم گویند: باش كه من با تو كار دارم. و هو منصوب على الامر 
المضمر فيه يعنى انتظروا مكانكم حتّى نفصل بينكم انم تأكيد له و شرَكاوُكُمْ عطف علیه فَرَيّلنا بَيْنَهُمْ 
من قولك زلت الشيء عن مکانه ازيله اذا نخيته عن مکانه» و زیلنا للكثرة و المبالغة. 

ای فرقنا بين المشركين و شركائهم. اين آن گھ بود كه معبودان باطل و عابدان را از هم جدا كنند وال 
یکدیگر بيزارى گیرندء چنان كه آنجا گفت: إذ تَبِرَأ الذِينَ اثبغوا من الَذِينَ الَبَعُوا الاية. ايشان را جدا 
کنند و بر ديدار يكديكر بدارند تا آن شركا گویند مشركان را ما کم انا تَعْبْدُونَ بترسند و دست بانكار 
زنند چون درمانند عذر آرند و كويند فگفی بالل شهيداً بَيْنَدا و بَْنَكُمْ ای الله الشاهد على صدقنا بانا لم 
نشعر بعبادتكم و ما كنا عن عبادتكم الا غافلين لانا كنا جمادا لا نسمع و لا نبصر و لا نعقل. 

هُنالِكَ ای فى ذلك الوقت توا ای تقاسى كل نفس جزاء ما عملت كقوله: فَمَنْ يَعْمَلْ متقال ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ 
الآية. و بر قراءت حمزه و كسايى تتلوا ای تقرأ کل نفس صحيفتها. از نامه برخواند هر كس أنجه ييش 
فرا فرستاد از کردار. و قیل: تتلو ای تتبع كل نفس ما قدمت بر پی آن ایستد هر کس که پیش فرا 
فرستاد از کرد خويش مطیم بر پی طاعت تا بسرای مطیعان و عاصی بر پی معصیت تا يسراف 
عاصیان. و فی الخبر ان المزمن اذا خرج من قبره تمثل له عمله فى احسن صورة فیتبعه حتی يدخله 
الجنة . و الكافر یمثل له عمله فى اقبح صورة فیتبعه حتّی بدخله الثار 

و رُدُوا إِلَى الله ای الى حکمه وحده مَوْلاهُمُ الْحَقّ فالحق من صفة الله عز و جلّ و من قرأ الحقّ بالزفع 
فالمعنی هو مولاهم الحق لا من جعلوا معه من الشرکاء. 

و ضّلّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ای ما کانوا یقولون عليه و یثقون به و یتخرونه لیوم حاجتهم. 
ای زر رک من سو المطر ز ا مات اس يشلك الجحة ا ریو 
على خلق السمع و الأبصار و مَنْ يخْرِحُ الْحَيّ من الْمَيْتِ ای من یخرج الفرخ من البيضة و الانسان من 
النطفة و يُخْرِجٌ الْمَبّتَ من الْحَيْ یخرج النطفة من الانسان و البيضة من الطیر. من یخرج المومن من 
الکافر و الکافر من المؤمن و من یدبر امر العالمین ينظر فيه و ینقض و يبرم فَسَیَقُولُونَ الله ای 
فيجيبونك عند سوالك ان القادر على هذه الاشیاء الله و لا یکنبون فيه فَقْلْ أ فلا تون الله ان یعاقبکم على 
اتخاذكم الاصنام. چون ميدانيد و اقرار ميدهيد كه آفریدگار و كردكار همه الله است نترسيد از عقوبت 
وى كه با این دانش بتان را مىيرستيد؟ 

کم الله رَبُكُمْ الْحَقْ اى الذى هذا كله فعله هو الحق ليس هؤلاء الّذين جعلتم معه شركاء فما ذا بَعْدَ 
الْحَقَ الا الضَّلالُ ای اذا كان الحق عبادة اللہ فعبادة غيره ضلال باطل فَأنَى تُصْرَفُونَ من اين تصرفون 
عن عبادته و انتم مقرّون بانه خالق الكل و مدبّر الامر كيف تصرف عقولكم الى عبادة من لا يرزق و 
لا يحيى؟ 

و لا يميت آن گه انی تفسیر كرد و حقيقت آن بيدا كرد گفت: كَدلِكَ حَقْتْ كَلِمَةٌ رَبك و بر قراءت مدنى 
و شامى كلمات ربك. اى وجب حكمه و علمه السّابق عَلَى الّذِينَ فَسَقُوا كفروا انم لا يُوْمِنُونَ. 

فل هل من شرکانکم من ینوا الق نم يُعيدُهُ كانوا مقرّين بان اللہ يبدؤا الخلق و ان الاصنام لا تخلق 
شيئا و فيهم من يقر بالاعادة قل اى فان اجابوك» و الا فقل انت اذ لا جواب الا هذا الله يَبَْوْا الق ثم 
ُيده نی تُؤْفَكُونَ كيف تصرفون عن قصد السّبيل. 

قل هل مِنْ شرَکایکم ب يعنى آلهتهم مَنْ يَهْدِي إلى الْحَقّ من يرشد الى دين الاسلام فاذا قالوا لاء و لا بد لهم 
منه قُلِ الله يَهْدِي لِلْحَقٌ يقال هديت الى الحق و هديت للحق بمعنى واحد. أ فمَنْ يَهْدِي إِلَى الَحَق أَحَق أن 
يبع امره و طاعته من لا يَهَدّي اين حرف بر ينج وجه خوانده‌اند شامى و مکی و ورش لا يهدّى بفتح 
يا و ها و تشديد دال خوانند اصله يهتدى فادغمت التاء فى الال لأنها من مخرجها و نقلت فتحة الثّاء 
المدغمة الى الهاء» اهل مدينة بی ورش» يهذى بسكون ها و تشديد دال خوانند تركت الهاء على حالتها 
قبل الادغام فجمعوا بين ساكنين كقوله يخصمون حفص و يعقوب يهدّى بفتح يا و کسر ها و تشديد دال 
خواننده قران! من التقاء التناکنین مع اناع الهاه الال فى الكبين» غاضم و رويس يهدى بكسر يا و :ها 
و تشديد دال خوانندہ اتباعا للكسرة الكسرة اصل اين همه يهتدى است و اين تشديد ها از بهر اندراج تا 
است در دال. وجه پنجم قراءة حمزة و كسايى است. يهدى بفتح يا و سكون ها و تخفیف دال» و باين 


قراءت هدى بمعنى اهتدى است تقول العرب هديته فهدى. 

كقولهم جبرته فجبر. میگوید: آن خداوند كه راہ نمايد براستى سزاتر است كه بر طاعت او روند يا آن 
بتان كه بخويشتن خود نتوانند كه راست روند مگر كه راہ نمايند ايشان را و راست روانند: و الأضدام 
و ان هديت لم تهتد لکن لمّا اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبّر عمّن يعلم كقوله: إِنَّ الْذِينَ تذغون من دُونِ 
ان عِبادٌ أَمْثالَكُمْ و قيل معناہہ امّن لا يمشى الا ان يحمل و لا ينتقل عن مكانه الا ان ينقل و هی الاصنام 
و قیل: اراد به الرؤساء المضلين. 

فما لکم اینجا سخن تمام شد. میگوید: ای شىء لك فى حبادة الاوثان؟ چه حاصل اسث شمارا در 
پرستش بتان و جه جيز يافتيد از آن؟ آن كه گفت: َيف تَحْكُمُونَ جه حکم است اين که خدای را جل 
جلاله شريك و انباز مىكوييد و بتان را با وی برابر می‌نهید؟ و ما يَتَبِعُ أَكُثْرُهُمْ ای كلهم و قیل 
رؤساؤهم لان السّفلة يتبعون قولهم إلا نا یظنون الباطل حقا و الاصنام آلهة فیدینون به و یدعون الناس 
اليه و یقولون انها تشفع لهم عند الله. و اصل الظنّ وقوع معنی فى النّفس قبل تحقيقه او تزييفه فیستعمل 
مرّة للتحقيق فيكون اليقين كقوله: الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنهُمْ مُلاقوا رَبّهُمْ و يستعمل مرّة للتّزييف فيكون الكذب و 
الباطل. كقوله: إِنَّ الظّنّ لا يُعْنِي من الْحَق شَيْئاً اى ان الظن لا يقوم مقام العلم و ذلك فيما تعبّد الانسان 
بعلمه کالتّوحید و اصول الدّين. فامّا الفروع فالعمل بالظّن فيها جايز ان الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ من اتّباع 
الظَّنَ و اعتقاد الباطل. 

و ماکان هذا اقآ قريش ميكفتند این قران محمد از بر خويش نهاده است و وى ساخته. و نیز 
ميكفتند: : انتِ بقزآن غَيْرٍ هذا أو بَذَلَهُ اين جواب آنست. ميكويد: اين قرآن نهاده و ساخته كسى نيست 
جز كلام خداوند و نامه و سخن وى نيست. و عرب كان گویند بی‌خبر اشارت فرا قدم. معنى آنست 
که" و ما کان هذا الْقْرْآنُ آن يُفتَرى من دُونِ الله. 

زجاج گفت: و ما كان هذا الْقْرْآنُ افتراء من البشر. هذا كقولهم ما كان هذا الكلام كذبا و لکن كان 
تصدیق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ اى بين يدى القرآن من البعث و الحساب. و القرآن تقدمه» و قيل تصدیق الذي 
بَيْنَ يَدَيْهُ ای كتب اللہ المنزلة قبله. 

میگوید: اين قرآن گواه آن كتابها است که پیش ازين آمد» در آن همانست كه در تورية و انجيل. كه 
هبه يكديكر را کا اس کی رايت اسك از فا 

و تفصیل الكتاب يعنى تفصيل المكتوب من الوعد لمن آمن و الوعيد لمن عصى و قيل: تفصیل الكتاب 
يعنى تبيين ما كتب عليكم و فرض لا رَيْبَ فيه من رب الْعَالمِينَ لا شك فى نزوله من عند رب العالمين 
و لا تهمة انه من جل جلاله لائه فى اعلى طبقات البلاغة بحسن النّظام و الجزالة. 

م يَقُولُونَ افتراهُ بو عبيده كفت: اين ام بمعنى واو است يعنى و يقولون افتراه محمد من قبل نفسه قل يا 
محمد محتجًا عليهم فَأنُوا بسُورَۃ مِثْلِهِ ای مثل القرآن فى النظم و البيان. اينجا بسُورَة مِثلِهِ گفت» جاى 
ديكر بعشر سُور مله گفت. جاى ديكر بحدیث مثله گفت. ال ده سورت درخواست از ايشان» چون 
نتوانستند با يك سورت آورد» چون نتوانستند با يك حديث آورد. آن گھ گفت: چون خود عاجز آمدید از 
آوردن مثل آن ديكران را بيارى كيريد. و اذْعُوا مَنِ اسْتَطْعْتُمْ من ون اللَّهِ ای من هو فى التکذیب مثلكم 
يريد استعينوا بمن شئتم و اطعتم سو الله ليعاونوكم عليه إِنْ کنثغ صادِقِينَ ان محمدا يقوله من نفسه. 

بل وا ہما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ حسين فضلِ را كفتند: هل تجد فی القرآن» من جهل شيئا عاداه؟ قال نعم؛ 
فى موضعين قوله: َل كَدَبُوا ہما لَمْ یُحیطوا بعلمه و قوله: و إِذلَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هذا فك قَدِيمٌ 
همانست كه كفتهاند: و الجاهلون الاق انان ما تك ني اعدا ما يحيلون و 
نظيره قوله:أ كلم پايات و لغ ُجيطوا بها ما 


الهدى و البيان. ہس یھر یی وو امه راز و یت و اقا 
و لما يَتِهِمْ تَأوِيلَهُ ای لم يأتهم» و سيأتيهم حقيقة ما وعدوا فى الكتاب» انه كائن من الوعيد و نازل بهم 
من العذاب ذلك گذبَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يعنى کفار الامم الماضية بالبعث و القيمة. 

فاْظرز کَیْفَ کان عأقِبَةٌ الظَّالِمِينَ آخر امر المشركين بالهلاك و العذاب. كيف فى موضع نصب على خبر 
كان و لا يجوز ان يعمل فيها انظر لان ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه. 


و مِنْهُمْ مَنْ پُْمِنُ به اين آيت در شأن اهل كتاب فرو آمد. میگوید: از ايشان كس هست كه گرویدہ است 
چون عبد اللہ سلام و ياران وى. و كس هست كه نكرويده است چون ديكر جهودان. زجاج كفت معنى 
آنست كه از ايشان كس است كه ميداند كه اين قرآن و رسول حق است و بدل راست ميداند و تصدیق 
ميكند اما معاند است و بر طريق معاندة اظهار كفر ميكند. و از ايشان كس است که خود نمیداند در 
شك است و تصديق نميكند. و گفته‌اند اين آيت در شأن اهل مكه است يعنى و من قومك يا محمد من 
سيؤمن بالقران. از قوم تو کس هست كه هنوز ايمان نياورده امّا خواهد آوردء كه در علم خدا رفته كه 
ايمان آرد. و کس هست كه هرگز ايمان نیارد. كه در علم خدا رفته كه كافر ميرد و ايمان نیارد و رَبك 
عم بالمُْسِدِينَ الذين لا يؤمنون. 

و ان كَدَبُوكَ فقل لِي عَمَلِي و لَكُمْ عَمَلَكُمْ این آيت منسوخ است بآيت قتال» و نظيرش آنست كه گفت: لَكُمْ 
دينك و لي دين لنا اعمالنا و لكم اعمالكم. میگوید: لى جزاء عملى و لكم جزاء اعمالكم أَنْتُمْ بَرِينُونَ مِمّا 
َعمَل و آنا بَرِيءٌ مِمّا تَعْمَلُونَ لا تؤاخذون بعملى و لا اوخذ بعملكم. 


النوبة الثالثة 

قوله تعالى و یوم نَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً الآية. كردكار قدیمء جبّار نام دار عظیم؛ جل جلاله و عظم شأنه خبر 
ميدهد از هيبت و سياست روز رستاخیزء روز حشر و نشر؛ روز عرض و شمار؛ روز محاسبت و 
مسائلت خلق اولین و آخرين جمع کرده» ديوان مظالم فرو نهاده» ترازوى عدل در آویختھ دوزخ 
آشفته» بر گستوان سياست بر افکنده» و آن را بعرصات حاضر کرده» شعلهاى آتش حسرت از دلها بر 
افروخته» جانها بلب رسیده» دوست و دشمن آشنا و بیگانه از هم جدا کرده» آن ساعت از جناب 
جبروت و درگاه عزت بحکم سیاست ندای قهر آيد بعابد و معبود باطل مَكاتَكُمْ ثم و شَرَكاوْكُمْ اين 
چنان است كه کسی را بيم دهند گویند باش تا من با تو يردازم. جاى دیگر بر عموم گفت: سَتَفْرُعٌ لَكُمْ 
ی الثقلانِ آرى با شما يردازيم ای جن و انس آن كه معبودان باطل چون آن هيبت و سياست بینند از 
عابدان خويش بيزارى گیرندء عابدان بر ايشان دعوى كنند كه ما را بطاعت و عبادت خويش فرمودند 
گناہ ایشانراست كه ما را از راه ببردند و چنین فرمودند» جواب دهند بتان و طواغيت كه قگفی بالله 
شهيداً ْنا و بَينَكُمْ ان كُنَا عَنْ عِبِادَتِكُمْ لغافلین خداوند آفريدكار و معبود كردكار بىهمتا میداند و گواه 
است كه مىندانستيم و از عبادت و طاعت شما بىخبر بوديم» جماد بوديم بىحياة و بی صفات و بی 
معنی» نه سزاى يرستيدن داشتیم» نه زبان فرمودن. آن گه عاقبت مناظره ايشان آن بود كه همه را 
بدوزخ فرستندء هم عابد را و هم معبود راء جنان كه میگوید جل جلاله إِنَكُمْ و ما تَعْبُُونَ من ون الله 
خصب جَهَنمَ أَنْتُمْ لها وارِدُونَ تا ترا معلوم گردد كه هر طاعت كه نه خدايراست امروز محالست و 
فردا وبال و نكالست. 

َل مَنْ يَرْرْقُكُمْ من السْماء و الْأرْضِ خبر ميدهد كه در هفت آسمان و زمين خدای‌ست كه آفريدكار 
است و روزى گمار است. و در آفريدن يكتا و در روزى دادن بىهمتاء مىآفريند بقدرت فراخ 
بی‌معونت» روزى ميدهد از خزينه فراخ بىمئونت. 

خبر درست است از مصطفى (صلي الله عليه وسلم) 

يدا الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار 

فل هل من شرَكائِكُمْ من یبدا الق نم ُعِيدهُ قدرت بر كمال» قدرت آفريدكار است كه جهان را آفریننده 
است و آغاز کننده» و آن گه گذشته را باز يس آرندهء و کهنه را نو سازنده» از نیست هست بیرون آرد 
و آن گه أن هست به نیست آرد» هر چیزی را ضدّ وی تواند و هر کاری را عکس وی راند بند و 
گشاد و قطع و وصل و جبر و کسر همه توانده و سر آن داند» سنیی با قدریی مناظره کرد و هر یکی 
مذهب خويش تقويت میداد» اعتقاد قدری آنست که فعل وی توان وی است» مقدور وی نه مقدور حقّ. 
آن قدری میوه‌ای از درخت بگرفت گفت: ا ليس انا فعلت هذا؟ 

نه کرده من است اين فعلء نبینی که من کردم و توان منست؟ سنی گفت: اگر تو کردی و تو گسستیء 
چنان که بگسستی ب بپیوند» و بجای خويش باز بر . آن قدری درماند و مسئله تسلیم کرد. قال ابن عطاء 
فى قوله: يَبْدَوَا الخلق ثم یه قال: یبدؤا باظهار القدرة فیوجد المعدوم. ثح يعيده فیبقی بابقانه» فلذلك 


عظم حال العارف و دليله قوله: قُلْ هَل مِنْ شرَكاتُِمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ الآية. حق نامى است از 
نامهاى خداوند جل جلاله. تفسير آنست كه وى براستى خدا است و بخدايى سزاست و بقدر خود بجا 
است» بوده و هست و بودنى همه رفتنىاند و وی باقی» موجود دل دوستان» مشهود جان عارفان» نه 
تغيّر يذير نه حال گرد بسزاوار خدايى را جاودان. و بر لسان اهل طريقت اين نام حق بسيار رود از 
آنكه اين طايفه از شهود افعال به شهود صفات پیوستند آن گه از شهود صفات با شهود ذات افتادند 
اَل نظاره صنع کردندء بس از صنع در گذشتند» نظاره صفات كردند. باز نظاره صفات بگذاشتند» 
نظاره ذات كردند. 

نظاره صنع را گفت: : أ و لَمْ روا في مَلَكُوتِ السّماوات و الْأَرْضِ نظاره صفات را كفت: وفنا تكو 
في شان و ما تثلوا مِنْه من فزآن الآية. نظاره ذات را گفت: فل الله ثْمَّ ذَرْهُمْ و مصطفی ص» در نظاره 
فعل گفته: اعوذ بعفوك من عقابك. 

و در نظاره صفات گفته: اعوذ برضاك من سخطك» و در نظاره ذات گفته: اعوذ بك منك. 

آن گه از دیدن خود نیز در گذشت شت» از صفات خود مجرّد گشت. از مقام فنا نفس زد گفت: لا احصی 
ثناء علبك. 

باز قدم بر تر نهاد بر مقام بقا از حقیقت افراد نشان داد گفت: انت كما اثنيت على نفسك 

پیر طریقت برموز اين معانی اشارت کرده و گفته: ای رستاخیز شواهد و استهلاك رسوم عارف 
بنیستی خود زنده است ای ماجد قیوم همه در آرزوی دیداراند و من در دیدار گم سيل كه بدریا رسید 
از آن سيل جه معلوم» جهان از روز پر است و نابینای مسکین محروم. 

خصمان گویند كين سخن زیبانیست خورشيد نه مجرم ار کسی بينا نيست 


_ (5) 
(آيات 42 الي 56) 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ لك انت مغ الصُمٌ ولو اوا لا يَعْقِلُونَ (42) 

وَمِنْهُمْ مَنْ ن يَنْظرُ ليك * "فلت تهدي الي لو كَانُوا لا يُنْصِرُونَ (43) 

إِنَّ الله لا یم الاس ے یا وَلن الاس اسه يَظْلِمُونَ, }144 

یوم بخشر هم گان لم ابوا الا سَاعَة من النَھَارِ يَتَعَارَفُونَ بَیْنَهُمْ "قَدْ خَسِرَ الذین كَذَبُوا بلاء اللہ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) 
وا ريك بَعْضَ الذي تَعِدهُمْ أو تتوفیلك فالتا مزجغهم ثم الله شهیذ علی ما یفعلون (46) 

وَلِكُلَ امه رَسُولَ “فاا جَاءَ رَسُولْهُمْ قضي بَيْنَهُمْ بالقنط وَهغ لا يُظْلَمُونَ (47) 

وَيَفُولُونَ متی هذا الْوَعْدُ ان كُنْتُمْ صادقین (48) 

فن لا ملك لتفيي ضرا ولا فعا الا ها شاء الكل مه أجل انتا اكل فلا یستأخزون اعد ولا يَسْتَقْدِمُونَ £497 
كن ریم تم إِنْ ناکم عَذَايُهُ بَيَانَا َو نهارا مَاذًا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50 

م ذا ما وقع مغ به "آلان وقذ کنثغ به تنتغجلون (451 

م قيل للذین ظلموا ذوقوا عَذابَ الخُلد هل تُخْرَوْنَ إلا با کم تسبُون (52) 

ویستلبنو نك احق هرفن اي وَرَبِي إِنَهُ لَحَقَوَمَا نتم بمُعجزین (453 

وَلز أن لكل تفس ظلعث ما في الْأَرْض لافتتت به وَأسَرُوا النَدَامَة لها روا لاب سوفضی بَيْنهُمْ بالقنط هم لا يُظْلَمُونَ 
54 

ليما في ماوت اه الا ان رف مق ران فا لا غلشون 1و8 

هو يُحْيي وَيْمِيتُ وَإلَيْه تُرْجَعُونَ (56) 


5 النوبة الاولی 
قوله تعالی: و مهم من يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ و از ايشان كساناند كه مىنيوشند بتو أ فَأَنْتَ تمغ هم الصّمَّ تو هيج 
توانی که كران را شنوایی و لو کائوا لا يَعْقِلُونَ (42) ایشان که کر انند نتو انند که دریابند. 


و مِنْهُمْ مَنْ يَنْظْرُ إلَبْكَ و از ايشان كس است كه می‌نگرد بتو أ فأنت نَهْدِي للع تو هيج توانى كه 
نابینایان ۳ راہ نمایی و أو كانوا لا ترون ری چون توانى و ایشان ہا جیا 

کا رت اه سس کو د 
نبود پیش از آن هركز لا ساعة من النْھارِ مگر يك ساعت از روز يَتَعارَفُونَ بَْنَهُمْ آشنايى با يكديكر 
فرا میدھند قذ خر الَذِينَ كدَبُوا بلقاء الله زیان كار گشتند ايشان كه دروغ شمردند رستاخیز را و شدن 
بخداى و ديدار او و ما کائوا مُهْتَدِينَ (45) و ايشان بر راه نبودند. 

و اما كت و اگر بتو نمائیم بَعْضَ الَّذِي یدهم جيزى از آنچه مشركان قریش را مىوعده دهيم أو 
تويك يا ترا بيش بميرانيم فالنا مَرْحِعْهُمْ باز كشت ايشان آخر با ما است نم له شهيدٌ عَلى ما یفعلون 
(46) و آن كه الله كواست بر آنچه ايشان میکنند. 

و لِكُلَ أمَّةِ رَسُولٌ هر امتی را پیغامبری است فَإذا جاء رَسُولّْهُمْ چون رسول آمد بايشان فضي بَيْنَهُمْ 
ِالْقِسْطٍ ميان ايشان و ميان پیغامبر ايشان كار برگزارند بداد و سزا و هُمْ لا يُظْلَمُونَ (47) و بر هيج 
كس از ايشان ستم نجويند. 

و يَقُولُونَ متی هذا لوغ ميكويند كه هنكام اين خاست از كور کی است؟ ان نم صایقین (48) اگر 
مىراست گوئید. 

قن بكو لا أَمْلِكُ لنَفسِي ضرا من خویشتن را نتوان گزند باز داشتن دارم و لا نفعاً و نه توان سود يافتن 
الا ما شاء الله مگر آنچه اللہ خواهد لِكُلَّ اَم أجل هلاك گشتن و مردن هر گروهی را هنگامی است إذا 
جاء أَجَلْهُمْ چون هنكام ايشان در رسد فلا يَسْتَأَخِرُونَ ساعة از آن هنكام نه يك ساعت با يس نشیند و لا 
يَسْتَقدِمُونَ (49) و نه يك ساعت پیش شوند. 

ف بكو أ رَأَيْنُمْ ِن ناکم َذابْه چون بینید اگر بشما آيد عذاب او بّياتا و تهاراً به شبیخون يا بروز ما ذا 
يَسْتَعْجِلَ مِنْهُ الْمُخْرمُونَ (50) جه چیز است از آنکه بد کاران و کافران بآن می‌شتابند. 

نم إذا ما وقع َمَثتُمْ به پس آنکه آن بیفتاد بخواهید كرويد بآن؟ 

آلان كه اکنون است و قَدْ كُْتُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ (51) و همه عمر خويش بان می‌شتابيدید. 

م قبل لِلَّذِينَ ظَمُوا آن كه ستم کاران را گویند ذوفوا عذاب الخْلدِ چشید عذاب جاویدی هَل تُجْرَوْنَ لا 
بما كُننُمْ تَكيبُونَ (52) شما را پاداش دهند مگر بآنچه میکردید 

و يَسْتَنُودَكَ خبر می‌پرسند از توأ حَق هو که خود راست است اين خبر رستاخیز قُلْ اي و رَبّي بكو 
آری بخدای من اب لَحَقّ كه اين خبر راست است و ما نتم بمُعْجِزِينَ (53) و شما پیش نشوید و او را 
در خود عاجز نیارید 

و لو أنَّ لِكُلَ تفس ظَلَمَتْ و اگر هر کسی را که و بر خود ستم کرد ما في الْأَرْضٍ او را ملك بود هر 
جه در زمين است لافتدث به خويشتن را بآن باز خريد جويد و نيابد و أَسَرٌوا النَدامَة و پشیمانی خويش 
در دل نهان دارند لَمّا رَأَوَا الْعَذابَ آن كه كه عذاب بینند و قُضِيّ بَيْنَهُمْ بالقشط و ميان ايشان کار 
بركزارند بسزا و داد و هُمْ لا يُظْلَمُونَ (54) و بر هيج كس از ایشان ستم نکنند. 

ألا آگاه باشيد و بدانید, 

ری فى اس ا كته نر انك مرو حد فر سان رت اک ھا زر 
آگاه باشید كه كفت خدا راست است و لكِنّ أكْثْرَهُمْ لا َعْلَمُونَ (55) لکن بيشتر ايشان نمیدائند. 

هو يُحيي و يميت اوست كه مرده زنده ميكند و زنده مىميراند و إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) و شمارا همه با 
او خواهند برد. 


النوبة الثانية 


قوله تعالى: و مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَنِْكَ اين آيت در شأن مستهزيان آمد كه استماع ايشان بتعلّت و استهزا 
بود» لا جرم مىشنيدند و ايشان را در آن هيج نفع نبود» و ايشان را بكار نیامد همچون کسی که كر 


باشد و خود به اصل هیچ نشنود. و گفته‌اند: سمع در قرآن بر دو وجه است: و م 
چنان که در سورت هود گفت: ما کائوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ اى لم یطیقوا سمع الایمان بالقلب. و 
سورة الكهف گفت: و كانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً یعنی سمع الایمان بالقلوب. 

| فأنت تمغ الصّمّ هم ازين باب است. وجه دیگر سمع است بگوش سرء چنان كه در سورة هل اتی 
گنت اناه سَمِيعا بَصِيراً ای سمیع الاذنین, و در آل عمران گفت: انا سَمِعْنا مُنادياً یعضی 
وو دی ارات ری لسر تررم ب جو 
ایشان را دريافت نيست و هدايت نيست كه ايشان را راہ ننموديم. 

و مهم مَنْ يَنْظْرٌ لك این نظر چشم سر است أ نت تَهْدِي الْعُمْيَ اين نابينايى نابينايى دل است چنان 
كه جای دیگر گفت: نها لا تغمی الصا و لکن تَعْمَى قوب اي في الصّدُورٍ ميكويد: کافران و 
جهودان در تو می‌نگرند و معجزات و دلایل روشن می‌بینند و آن دیدن و نگرستن ايشان را سود 
نمیدارد و بكار نيايد که بصيرت دل و بینایی سر ندارند يس همچون نابینایان‌اند که خود باصل هیچ 
می‌نبینند. 

درين دو آيت بیان است که سمع را بر بصر فضل است كوش را بر چشم افزونی است در شرف که 
عقل را ور سمع بست و نظر بر چشم بست. و گفته‌اند: بصر در قرآن بر سه وجه است: یکی دیدار 
دل است و بصيرت سر چنان که درین آیت گفت: و لو کانوا لا سضر ون یعنی الهدی بالقلوب» و در 
سورة الملائكة گفت: و ما یَستوي الأغمي و الْبَصِيرٌ یعنی بصير القلب بالایمان و هو المؤمن. و در 
سورة الاعراف گفت: و تراهم يَنَظْرُونَ إِلَيِكَ و هُمْ لا يُْصِرُونَ يعنى بالقلوب. SO‏ 
چنان كه گفت: فَجَعَلَنَاہُ سَمِيعاً بصیراً ای بصيرا بالعينين. ودر سورة يوسف گفت: فَارْتَدٌ بصيراً يعنى 
بالعينين. ودر سورة ق گفت: قبَصَرّك الوم حَدِیدٌ يعنى بالعينين. ہے رد ےت 
كه در سورة طه گفت: وَقَدْ کت بَصِيراً يعنى بالحجة فى الدّنيا. 

قوله: کر ری سو ب رم ا ا ہت 
لا سم يَظلِمُونَ بالكفر و المعصية و فعلهم ما ليس لهم ان يفعلوا و الظّلم ما ليس للفاعل ان يفعله 
میگوید: له بر هيج كس ظلم نكند و فعل وى بهيج وجه ظلم نيست كه جز تصرف در ملك خود نيست 
اک يكوا هقی اس و اهز اس رہ اکس ات كول کی او رس انها گان بو کو 
ظلم كردند كه كفر و شرك آوردند و أن كردند كه ايشان را نرسد و نه سزاست كه كنند. قرائت حمزه 
و كسايى و لکن بتخفيفء الناس برفع و معني همانست. 

و یوم يَحْشْرُهُمْ کأن لَمْ يَلْبَُوا إلا ساعَة من النھارِ روز قيامت مؤمن از يس شادى و امن و راحت كه 
بیندء بودن خويش در دنيا و در برزخ جنان فراموش كند كه يندارد كه يك ساعت بيش نبودست و كافر 
از اندوه و بيم و نوميدى كه باو رسد و بيند جنان داند كه در دنيا و برزخ يك ساعت بيش نبودست 
مولن دو شادى و هان ام كلد و كافر در غم همه شاديها فراموش کند. 

َتَعارَقُونَ بَيْنْهُمْ روز رستاخیز روزی دراز است و احوال آن در درازی روز میگردد از گوناگون 
هنكامى باشد كه خلق در آن هنكام جنان باشند که يَفِرُ الْمَرْءُ من أخِيه و أمه و أبيه و لا يَسْتْلُ حَمِيمٌ 
حَمِيماً کاو لا ا لوو یه سا انر جو ا ا كر 
اذا عاینوا اهوال القيامة. 

و قيل یتعرّف بعضهم من بعض مثة لبثهم فى القبور. و قیل یِتعارزفون بَيْنْهُمْ تعارف توبیخ لان کل فریق 
يقول للآخر انت اضللتنی و ما يشبه هذا. 

قَدْ خَسِرَ الذین كَذِبُوا اى خسر ثواب الجنة و حظوظ الخیرات. انَّذِينَ كَدْبُوا بلقاء ال یعنی بالبعث و 
النشور و ما كانُوا مهدي الى الایمان. 

و اما نُرِيَنْكَ اين ماء صلت است و جالب آن نون مشدّد است و صلت سخن اینست و ان نرك این 
دوب ےج فى ان درک بسن الي ادع قم من ود وتيك 
6ه مہنع جا ھی اه سس ماس ھا ک سرع گا اس ) 


كلمات صلت در آن حكم تعقيب نيست و عرب ثم گویند و بعد گویند بىنيّت تعقیب» چنان كه گفت بَعْدَ 
ذلك زنیم و معنى آيت آنست كه اگر بتو نمائيم درين جھان در حال زندگی تو عذاب ايشان و انتقام كنيم 
از ایشان» و اگر نه بعد از وفات تو در آن جهان عذاب كنيم و جزا دهيم. يس رب العالمين در حياة 
ييغامبر بعضى عذاب ايشان بوى نمود روز بدر و عذاب ان جهانى ايشان را خود بر جا است و ايشان 
را ميعاد. و گفته‌اند اين آیت منسوخ است بآيت سيف. 
و للم من الامم الماضية رَسُولٌ فإذا جاء رَسُولّْهُمْ او بلغتهم دعوته فلم یؤمنوا فضي بَيْنَهُمْ ِالْقِسْطٍ ای 
اهلکوا و نجا المؤمنون و کان ذلك من الله عدلا. 
میگوید: هر امّتى را از امّتهای گذشته پیغام بری بود آن پیغامبر بایشان آمدید و بر دين حق دعوت 
کردید» يس اگر ایشان ایمان نیاوردندی و رسالت وی نپذیرفتندی و حجّت بر ایشان محکم گشتید و 
عذر برنده شدید» رب العالمین عذاب بایشان فرو گشادید كردن کشان و ناگرویدگان را هلاك کردید» و 
مومنانرا نجات بودید» و اين از خداوند جل جلاله عدل است و داد بسزاء همان است که جایی دیگر 
كفت و ما کُنَا مُعَذْبِينَ حتّی نَبْعَتَ رَسُولا و قال تعالى: زسلا مُبَشْرِينَ و مُنْذِرِينَ لثلا يَكُونَ لاس عَلَى الله 
حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسُلِ مجاهد ككفت و مقاتل و كلبى فإذا جاء رَسُولْهُمْ يعنى يوم القيمة فضي بَيْنَهُمْ بانط 
گفتند: روز قيامت رب العزة گوید: ا لم يأتكم رسلی بكتابى رسولان من بشما آمدند و پیغام ما بشما 
گزاردند و نامه من بر شما خواندند. ايشان گویند: ما اتانا لك رسول و لا کتابء بما هيج بيغامبر نيامد 
و نه هيج نامه بما رسيد يس رسولان آیند و بر امت خويش گواهی دهند بايمان و كفر ايشان. همان 
است كه جايى ديكر گفت: و یکون الرَسُولْ عَلَيِكُمْ شهيداً جايى دیگر گفت: و قال الرَسُولُ يا رب إِنَّ 
قومي انّخَدُوا هذا لفزان مَهْجُوراً و قال تعالى: فکیف إذا جنا من كَل أَمَّة بشهید الآية. پس چون اشن 
كواهى دادند فضي بَيْنَهُمْ بانط ميان ايشان كار برگزارند و هر کسی را بسزاى خود رسانند و هُمْ لا 
يُظَلَمُونَ لا يعذبون بغير ذنب و لا يؤاخذون بغير حجة و لا ينقصون من حسناتهم و لا يزادون على 
سيّآتهم. 
و يَقُولُونَ مَتی هذا الْوَعْدُ چون این آيت فرود آمد که و ما ريك بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ كافران گفتند: بر 
سبيل استهزا اين وعده عذاب كه ميدهى کی خواهد بود إِنْ كُنْتُمْ يا محمد انت و اتباعك صادقِينَ بنزول 
العذاب. 
قل يا محمد مجيبا لهم لا أَمْلِكُ لِنَِيِي ضنرّا و لا تَفعاً إا ما شاء اله ان املكه فكيف املك انزال العذاب. و 
گفته‌اند: : متی هذا الْوَعْدُ اين وعد بعث است در همه قرآن و معنى آنست كه چون ايشان از رستاخيز 
پرسند یا محمد تو جواب ده كه لا أَمْلِكُ لِفبي ضّرًا و لا تفعاً بیان تاویل این آيت آنجاست كه كفت: قُلْ 
لا أمْلِكُ لنَفسِي ضرا و لا تفعاً إلا ما شاءً الله و لو گنت أغَلَمُ العَيِب لاستكتزث من الْخَيْرٍ ترا مىيرسند 
كه رستاخيز کی خواهد بود گوی من اگر غيب دانستمى خويشتن را از گزند نگاه داشتمى و به هر جه 
خير بودى رسيدمىء و چون غيب ندانم اينجا كه بودنى امروز جيستء چون دانم غيب رستاخيز كه 
رستاخيز کی است؟ لِكُلَ مه أَجَلْ اى لهلاك کل امَة اجل إذا جاء أَجَلْهُمْ وقت فناء اعمارهم فلا 
ج تچ و لا يَسْتَقدِمُونَ ای لا يتأخرون و لا یتقڈمون. عمر خطاب گفت: ال ما يهلك من 
مم الجراد, 
ہے یتوھ راہ مان ان 
عذاب رَبِكَ لَواقعٌ ما له من دافع آن روز را عذاب نام کرد كه آن روز عذاب کافران است. و در قرآن 
عذاب است مراد بآن مرگ و عذاب است مراد بآن رستاخیز و عذاب بحقيقت عذاب. بَیاتاً ای وقت 
بيات و هو الیل أو تهاراً چون ایشان استعجال عذاب كردند و از رستاخیز بسیار می پرسیدندء فرمان 
آمد كه يا محمد ايشان را بگوی | رَأَيْتُمْ إِنْ تاکن عَذابُهُ جه بينيد اگر اين عذاب ناكاه بشما آيد و 
رستاخيز ناگاه بياى شود بشب يا بروزء شما بجه جيز مىشتابيد از آنء جه جيز است از آن عذاب و 
از آن روز كه كافران بآن مىشتابند و اين استفهام بمعنى تهويل و تعظيم است اى ما اعظم ما يلتمسون 
و یستعجلون. 
أ ثم إذا ما وفع مغ به این ثم نه حرف عطف است که بمعنی حينئذ است و این استفهام بمعنى انكار 
است يقول أ حينئذ اذا نزل العذاب صدّقتم بالعذاب فى وقت نزوله و آمنتم بالله وقت البأس. اين جواب 


ايشانست كه گفتند: : چون عذاب معاينه بينيم ايمان آريم» ايشان را كويند در آن حال الآنَ و قذ کُنْتُمْ به 
تستغجلون تكذيبا و استهزاء اين هم جنان است كه فرا فرعون گفتند آلآنَ و قذ عَصَيْتَ قَبْلُ جايى دیگر 
كفت: یوم يَأِي بَعُْضُ آيات رب لا يَنْقَعُ نفساً لیمانها الآية. 

ْم قیل لِلَذِينَ ظَلَمُوا اشركوا ذوقوا عذاب الحْلدِ ای على الدّوا م هَل تُجْرَْنَ اليوم الا ہما كُنْتُمْ تَكِْبُونَ فى 
النيا فما جزاء الشرك الا الذار. 

و يَسَْنبدُونك ای يستخبرونك أ حَقّْ ما اخبرتنا به من العذاب و البعث. 

مقاتل گفت: حيى ابن اخطب چون به مكه آمد به مصطفى(صلي الله عليه وسلم) كفت يا محمد احق ما 
تقول ام باطل ا بالج منك هذا ام انت هازل؟ اين جواب وى است فل يا محمد إي و رَبّي جايى ديكر 
گفت: قُلْ بَلى و رَبّي جايى دیگر گفت: ل نَعَمْ معنى هر سه لفظ آنست که آرى حقّ است و راست إِنَّهُ 
لق ان فا با عدا ت شود و جا قران و بابخت و خسابه: لی ان اك لی کات لا اة و ما أَنْثُمْ 
بمعجزین ای سابقين فائتين. 

و لو أنَّ ِكل تفس ظلَمَٹ ای كفرت ما في الْأَرْضٍ لَافْنَدَتْ به ثم لم يقبل منه فداه همانست که جايى 
دیگر گفت: و ان تَعْدِلَ کل عَذل لا يُوْخَدْ منها ميكويد: اگر هر جه در زمين ملك كافر بود خواهد كه 
خویشتن را بآن باز خرد روز قیامت» و فدای عذاب خويش کند» لکن ندا از وی نپذیرند و عذاب از 
وي باز نگيرند. 

و أَسَرُوا امه ای اظهروها لَمّا روا الْعَذابَ يشيمانى ظاهر كنند آن روز لکن يشيمانى سود ندارد و 
بكار نيايد. و قيل: أسَروا النّدامَةَ اى کتموا ےا و ا اضلرهم ز رت 
ای بین السفلة و بين الرّؤساء بِالْقِسْطٍ بالعدل فيجازى کل على صنعه. ميكويد: مهتران و سروران كفره 
كه سفله خود را بی راہ كرده بودند و ايشان را بر كفر داشته» آن روز پشیمان شوند از كرد و كفنت 
خويشء اما آن يشيمانى از سفله خود پنھان ميدارند و ظاهر نكنند تا ربت العزة ميان ايشان حكم كند و 
كار بر گزارد بعدل و راستی» و هر كس را آنجه سزاى وى است از پاداش بوى دهد و فضي بَيْنَهْمْ 
بالقنط و هم لا يُظْلَمُونَ اين آیت را حكم تكرار نیست كه آنجه اّل كفت در شأن قومى است و این در 
حق قومى دیگر. و گفته‌اند: اين قضاء آنست كه دوزخيان را از بهشتيان جدا کنند» بهشتيان را ببهشت 
فرستند 0 بدوزخ» و بر كس از ايشان ستم نکنند. 

ألا إن لله ما في السّماوات و الْأزْضِ فلا مانع من عذابه و لا يقبل فداء ألا ان وَعْدَ اللہ حَقَّ وعده و 
وعيده كائنان لا خلف فيهما و لین أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ البعث هو يُحيي للبعث و یمیت فى الدّنيا و إِلَيْه 
تُرْجَعُونَ فى الآخرة. 


النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ مستمعان مختلفاند و درجات ايشان بر تفاوت» یکی بطبع شنيد 
بگوش سر خفته بود سماع او را بيدار كرد تا از غم بیاسود» یکی بحال شنيد بگوش دل آرميده بود 
سماع او را در حركت آورد تا او را نسيم انس دمید» یکی بحق شنيد با نفسى مرده و دلى تشنه و نفسى 
سوخته یادگار ازلی رسيده و جان بمهر آسوده و سر از محبّت ممتلی كشته. بو سهل صعلوكى گفت: 
ر یماع مین استتار و 1 استتار حق مبتدیان است» و نشان نظر رحمت در كار 
مردان» که از ضعف و عجز طاقت مکاشفت سلطان حقيقت ندارند. و باين معنی حكايت کنند از 
منصور مغربی گفت: بحلّهاى از حلّەھای عرب فرو آمدم جوانى مرا مهمانى کرد در ميانه ناكاه بیفتاد 
آن جوان و بيهوش گشت. از حال وى يرسيدم گفتند: بنت عمّی آويخته وى گشتھ و اين ساعت آن بنت 
ع در خيمه خويش فرا رفت» غبار دامن وی در حال رفتن اين جوان بديد بيفتاد و بيهوش گشت. اين 
درويش برخاست بدر آن خيمه شد و شفاعت كرد از بهر اين جوان گفت: ان للغريب فيكم حرمة و 
اا کت مستتيقعا الف فح :امن کا اقب ی عل فيضا مق هراك 

فقالت المرأة انت سليم القلب انه لا يطيق شهود غبار ذيلى كيف يطيق محبتى. 

چون درويش در حق آن جوان شفاعت کردء وی جواب داد كه: ای سليم القلب کسی كه طاقت ديدار 
غبار دامن ما ندارد طاقت ديدار جمال و صحبت ما جون دارد؟ اين است حال مريد او را در يرده 


خودى در يوشش میدارند تا در سطوات حقيقت یکبارگی سوخته و گداخته نگردد» يك تابش برق 
حقيقت بيش نبيند كه او را در حركت آرد نعره زند» و جامه درد و كريه کند باز چون بمحلّ استقامت 
رسد و در حقيقت افراد متمگن شود نسيم قرب از افق تجلّى بر وى دميدن گیردہ آن حركات بسكنات 
بدل شود زیرا موارد هيبت ادب حضرت بجای آرد. اینست که رب العالمین گفت: فلس کف وة قَالوا 
انصئوا. 

إن الله لا یط النَاسَ شَيْئاً نفی ظلم از خویشتن کرد و تقدیر ظلم در وصف وی خود محالست که خلق 
خلق اوست» و ملك ملك او و حق حقّ اوء ظالم کسی باشد كه از حدّ فرمان در گذرد» و حكمى كه او 
را لازم آيد اندازه آن در گذارد. و حقّ جل جلاله بجلال قدر خويش حاكم است نه محکوم» امر است نه 
مأمورء قهّار است نه مقهورء بنده را بيافريد بقدرت بی وسیلت» او را بپرورد بنعمت بی‌شفاعت» حكم 
خود بر وى براند بی‌مشاورت. اگر بخواند و بنوازد فضل و لطف اوست. و اگر براند و بيندازد قهر 
و عدل اوست. هر جه کند رواست که خداوند و آفریدگار بحقیقت اوست جل جلاله و نقدست اسماژه و 
تعالت صفاته . و إِمّا ثریئك بَعْضَ الذي نَعِدُهُمْ الآية. خبر وی درست» و وعد وی راست و وعید وی 
حق و حشر و نشر بودنی» و نامه كردار خواندنی» و حساب اعمال كردنىء و بثواب و عقاب 
رسیدنی و هر چه آید آمده گیر و پرده از روى کار برگرفته گیر. يقول الله عز و جل فكشفنا عك 
حار سول زر لد ا ريه الست مد یو ا و گشاد دار 
وكير بداشت شت ما نيست كه ضار و نافع جز نام و صفت يك خداى نیست» ضارّست خداوند گشاد و بند؛ 
و پادشاه بر سود و گزند» و كليد دار جدايى و پیوندء نافع است سود نماى خلقان» و سپردن سودھا بر 
وى آسان» و سود همه بدست وى نه بدست كسان. 

فل أ ریم إنْ أتاكُم عذابه بياتاً آو نهاراً من خاف البيات لم يستلذ السيّئات» من توسد الغفلة ايقظه فجأة 
العقوبةء من عرف كمال القدرة لم يا من فجاة الاخذ بالشدّة. 

و يَسْتَبنُونَكَ أ حف هو الآية. راه حق بر روندگان روشن. لکن جه سود كه يك مرد راه رو نیست» 
دريغا كه بستان نعمت ير ثمار لطايف است و يك خورندہ نيست» همه عالم ير صدف دعوى و يك ذرّه 
جوهر معنى نیست» در ميدان جلال صد هزار سمند هدايت و يك سوار نيست. بو يزيد بسطامى گفته: 
كه راه حق جون افتاب تابان است» هر كه بينايى دارد چون در نگرد با يقين و ايمان است. در هر 
كلوخى و ذرّهاى از ذرائر موجودات بر يكانكى حقّ صد هزار بيانست. 

مرد بايدكهبوى داند برد ورنه عالم پر از نسيم صبا است 


ألا ان له ما في السّماوات و الْأَرْضٍ الحادثات باسرها لله ملكا وبهظهورا و منه ابتداء و اليه انتهاء 


فقوله حق و وعده صدق و امره حتم و قضاؤه بت و هو العلی» و على ما يشاء قویء يحيى القلوب 
بانوار المشاهدة» و يميت النفوس بانواع المجاهدة» يحيى من يشاء بالاقبال عليه و يميت من يشاء 


بالاعراض عنه يحيى قلوب قوم بجميل الرجاء و يميت قلوب قوم بوسم القنوط. 


0 6 
(آیات 57 الي 70) 

يا یا ان قذ جَاءَنُكُمْ مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشفاء لما في الصَّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ (57) 

فن بفضل الله وبرخمته فبذلك فَلْيَفْرَحُوا هو خَيْرٌ ممّا يَجْمَعُونَ }58{ 

ڦن ارايم ما آنزل اله لکم من رزق فلم مثه حَرَامًا وَحَلالا فل آله أن کم" م عَلَى الله ترون (59) 

ماظن الَِّينَ يَقتَرُونَ عَلى اله الکذب یوم الِْيَامَةِإنَّ اله و فَضْلٍ على الناس ون أكْثْرَهُمْ لا يَشْکُرُونَ (60) 

وَمَا تَكُونُ في شأن وَمَا تلو مِنْهُ من فزآن ولا تغعلون من عَمَل الا نا عم شهُودًا لد تُِيضُونَ فيه "وَمَا يَعْزْبُ عَنْ رَبّكَ من 

مال ذْرَۃ في الارض ولا في السْمَاء ولا أُصْعَرَ من ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ الا في كتاب مُبينِ (61) 

آلا إنَّ أَولیاء الله لا خَوْفْ عَلَيْهمْ ولا هم يَحْزَنُونَ (62) 

الذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا یفن (463 

لَهُمُ الْبُشْرَى في الْحَيَاة ادنيا وفي الآخرّة "لا تبدیل لگلمات اللہ "ذلك هر از الح م6 


ولا يَحْزْنَكَ قَزلْهمْ ان الْعرَةَ لله جَمِيعًا ”هو السّمِيغ لیم (65) 

ألا انب مَنْ في السْمَاوّات وَمَنْ في الأض E‏ "ان یعون الا الظَنْ وَإِنْ هه الا 
يَخْرْصُونَ (66) , 

قَالُوا E‏ ته هو بر و و وت کک :أَنَقُولُونَ عَلَى الله مَا 
.ےط 


6 النوبة الاولي 

قوله تعالى: يا ها ام ای مردمان قَذ جاءَنُكُمْ مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ آمد بشما يندى از خداوند شما و شفاء 
لما في الصّدُورٍ و شفا و آسانى آن را كه در دلها بود و هُدىّ و رَحْمَة لِلْمْؤْمِنِينَ (57) و راہ نمونی و 
مهربانى گرویدگان را. 

ل بِقَضْلٍ الله و بِرَحْمَتِهِ گوی بفضل خداى و رحمت او قبذلك فَلْيَفْرَحُوا بآن شاد باشيد و خرّم هو خَيْرٌ 
مِمَّايَجْمَعْونَ (58) فضل خداى به است از آنچه شما گرد ميكنيد در دنيا. 

ل أ رَأَيْنُمْ گوی جه بينيد ما نز الله لَكُمْ من ررق آنجه الله شما را فرستاد از آسمان از روزى فلت 
منه خراماً و حلالا شما فرا ایستادید و از آن بخويشتن حرا م ساختید و حلال ساختيد قُلْ الله أَذِنَ لَكُمْ 
گوی اللہ شما را دستوری داد أَمْ عَلَى اله تون (59) يا بر الله دروغ می‌سازید. 

و ما ظَنٌ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلّی الله الکذب جه می‌پندارند ایشان که بر خدای می‌دروغ سازند یوم الْقِيامة 
روز رستاخیز. 

ایشان از امياد اذى نان ند با او آشنااند. 

و ما تون في شأنٍ در هيج كار نباشی تو و ما توا مله من قُرْآنِ و ازین قرآن هيج جيز نخوانی و لا 
تَعْمَلُونَ من عَمَلِ و هيج كار نكنيد لا كُنَا عَلَْكُمْ شهُوداً مگر ما بر شما گواه باشيم إِذ تُفِيضُونَ فیه آن كه 
كه مىباشيد در كار و ميرويد در آن و ما يَعْرْبْ عَنْ رَبك و دور نيست و غائب از خداوند تو مِنْ 
مثقال دَرّةٍ هام سنك يك ذره فِي الْأَرْضٍ و لا في السّماءِ نه در زمين و نه در آسمان و لا أَصْعَرَ مِنْ 
ذلك و لا أكْبَنَ و نه کم از ذره‌ای و نه مه از آن الا في کتاب مُبين (61) مگر که در نوشته‌ایست 
پیدای» روشن درست. ۱ 

ألا إنَّ اَوِياءَ الثم آگاه بيد كه اولیای خدا آنند كه باو گروند لا خرف عَلَيْهمْ و لا هُخ يَحْرَنُونَ (62) و 
ايشان فردا نه بیم است و نه اندوهگن باشند, 

الَذِينَ آمنوا ایشان که باو بگرویدند و کائوا ین (63) و آزرم میداشتند و پرهیزگار بودند. 

لھم البشری في الْحَياةٍ الثُنیا و في الْآخِرَةٍ ایشان را بشارت است درین جهان و در آن جهان تبییل 
لگلمات الله بدل كردن نيست سخنان خداى را و وعدهاى او رالِك هو الْفَوْرٌ الْعَظِيمُ )64( آنست 
بيروزى بزركوار. 

و لا يَحْزُنْكَ قَوْلْهُمْ اندوهكن مكناد ترا سخن ايشان ان الْعِرَةَ لهِ جَمِیعاً خدايى الله راست بهمكى و 
توانايى در همه كار و توانستن با همه كس هو السَّمِيعُ الْعَلِيمْ (65) او شنواست دانا. 

ألا إنَّ یل مَنْ في السّماوات و مَنْ في الْأرْضِ آگاه بيد كه الله راست هر جه در آسمان و زمین جيز و 
كس است و ما يَنَبِعُ الّذِينَ يَدْعُونَ من ون الله شرّکاء بچه جيزى می‌پی‌برند ايشان كه جز از الله انبازان 
می‌خوانند إِنْ يَتَبعُونَ الا الطَنّ بر جه اعتماد ميكنند جز از پندار كه يى می‌برند و ان هُمْ الا يَحْرْصُونَ 
(66) و جز از دروغ روشن كه ميكويند. 

هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الیل اوست كه شما را شب آفريد لِتَسْكُنُوا فيه تا درو بياراميد و النّهارَ مُنْصِرٍاً و 
روز روشن آفريد تا درو بينند ان في ذلك لیات در آن نشانهای روشن است توانايى و دانايى الله را 
قوم يَسْمَعْونَ (67) ايشان را كه بشنوند. 


قالُوا انَحَدَ اله وَلداً گفتند: كه الله فرزند كرفت سُبْحانَهُ پاکی و بی عيبى و بىفرزندى الله راست هو 
الْعَنِيُ او بی نیاز است و ياك است لَه ما فِي السْماوات و ما فِي الأرْضٍ او راست هر جه در «هفت» 
آسمان و «هفت» زمين است إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بهذا نيست بنزديك شما اين سخن را هيج عذر و 
هيج حجت أ تَقُولُونَ عَلَى اله ما لا تَعْلَمُونَ (68) بر خداى جيزى مىكوييد كه آن را ندانيد. 

فل ان الَّذِينَ يَفترُونَ عَلَى ال الْكَذِب بكوى ايشان كه بر خداى دروغ می‌سازند لا يُفِْحُونَ (69) نيك 
نيابند. 

متاغ في لیا يك جند ايشان را درين جهان فرا دارند تم نا مَرْجِعُهُمْ و آن گه بازكشت ايشان با ما تم 
ُذِيقَهُمْ الْعَذابَ الثدِید و آن گه بچشانیم ايشان را عذاب سخت بما کائوا يَكْفْرُونَ (70) بآنجه حق فرا 


مىيوشيدند و كافر مىشدند. 


النوبة الثانية . 

قوله تعالى: يا أَيْهَا انا و اين ناس مشركان قريشاند و موعظة و شفاء و هدى و رحمة همه صفات 
قرآن‌اند موعظة خواند زيرا كه در آن هم وعظ است و هم زجرء مطيع بوى پند يذيرد و در طاعت 
بيفزايد عاصى پند كيرد و از معصيت باز ایستد» شفا خواند زيرا که درد جهل را دارو است» و 
بيمارى شك را درمان. هی و و حْمَة كو اند ييكاتة بن و او فک افو اشنا وا تر صبواب ر اند 
پوپ تر لہ جو نوج ججوپی ہو رر و چو رن 
قيل: و رَحمَة لِلَمُْمِنِينَ ن ای نعمة من الله لاصحاب محمد ص. 

ُلْ يا محمد للمؤمنين بفضل اه و برخمته قبذلِك فَليَْرَحُوا ميكويد: بفضل خدا و رحمت او شاد باشید 
این «باء» بفضل اللہ خود تمام است بمعنى. و این «باء» بذلك بدل است از آن در أورد كه سخن 
متطاول كشت هو خَيْرٌ یعنی فضل الله خیر» فضل و رحمت ياد كرد و آن گه جواب سخن با فضل برد 
تنها و اين در عربيّت مشهور است و در قرآن این را نظائر است فَلْيَفْرَحُوا بیاء تجمعون بتا قرائت ابو 
جعفر است و شامى. و المعنى فلیفرح المؤمنون بذلك فهو خير ما تجمعونه ايها المخاطبون فلتفرحواء 
و تجمعون بتاء مخاطبه قرائت يعقوب است بروايت رويس يعنى فلتفرحوا يا معشر المؤمنين هو خير 
مما تجمعون من الاموال لا منافع القرآن و الايمان تبقی لصاحبه و منافع الاموال تفنی و تورث 
صاحبھا الندامة فى العقبى. ما تفسیر فضل و رحمت آنست كه مصطفی(صلي الله عليه وسلم) كفت 

ارخ تانر گنت فضل الله الايمان و رحمته القرآن. ابن عمر كفت: فضل الله الايمان و رحمته تزيينه 
فى القلبء يقول اللہ تعالى: و زین في قُلُوبِكُمْ سهل بن عبد اللہ كفت: فضل الله الاسلام و رحمته السَّنّة. 
و قیل: فضل اللہ النّعم الظاهرة و رحمته العم الباطنة. 

يقول اللہ تعالى: و أَسْبَمْ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَۃً و باطِنَةٌ و قيل: فضله إِن الّذِينَ سَبَكَتْ لَهُمْ ما الْحُسْنى و 
رحمته أولئك عَنها مُبْعَدُونَ و قيل: فضل الله القرآن لان الله تعالى سمّى القرآن عظيما و سمّي فضله 
عظيماء فقال تعالى: و لَقَدْ آنَيِاكَ سَبْعاً مق الْمَثانِي و الْقْرْآنَ الْعَظِيمَ و قال: تعالى و كان فَضْل الله عَلَنْكَ 
عَظِيماً فکائه قال: و كانَ فَضْل اللہ عَلَيِكَ عَظِيماً ان آتاك القرآن العظیم و رحمته محمد(صلي الله عليه 
وسلم) قال تعالي: و ما أَرْسَلْناكَ الا رَحْمَة لِلْعالَمِينَ و قال النبی ص: «انما انا رحمة مهداة» 

و قيل: فضل اللّه قوله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الایمان و رحمته کَرّة إِلَيْكُمُ الْكْفْرَ و قيل: فضله؛ اظهار الجميل. و 
رحمته» ستر القبيح. و فى الدّعاء يا من اظهر الجميل و ستر على القبيح ذو النون: كفت رحمت عام 
است كه گفت٠‏ : رَحْمَتِي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ و فضل خاصّ است که گفت: و بَشْرٍ الْمُوْمِنِينَ بان لَهُمْ مِنَ الله 
فضلا كبيراً و امّت محمد را در این آیت شرفى است تمام که ایشان را در مرتبت فضل برابر بيغامبر 
نهاد. فقال تعالى للنبى: و کان فَضْل ال عَلَيْكَ عَظِيماً و قال لامنه: و بشر الْمُوْمِنِينَ بأنْ لَهُمْ من ال 
فضلا گبیرا. 

قوله: فل أ ریم ما آنزل الله این خطاب با قريقل است که ايشان جيزهايئ حرام كردند بخویشتن چون: 

بحيره و سائبه و وصيله و حامى و جيزهايى حجر كردند از انعام و حرث بخويشتن و ماههايى حرام 

كردند بخويشتن به نسيئى و همجنين جيزهايى حلال كردند بخويشتن از حرام چون خون و مردار؛ و 


ذلك قوله: و ان يَكُنْ مَيْنَةُ فَهُمْ فيه شرَكاءُ و حلال گرفتن شعائر و هدى و آنچه در آنٍ آيت است که لا 
تجلوا شَعایْر الله و مردان از زنان ميراث بردنء و ذلك قوله: لا يَحِلُ لَكُمْ أن ترئوا النساءَ كَرْهاً اينست 
تحريم و تحليل قریش که رب العالمين ميكويد: أ رنه ما آنزل الله يعنى من تحليل رژق لكم فَجَعَلَنُمْ من 
خراماً و حَلالا قل ال آذن لَكُمْ فى هذا التحریم و التحلیل أم علّی الله يعنى بل على الله رون و هو 
قولهم: و الله مرا بها معنی آنست كه الله شما را دستوري داد در تحريم و تحلیلء نداد دستورى بلكه 
بر اللہ شما دروغ سازيد همانست كه جايى دیگر گفت: لذكرَیْنِ حَرّمَ ام الْأْنييْنِ قن مَنْ حَرَمَ زِيئة اللہ و 
لا تَقُولُوا لما تصف ألْسَِتَكُمْ الکذب هذا حَلالٌ و هذا حَرامٌ لِتَفرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ و شرح وجوه اين در 
سورہ ة المائدة و الانعام مفصل است. 
و ما ظَنُ الَذِينيَفْنرُونَ عَلَى الہ الكذْبَ يَوْمَ الْقِيامَة ای ما ظنّهم ذلك الیوم بالله و قد افتروا على الله يعنى 
أ يحسبون ان الله لا يؤاخذهم به و لا يعاقبهم عليه؟ كلا ان الله و فضْلٍ عَلَى النّاسِ بتاخير العذاب و بما 
انزل من الرّزق و وسّع على العباد و لکن ترا یشگزون الله على نعمه. 
و ما تون ےت رای رر سس ہو E‏ ور و دک 
راا شان و ماه إى رک كرن فى قال من عاد د ما ی ا ور یرنه خرف 
و لا نَعْمَلُونَ من عَمَلٍ تلاوت قرآن و عمل بندگان از هم جدا کرد اين دليل است که قرائت قرآن بلفظ 
خواننده نه مخلوق است و نه در شمار اعمال وی است بخلاف قول لفظیان و جهمیان» احمد حنبل 
گفت: : اللفظيّة شر من الجهميّة لان قولهم و کفرهم اغمض. و از احمد حنبل پرسیدند از قومی که گویند 
الحمد لله چون بقصد قرآن خواندن گویی نه مخلوق است و چون بقصد شكر نعمت گویی مخلوق است. 
احمد خشم كرفت و دست برسائل افشاند» گفت: اين سخن دروغ است و باطل. 
ما کان غير مخلوق فهو على الالمن غير مخلوق و ما كان مخلوقا فهو على الالسن مخلوق, 
اصابع او حفط باقرآن ان کا منها مخلوق فهو كافز. ند رر ا 
بلفظ مخلوق او يحصل مکتوبا بكتابة مخلوقة فانه مخلوق و لا تَعْمَلُونَ من عَمَلِ إلا گنا عَلَيْكُمْ شود 
اذ تفیضون ای تاخنون و تدخلون فی ذلك« العمل. این خطاب با مصسطفی است و ات وی و افاضشت 
هموار رفتن بود در كار. ميكويد: شما هيج كار نكنيد پور تح اك اي 
بے مر a‏ وی ارت نو و هر 
بعد الانسان عن التزوج» و العذاب البعید» يقال رجل عرب و امراة عزبة مِنْ متقال درة من صلت است 
و معناه لا پمزب ای لا بعت لا بیعد عن امتقال در ای وزن ذرة و اما قال للوزن منقالا لان 
الشيء لا يوزن حتی یکون له ثقل و ذرّة النملة الحمراء الصّغيرة ضربها الله مثلا بصغر جرمها و خفة 
وزنها في الازض و لا في السّماء در قرآن ارض بهفت وجه آيد یکی آنست که زمین بهشت خواهد و 
ذلك فى قوله و آورتتا الارض نرا من الجنة همانست كهدز سورة لاء گنت أن الْأَرْضَ يرثها 
عبادي الصالخون یعنی ارض الجنة. ہوں ازضن شام استء رمن مه و هی وول ُسْتَضْعَفُونَ 
مشارق الاض همانست که جایی دیگر كفت و نَجّيِناهُ و لوطاً إِلَى الْأَرْضٍ اي بارَكُنا فيها یعنی 
الارض المقذسة, وجه سیوم ارض مدینه است و الك فى العکبوت یا جباد ای ہج 
واسِعَة يعنى ارض المدينة يأمرهم بالهجرة ة اليهاء همانست كه در سورة النساء گفت: أ م تَكُنْ رض الله 
واسِعَة و در بنى اسرائيل گفت: و ان كادوا لَيَسْتَفِرُونَكَ من الْأَرْضٍ و قال فى النساء يَجِدْ في الأرْضٍ 
يعنى ارض المدينة مُراعَماً گثیرا و سَعَةٌ جهارم زمين مكه است و ذلك فی قوله أ و لَمْ روا أنَا نَأَتِي 
الْأَرْضَ تَنْقْصُها من آطرافها و در سورة الانبیاء گفت: تتقصها من آطرافها أ فَهُمُ الْعَالِبُونَ و در سورة 
النساء گفت.- : كُنَا مُستضعفین في الاض یعنی ارض مكة. 
پنجم زمين مصر است چنان كه گفت: اجْعَلْنِي غلي خُزائن الا ای على خراج ارض مصر. و قال 
مَكُنَا يُوسْفَ في الأرْضٍ و قال تعالی: فلن أَبْرَحَ الأزض و قال: 0×07 آن 


َمُنَّ عَلَى الَذِينَ اسْتْضْعُِوا فی الْأَرْضٍ ان الْأَرْضَ لَه ورثها من يَشاءُ من عباده يا وم لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَومَ 
ظاهِرِينَ في الازض و يَسْتَخْلِفَكُمْ في الازض أو آن يُظهِرٌ في الازض السا مراد باين همه زمين مصر 
است . ششم زمین اسلام است چنان که گفت: أو يفوا من الأرْضٍ يعنى ارض العرب ارض الاسلام 
همانست که گفت٠‏ : إنَّ يََجُوجَ و مَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ في الارض یعنی ارض العرب و هی ارض الاسلام: 
وجه هفتم ارض الاسلام یعنی جمیع الارضین همه زمينها در تحت أن شود کقوله تعالی: و مامن دَابّة 
فی الازض إلا على اللو رزقها يعنى جميع الارضين و كذلك قوله: و لو أنَّ ما في الارْض من شجرَة 
قلامٌ و كذلك قوله: في الأرْض و لا في السّماءِ و نظائر این فراوان است و لا أَصْعْرَ من ذلك و لا أَكبر 
ل ا ا وٹ 
عَنْ رَبكَ من مثقال ذرَة... و لا أَصْعْرَ من ذلك و لا أكْبَرَ و من نصب فالمعنی ما يعزب عن ربّك من 
مثقال ذرة و لا اصغر من ذلك و لا اكبر و الموضع موضع خفض الا انه فتح لاله لا ينصرف الا في 
کتاب مُبِينٍ و هو الوح المحفوظ. 
ألا إِنَّ أوَلِيَاءَ اللهِ اولياء جمع ولىّ است و ولىّ بر وزن فعيل است مبالغة من الفاعل و هو من توالت 
دی RGD‏ پاب واد م 
یھو اہ وہ یی ھی تہ نت 
و لکن لا يكون له اصرار اولئك الذین یتوبون من قريب و عن سعيد بن جبير قال سئل رسول الله ص: 
من اولياء الله؟ قال: هم الذين اذا رأوا ذكر اللہ و قال الّبي(صلي الله عليه وسلم) قال الله تعالى: ان 
اولیائی الذين يذكرون بذكرى و اذكر بذكرهم و عن عمر الخطاب قال قال: رسول الله ص: «انّ من 
عباد اللہ لاناسا ما هم بانبياء و لا شهداء يغبطهم الانبياء و الشهداء يوم القيمة بمكانهم من الله. فقال* 
رجل من هم يا رسول اللہ و ما اعمالهم لعلّنا نحبهم بذلك؟ 
قال: رجال يتحابون بروح الله من غير ارحام بينهم و لا اموال يتعاطونها بينهم فو ال ان وجوههم نور 
و انهم لعلى منابر من نور لا يخافون اذا خاف الناس و لا يحزنون اذا حزنوا. نع قرأ ألا ان أَوْلِياءَ الله لا 
خوفت عَلَيْهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ و عن ابی ادريس الخولانى عن ابی الدرداء قال سمعت رسول الّه(صلي 
الله عليه وسلم) یقول: قال اش عز و جل حقت محبتی للمتحابین فی» و حقت محبتی للمتزاورین فی» و 
مو کرو ل دی ھی م ابو د سو ھپ 
۷ ھُھھَ مع" ات و تہ کت 
من السهرء عمش العيون من العبر» خمص البطون من الخوى» يبس الشفاه من الدّوی. 
قوله: الَّذِينَ آمَنُوا و کانُوا يَنَفُونَ خواهى در آيت اول پیوند و معنى آنست كه اولياء خدا ايشاناند که 
ايمان آوردند و يرهيزكاراناند و باين معنى يتقون وقف است و سخن تمام شدء و اگر خواهى بر 
يحزنون سخن بريده كن وانگه الَّذِينَ آمَنُوا ابتدا كنهُمُ الْبُشرى 
خبر ابتدا بود. 
لهم البشری فِي الْحَياةٍ ایا و في الَآخِرَةٍ 
میگوید: مؤمنانرا بشارت است در اين جهان و در آن جهان» درین جهان خواب نیکو است که خود را 
بینند يا ایشان را بینندء و در أن جهان بهشت. هکذا 
روی عن الثبي(صلي الله عليه وسلم) فیما روی عن ابی الدرداء قال: سألت رسول الّم(صلي الله عليه 
وسلم) عن قول الله تعالىهُمْ م البُشرى في الْحَياةٍ انیا و في الْآخِرَةٍ 
قال هذه البشری فى الآخرۃ قد عرفناهاء فما البشری فی الحياة النیا؟ قال الڑزیا الصالحة بر اها ال جل 
او ترى له. وفى الآخرة الجنة. 
و فى رواية عبادة قال: ۹ئ ۰۰ آو فرك له 
و هو كلام يكلّم به ربك عبده فى المنام. 


و عن عانشة ان التبي(صلي الله عليه وسلم) قال: لا يبقى بعدى من النبوة شىء الا المبشرات. قالوا: يا 
رن اي قاذ اتا س عن ور لقال 777 7 1 الشنیطان» 
فمن رای رؤيا يكرهها فلینفث عن بساره ثلثا و ليتعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم» فانها لا تضره و لا 
يخبرها احدا و ان رای رؤيا حسنة فلیستبشر بها و لا يخبرها الا من يحبّه» 
و قال النبي ص: الرّؤيا ثلث الرّؤيا الصالحة بشرى من الله و رؤيا اخرى من الشيطان و رؤيا من 
حديث النفس> 
و قال: اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا و رؤيا المؤمن جزء من سثّة و اربعين جزء من النْبوّة» 
اين خبر را دو معنى گفته‌اند یکی آنست که مصطفى را چهل و شش معجزه بود و خوابهاى او یکی از 
آن جمله بود كه وى هر جه در خواب ديد در بيدارى ديد و لذلك قال تعالى: لقذ صدق الله رَسولة 
الرّؤيا باحق معنی ديكر گفته‌اند كه مصطفى(صلي الله عليه وسلم) جهل ساله بود كه وحى آمد بوى و 
بيش از آمدن جبرئيل شش ماه در خواب وحى بوى می‌آمد و مذت نبوت و وحى بيست و سه سال بود 
ركفت ره سال a‏ لشن بان نش ماك ار مو رسيت ند که ای نان ما که وی 
بوى اندر خواب بود جز وى است از جهل و شش جزو از مدت نبت و وحی بدو ص. قال: عطاءهُمُ 
الْبُشْرى في الْحَياةٍ اليا 
يعنى عند الموت تاتيهم الملائكة بالرّحمة و البشارة من الله و تاتى اعداء الله بالغلظة و الفظاظة و في 
الآخرة عند خروج نفس المؤمن يعرج بها الى الله كما تزف العروس يبشر برضوان من اللہ قال الله 
تعالى الَّذِينَ فاعم المَلاِكة یبن الآية. قال ابن كيسان هی ما بشرهم الله فى الدّنيا بالكتاب و الرسول 
اهم اولياء الله و ببشرهم فى قبورهم و فى كتبهم الّتى فيها اعمالهم بالجنة» و يحكى عن ابی بكر محمد 
بن عبد الله الجوزقی يقول رأيت ابا احمد الحافظ فى المنام راكبا برذونا و عليه طيلسان و عمامة 
فسلّمت عليه فقلت ايها الحاكم نحن لا بانزال نذكرك و نذكر محاسنك فعطف على و قال لى و نحن لا 
بانزال نذكرك و نذكر محاسنك. قال اللہ تعالىهُمُ الْبُشْرى في الْحَياةٍ ایا و في الْآخِرَة , 
اتتام الخسن اتناف الخس و:اشار +بنده: و فى الخبر الصّحیح قال: ابو کن با زشول الله الر جل يعمل 
لنفسه و یحبّه النّاس. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. 
یل لِگلِمات اللہ ای لا تغيير لقوله ولا خلف لوعددلك هو الْفَوْرْ الْعَظِيمُ 
و لا يَحْزْنْكَ قَولْهُمْ سخن اینجا تمام شد و اختصاری است اینجا عظیم میگوید: اندو هگن مکناد ترا 
سخن ايشان که از دشمنان خدا سخنان زشت نابکار منکر فراوان بود اگر ایشان ترا دروغ زن دارند و 
بیم دهند اندوهگن مشو ان الْعِزَةَ لله جَمِيعاً اى ان الغلبة لله و هو ناصرك و ناصرك دینك وت و 
قوت و غلبه همه خداى را است أن را عزیز كند و نصرت دهد كه خود خواهدء جايى دیگر گفت: من 
حر م ور ل م کو تی 
و عزة سبحانه له و صفا فاذا العزٌ كله له عز و جل و لا منافاة بین الأيتين. . 
اللہ شرکاءَ اين ما استفهام است از روى تعجب و انكار میگوید: 000 
می‌پندارند اینان و جه بدست دارند. یعنی انهم لیسوا فى شیء و لا بصنعون شيئا کقوله تعالی: لد قال 
لابیه و قومه ما ذا تعبذون آن گه گفت: ان يَتَبعُونَ الا الطّنّ اى ما يتبعون الا ظنهم انها تشفع لهم و 
تقربهم الى الله زلفی و إِنْ هُمْ الا يَخْرْصُونَ یقولون ما لا یکون؛ التخرص الافتراء و الخرّاص المفتری» 
و الذي جَعَلَ کم الیل لتَسْكْنُوا اى لتهدوا و تستریحوا فيه و اهاز مُبْصِراً هذا کقولهم ليل فلان نائم و 
NR‏ و تنقلبوا فيه لمعاشکم» ساسق که کاب كنك ا مان متصير: إى مرا 
فيه إِنَّ في ذلك لآيات قوم يَسْمَعُونَ سماع اعتبار و موعظة. 
قالوا د يعنى المشركين من اهل مكة انح الله وَلّداً هو قولهم الملائكة بنات الله سُبْحانَهُ تنزيها له عمَا قالوہ 
فو اَی او کرت تھا وڈ اورولد اما في الشماوات ها فى ا کن و خلقا ان عِنْدَكُمْ من 


سُلْطانٍ بهذا من صلة استء ای ما عندكم فى كتاب الله حجة و حق بهذا أ تون عَلَى اه ما لا تَعْلَمُونَ. 
ل ان الَّذِينَ يعنى اهل مكه يَفْتَرُونَ يختلقون عَلَی اللہ اْكَذِب لا یخن هذا وقف التّمام ای لا ينجون و لا 
يفوزون و لا يأمنون مَاعٌ ای لهم متاع في الذنیا يتمتعون به ا لہ رط 
آجالهم متاع درین آیت بمعنی بلاغ است چنان که در سورة البقره گ گفت: و لَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتقَر و 
متا إلى حِينٍ ای بلاغ الى منتهی اجالکم و در سورة الانبیاء مشرکان عرب را گفت: نة لَكُمْ و متاغ 
إلى حين یعنی و بلاغ الى منتهی آجالکم ثم نا مَرْحِعُهُمْ ای منقلبهم فى الآخرة نم م نُذِيقُهُمُ العذاب الشدید 
ہما كانوا يَككُرُونَ. 


النوبة الثالثة 
قوله تعالى و تقدس: يا أَيّهَا الس خداوند بزرگوارء جبّار كردكارء ميكويد: جل جلاله ای مردمان نداى 
عام است واهمكان میگوید» تا خود كه نیوشدء خطاب جامع است تا كه پذیرد همه را ميخواند تا كرا 
خواھدء نداى عامٌ است و بار دادن خاص دعوت عام است و هدايت خاص فرمان عام اسیک و تر مق 
خاصّ اعلام عامٌ است و قبول خاصء نه هر كرا خواند او را خواهد نبينى كه آنجا گفت: و الله يَدْعُوا 
إلى دارِ السّلام و يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْلَقِیم ناخواسته را خواند حجّت راء و خواسته را خواند 
قربت راء ظاهر ندا يكى و باطن ندا مختلف. 
يا ها ان ای مردمان قَدْ جاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ من ریک آنك آمد بشما موعظتى از خداوند شما يعنى قرآن 
که یادگار مومنان است. جایی دیگر گفت: و ذكرى المومنين یادگار مومنان است و مونس عارفان» و 
سلوة محبان و آسایش مشتافان و شفاء لما في الصذور شفای بیمار دلان» و آسايش اندو هگنان» جایی 
دیگر گفت: و نزن من التو ان ما و ثیفاة قرآن شفاء دردها است» و داروی ہد شستن غمها و 
دلهای منافقان تاریکی شك ببرد. چراغ ارشاد است که از دلهای مبتدعان تاریکی حيرت ببرد» چراغ 
هدی است که از دلهای متحیّران تاریکی جهل ببرد» چراغ رضا است که از دلهای بخیلان تاریکی شح 
برد جراع عتارف اہی كداز متلغان تاريكى ساب برد 
و شِفاءٌ لما في الصّدُورٍ شفا در قرآن بر سه وجه است: می كام ا شفاق فن تو شفاق 
خاص الخاص, شفای عام آنست که گفت: فيه شِفاء لاس و شفای خاص آنست که گفت: ما هو شفاء و 
رَحْمَة لِلمُومِنينَ و شفاء لما في الصّدُورٍ و شفای خاص الخاص و إذا مضت فَهْوَ يَشْفِينِ شفای عام 
نعمت اوست» تفای خاهن کامم امت شفای خاص الخاص خود اوست. و گفته‌اند: درین آیت قرآن 
را چهار صفت گفت: موعظت و شفاء و هدى و رحمت. موعظت عوام راست. شفا خواص راست» 
هدی خاص الخاص راست» رحمت همگنان راست. فبرحمته و صلوا الى ذلك. و بدان که شفای هر 
کس بر اندازه درد اوست» شفای گنهکاران در رحمت اوست. شفای مطیعان بیافت نعمت اوست. 
شفای عارفان بزیادت قربت اوست. شفای واجدان در شهود حقیقت اوست. شفای محبان در قرب و 
مناجات اوست. 
ف بفَضْلِ اللہ و برَحْمَتِهِ يا محمد مؤمنان را بشارت ده ايشان را بگو بفضل و رحمت من شاد باشید؛ 
بایمان و قرآن و اسلام و محمد شما را گرامی کردم بنازیدہ بیاد من انس گیرید» بر وعد من چشم 
دارید» بر درگاه من خوی کنید» با ذکر من آرام گیرید» عهد من بجان پذیرید» بمهر من بنازید» عبدی 
شاد آنست که شاد است بمن» شادی نیست مگر شادی بمن» شاد مبادا که نه شاد است بمن» بنده را دو 
شادی از من امروز شاد بمن» و فردا شاد با من. 

روی ما شاد است تا تو حاضری با جان ما خوش باد چون غائب شوی با ياد 

روی ت و تو 
و قيل فضل الله و رحمته اذى لك منه فی سابق القسمة خَيْرٌ مِمّا تكلفقته من صنوف الطاعة و انواع 
الخدمة. از روى اشارت ميكويد: بنده من بر فضل و رحمت من اعتماد كن نه بر طاعت و خدمت 
خويشء كه اعتماد نه جز بر فضل منء و آسايش نه جز با رحمت من» هر كس را مايهاى و مايه 


مؤمنان فضل منء هر کس را خزينهاى و خزينه درويشان رحمت من» هر كس را تکیه‌گاهی و تکیه‌گاه 
عارفان سبق منء هر كس را گنجی و گنج متوكلان ضمان منء هر كس را عيشى و عيش ذاكران بياد 
من» هر كس را امّیدی و اميد دوستان بديدار من. 
در بنى اسرائيل زاهدى بود هفتاد سال در صومعه نشسته» و خداى را عبادت کرده. بعد از هفتاد سال 
به ييغامبر آن روزگار وحى آمد كه زاهد را گوی نيكو روزگار بسر آوردى و عمر گذاشتی در 
عبادت منء وعده دادم ترا كه بفضل و رحمت خويش بيامرزم ترا. زاهد گفت: مرا بفضل خويش 
ببهشت میرساند» پس آن هفتاد ساله عبادت من كجا واديد آید» و از آن جه آيد؟ رب العزة همان ساعت 
بر يك دندان وى دردى عظيم نهاد كه از أن بفرياد آمد بر ييغامبر شد و زارى کرد و شفا خواست» 
وحى آمد به پیغامبر كه زاهد را گوی عبادت هفتاد ساله خواهم تا ترا شفا دهم زاهد گفت: رضا دادم 
و نقدی شفا خواهم فردا تو دانی خواه بدوزخ فرست خواه ببهشت» فرمان آمد از جبار کاینات که أن 
عبادت تو جمله در مقابل آن يك درد دندان افتاد جه ماند اینجا مگر فضل و رحمت من فبذلكت 
فلیفرخوا هو خير مما يَجْمَعْونَ تؤملون من الثواب على الافعال. 
ألا إِنّ أؤلياء اه لا خوفت عَلَيِهِمْ و لا هم يَحْرَنُونَ اولیای خدا ایشانند كه در بحار علوم حقيقت غاصان 
گوهر حکمت‌اند» و در آسمان فطرت خورشید ارادت و مستقر عهد دولت‌اند» مقبول حضرت الهیّت و 
صدف اسرار ربوبیت‌اند» کرو o‏ ای 
زنده» و منهج صدق بثبات قدم ایشان معمورء ظاهرشان باحکام شرع آراسته» باطنشان بگوهر فقر 
افروخته» آثار نظر اين عزیزان بهر خارستان خذلان که رسد عبهر دين برآید» برکات انفاس ایشان 
بهر شورستان ادبار که تابد عنبر عشق بوی دهد» اگر بعاصی نظر کنند مطیع گردد اگر بزنار داری 
دیده باز کنند مقبول و محفوظ درگاه عزت شود چنان که از آن عزیز روزگار و سیّد عصر خويش 
شبلی باز گویند که وقتی بیمار گشت و خلیفه روزگار او را دوست داشتی» بوی رسید که شبلی بیمار 
است طبیبی ترسا بود سخت حاذق او را بشبلی فرستاد تا مداواة کند طبیب آمد و شبلی را گفت: ای 
شيخ اگر ترا از يوست و گوشت خود دارو بايد کرد دریغ ندارم و علاج كنم شبلی گفت: داروی من 
کم از اين است» گفت: داروی تو چیست؟ گفت: اقطع زنارك و قد عوفیت. 
طبیب گفت: سو هب مو ہو ہت 
آسان كاريست. طبیب زنار می‌برید و شبلی از بيمارى بر مىخاستء خبر بخليفه رسيد كه حال چنین 
رفت خلیفه را خوش آمد گفت: میات ا و ریت جس تا کت 
طبیب می‌فرستم ألا إنّ أوْلِياءً اللہ كفتهاند: ےئ ات رو ات و تہ 
چشمش بحرمت بيارايند تا بهيج ناشايست ننگرد» زبانش بادب بند كنند تا بيهوده نگوید» قدم وى را بند 
حقيقت بر نهند تا بهر كوى فرو نشود» خلق وى را بند شريعت بر نهند تا جز حلال بخود راہ ندھد 
جوارح وى را در بند بندگی كشند تا جز كمر بندگی حق بر ميان نبندد» در دنيا جنين دارند ودر 
عقبى لا خَوْف عَلَيْهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ در دنيا بخدمت و حرمت آراسته و در عقبى بنعمت و رؤيت 
رسیده» در دنيا شناخت و محبت» و در عقبى نواخت و مشاهدت. در دنيا صفا و وفا ديده» و» در عقبی 
بلقا و رضا رسیدہء اینست كه رب العالمين گفتهُمُ م البُشرى فِي الْحَياةٍ النیا و فی الْآخِرَةٍ 
يشان را دو بشارت است يکي امروز یکی فرداء أمروز و تشر الذین اموا أن هم کم مدق عند و 
فردا یرهم رَبْهُمْ بِرَحْمَةٍ منه و رضوان و جنات اينت نواخت بی‌کران» و نعيم جاودان» و شاد 
دوستان» ملك خشنود و بندهنازان» بندگان من هر جه جوييد مه از خشنودی من نجوئیدء بهرجه رسيد 
به از فضل من نرسید» هر كرا گزینید بدوستى چون من نكزينيد» و هر كرا بينيد هرگز چون من 
نبينيد» الذار داركم و انا جاركم. 
دور کر ای امورو كان که سر هم اه ری وای ملسلا اھ نكر أن تكب كيه 
برش اينستء مبارك آن شبى كه بامدادش اینست. سرای از نورء جاويد سرورء و مولى غفور. 
قولوالاحباببا قرت عيونكم فقددنت من سليمى دمنة الذار 


(7) 

(آیات 71 ل 87( 
وَائْلُ عَلَيْهمْ نبا و ع إِذْ قال لزمه يا قوم ان كان بر علیکم مقامي وتذكيري بایات اه فعلی اله توکلث فاجمغوا مركم 
وشرکاءکم ثم لا لکن أَمْرْكُمْ کم غْمَّةَ تم اقضوا إِلَيَ ولا تُنْطرُون }71{ 
ان تون فما سکم من جر ا ری الا علی له توأمرث آن أَكُونَ من الشنلمین (72) 
َكذبوۂ جياه وَمَنْ معه في فك وَجَعلنَهُمْ خَلَائِف رأغرفنا الذین کذبوا اانا قانظر گت كَانَ عَاقبَة المتذرین }£73 
ثم بعنا من بَعْدِهِ زسلا ای قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْببّنّاتِ فما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بما كَذَبُوا به من قَبْلُ “ذلك تَطْبَعْ عَلَیٰ قلوب الْمُعْتَّدِينَ 
)474 
ٿم بَعَئا من بَعْدِهِمْ موسي وَهَارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه بِآيَاتَِا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) 
لما جَاءَهم الق من ندا قالوا إنّ هذا لَسِحْر بين (76) 
قال مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَق لما جَاءَگُن* أَسِخْرٌ هذا وَلَا يقلح السّاحِرُونَ }77{ 
قالوا أجئتتا لِتفِتَنَا عَم وجذنا عَليْهِ آَاَنا تون لکما الكِبْرِيَاءُ في الْأَرْضٍ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بمُؤْمِنِينَ (78) 
وقال فِرْعَوْنُ اي کل ساجر علیم (79) 
فلا جاء السَّحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسَیٗ أَلْقُوا ما ثم هون (480 
لما فا قال مُوسَئ ما ثم به السّحْرٌ” إن الله مهن اله لا پصلخ عَمَلَ الْمُفسِدِينَ (81) 
وَیْحق اله الْحَقَ پکلضاته ولو گره الْمُجْرِمُونَ }82{ 
فما آمَنَ لموستی الا ريه من قَوْمِهِ علی خوف من فِرْعَوْنَ وملنهم آن بفتنهم "وان فزعون لَعَالِ في الْأرْض واه لمن 
الشنرفین (83) 
وقال مومنی یا قوم إِنْ کنثم آمَثم باه فعلیه توَكَلُوا إِنْ كُنتُمْ شنلمین 4847 
فقالوا علی اللہ توگلنا ربتا لا تجعلن الم الطالمین (85) وَنجنا برخمتك من الوم الگافرین (86) 
وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسی و أخیه أنْ بو لِقَوْمِكُمَا بمطر بیُوتا وَاجْعَلوا بُيُوتَكُمْ قبْلَةَ وَأقيمُوا اللاة "وبشر الْمُؤْمِنِينَ (487 


7 النوبة الاولی 

قوله تعالی و اتل عَلَيْهمْ با لوح برخوان برایشان خبر نوح لد قال لِقَوْمِهِ كه قوم خويش را كفت يا وم 
ان کان كَبْرَ عَلَيْكُمْ مقامي ای قوم اگر چنان است که بر شما دراز شد و كران اين خطیب ایستادن من و 
داعی در ميان شما و تدكيري بآيات الله و پند دادن من شما را به پیغام خدای و فرمان او و سخنان او 
فعلی اه تَوَكَلتُ من يشت بخدای باز کردم فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ و شرکاءکم کار گرد كنيد و انبازان خود را 
فراهم آرید همه ٿم لا یکن أَمْرْكُم عَلَِكُمْ عُمَّةُ و هيج جيز از کار شما بر شما پوشیده نماناد ثم افضُوا 
اي و لا نظرّون (71) و هیچ مرا درنك مدهید و زنده مگذارید. 

فان تَولیئغ پس اگر از فرمان پذیرفتن بر گردید و استوار نكيريد ما سانكم من أَجْرِ من از شما بر 
پیغام رسانیدن هیچ مزدی نخواستم إِنْ أَجْرِي الا عَلَى اله نیست مزد من مگر بر خدای و مرت أنْ 
أَكُونَ من الْمُسْلِمِينَ (72) و فرمودند مرا كه از كردن نهادگان باشم. 

فَكَدبُوهُ دروخ زن گرفتند او را فجن وَمَنْ مَعَهُ فِي اف رهانيديم او را و آنكه با وى بود در كشتى و 
جَعَلْناهُمْ خَلائْفتَ و ايشان را يس نشينان زمين كرديم و أَعْرَقْنا الّذِينَ كَدَبُوا بایان و باب بكشتيم ايشان را 
كه بدروغ شمردند بيغامهاى ما فانظر كَنِفَ كان عاقبَة الْمندَرِينَ (73) بنگر كه سرانجام بيم نمودگان و 
آگاه کردگان چون بود. 

م بَعَتَنا من بَعْدِه رُسْلّا إلى قَوْمِهِمْ آن گه يس نوح پیغامبران را فرستادیم بقوم ایشان فَجاؤھُم باَْيّناتِ تا 
بايشان پیغامهای روشن آوردند فما كانوا لِيُوْمِنُوا بران نبودند که ایمان آرند و بنخواستند گروید بما 
كَدَبُوا به من قبل بانچھ دروغ شمردند پیش از اين كَذَلِكَ نَطبَعْ هم چنان مهر می‌تهیم عَلى قلوب 
المُعْنَدِينَ (74) بر دلهاى اندازه‌گذاران و شوخان. 

تم بَعثّنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى و هارُونَ يس ايشان فرستاديم موسى و هارون إلى فِرْعَوْنَ و مَلایِهِ بفرعون 
و اشراف قوم او بایاتنا بييغامهاى ما و سخنان ما فَاسْتَكْبَرُوا و کائوا قوماً مُجْرِمِينَ (75) كردن كشيدند 
و قومى بدان بودند. 

َلَمّا جاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عثدنا چون بايشان آمد كار راست درست از نزديك ما قالوا إِنَّ هذا لَيِحْرٌ مُبِينٌ 


(76) گفتند اينت جادويى آشكارا 


قال مُوسى گفت: موسى أ تفُولون لح لَمّا جاءَكُمْ جنين كويند حق را كه بشما آيد؟ 

أسِخْرٌ هذا اين پر ديو است؟ و لا فلح السّاحِرُونَ (77) و پر ديو كران را نه پیروزی است و نه بقا. 
قالوا أ جتنا ْنَا گفتند بما آمدی تا ما را بر گردانی؟ عَمًا وَجَذنا عَلَيْهِ آباء‌نا از آن چیز که پدران 
خويش راب بر آن یافتیم؟ و تکوق لَكْمَا الْكبْرِياءُ في الْأرْضِ و پادشاهی شما را بود در زمين و ما نَحُنُ 
ما بمومنین (78) و ما شما را استوار گیرندگان نيستيم. 

و قال فرعون انْنُونِي فرعون كفت بمن آرید بل ساجر غلیم (79) هر جا دوی استاد كه هست. 

لما جاء السَّحَرَةُ چون جادوان آمدند قال لَهُمْ مُوسى گفت آیشان را موسی أَلْقُوا ما أَنْثُمْ مُلْقُونَ (80) 
بفكنيد آنچه خواهید افکند 

لَمّا لا چون بیفکندند قال مُوسی ما جِتثُمْ به السّحْرُ موسی گفت: آنچه آوردید اين جادویی است إنّ اله 
سَيْبْطِلَهُ الله آن را تباه کند ان الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) که اللہ باز نسازد کار تباه کاران. 

و يُحِقٌ الله الْحَق بکلماّه و الله پیش برد کار راست بسخنان خويش و لَوْ رة الْمُجْرمُونَ (82) و هر 
چند که دشوار آید بدکاران را. ۱ 

فما آمَنَ لِمُوسی بنگروید بموسی لا رن من قزمه مگر فرزندانی از قوم او على خوفب مِنْ فِرَعَوْنَ و 
مَلَائِهِمْ بر بيم و ترس از فرعون و قوم ايشان آن يَفِْنَهُمْ كه ایشان را از دين با يس آرد و إِنَّ فِرْعَوْنَ 
لَعالٍ في الاض و فرعون مردی بر اوراشته در زمين و إِنَهُ من الْمُسْرِفِينَ (83) و مردی بود از 
گزاف گویان. 

و قال مُوسی يا قزم موسی كفت فرا قوم خويش ای قوم انبم اگر گرویده‌اید بخدای فَعليْه 
توکلوا يشت بشت با او باز كنيد ِن لثم مُسلِمِينَ (84) اگر كردن نهادكانايد او را. 

الوا جواب دادند قوم موسی موسی را عَلَى الله توكلا ث يشت بخدای باز کردیم رَبَّنا خداوند ما لا تجْعلنا 
فثنة لِلْقوُم الظالمین (55) ما را آزمایش بدان مکن. 

و نَجّنا بِرَحْمَتِكَ و باز رهان ما را برحمت خويش من الْقَوْم الکافرین (86) از گروه ناگرویدگان. 


النوبة الثانية ۱ 

قوله تعالی و ال عَلَيْهمْ نب لوح گفته‌اند نام نوح سکن بود او را نام نوح نهادند لکثرة نیاحته على قومه 
بعد ما اغرقوا. قوم وی اولاد قابیل بودند چون بر ايشان دعا كرد تا رب العزّة ايشان را بطوفان غرق 
کرد نوح بعد از آن پشیمانی خورد و بر ایشان نوحه کرد و بسیار بگریست. از بس که بگریست و 
نوحه کرد او را نوح نام نھادند و اين نوحه كردن و گریستن وی بر قوم خويش از خبر هامة بن الهیم 
معلوم شد. و ذلك ما 

روی عمر بن الخطاب قال: بینما نحن قعود مع رسول الله (صلي اللہ عليه وسلم) على جبل من جبال 
تهامة اقبل شيخ بيده عصا فسلّم على النبی(صلي الله عليه وسلم) فردّ عليه السّلام و قال: من انت؟ . _ 
قال: انا هامة بن الهیم بن لا قيس بن ابلیس فقال النبي (صلي الله عليه وسلم) فما بينك و بين ابلیس الا 
ابوان» فکم اتی لك من الذهر؟ قال: قد افنیت الدّنيا عمرها الا قليلاء قال على ذلك كنت و انا غلام ابن 
اعوام آفهم الکلام و امرّ بالاكام و آمر بافساد الطعام و قطع الارحام. 

فقال النبي (صلي الله عليه وسلم) : بئس لعمر الله الشیخ المتوسم و الشاب المتلوم فقال ذرنی من 
الاستعذار انی تائب الى الله عز و جل كنت مع نوح فى مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه 
على دعوته على قومه حتّی بكى عليهم و ابكانى» و قال: لا جرم انى على ذلك من النادمين و اعوذ بالله 
ان اكون من الجاهلين. قال قلت: يا نوح انى ممّن اشرك فى دم السّعيد الشهيد هابيل بن آدم فهل تجد لی 
عند ربك من توبة؟ فقال پا هامة هم بالخير و افعله قبل الحسرة و الندامة ای قرأت فیما انزل الله تعالى 
على انه ليس من عبد تاب الى الله بالغ ذنبه ما بلغ الا تاب الله عليه» فقم و توضأ و اسجد لله قال: ففعلت 
فى ساعة ما امرنى به» قال فنودى ارفع رأسك فقد نزلت توبتك من السّماء قال فخررت لله ساجدا. و 
كنت مع هود فى مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم 


و ابکانی» و قال: لا جرم انى على ذلك من النادمين و اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. و كنت مع 
صالح فى مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم و 
ابكانى و كلهم يقول انا على ذلك من النّادمین و اعوذ باللّه ان اكون من الجاهلين. وكنت زوارا ليعقوب 
و كنت من يوسف بالمكان المبين. و كنت القى الياس فى الاودية و انا القاه الان و انی لقبت موسى بن 
عمران و علمنى التورية و قال لی ان لقيت عيسى بن مریم فاقرءه منّی بالسّلام و ال عيسى قال ان 
لقيت محمدا فاقرأه منّى السّلام فارسل رسول الله (صلي الله عليه وسلم) عينيه فبكى ثم قال و على عيسى 
السّلام ما دامت الذنيا و عليك السلام يا هامة لادانك الامانة . قال هامة قلت یا رسول اللہ افعل بی ما فعل 
مويب ی ور نون هر افو ا ا وس رت 

المعوذتین و قل هو اللہ احد و قال ارفع الينا حاجتك يا هامة و لا تدع زيارتنا. كال عون اسلا 
فقبض رسول الله و لم ينعه الینا فلست ادری ا حىّ هو ام میّت. 

و ال عَلَيْهِمْ ای اقرأ يا محمد على اهل مكة خبر نوح إِذْ قال لِقَوْمِهِ و هم ولد قابيل إِنْ كان كَبْرَ ای عظم 
و ثقل عَلَكُمْ مقايي طول مکثی فيكم و تذكيري و وعظی اياكم بآيات الله بحججه و بیناته و تخویفی 
ایاکم عقوبة اللہ فعزمتم على قتلى و طردی فَعَلَى الله نوکت فافعلوا ما شئتم و هو قوله فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ 
ای احکموا امركم و اعزموا عليه و ادعوا شَرَكَاءَكُمْ آلهتکم فاستعينوا بها لتجمع معكم. اين سخن بر 
سبيل تهديد كفت ايشان را كه در دل كنيد و آهنگ كنيد و كار سازيد و انبازان خويش را يار گیرید 
رويس از يعقوب فاجمعوا خواند بوصلء شركاؤكم برفع ای فاجمعوا امركم انتم و شركاؤكم. كار و 

حيات خود گرد کنید شما و ابازان شما همه ل لا يكن ےئ که ای خفیا مبهما من فولهم عم 
الهلال على الناسء اذا اشکل علیهم یعنی لیکن امرکم غمّة ظاهرا منکشفا تتمکنون فيه ما شنتم لا کمن 
یکتم امرا و يخفيه فلا يقدر ان يفعل ما يريد ثم فْضُوا إِلَيٌ يعنى اقضوا ما انتم قاضون کقول السّحرة 
لفرعون فافض ما أَنْتَ قاض ای اعمل ما انت عامل و لا تنظرون لا تمهلونى و لا تؤخروا امرى. اين 
آيت تقويت دل مصطفى است و تسليت وى بآنجه رنج و اذى كه از كافران و مشركان قريش بوى 
میرسیدء میگوید: یا محمد سبيل تو سبيل ييغامبران گذشته استء در نكر به نوح پیغامبر كه چنان واثق 
بود بنصرت و معونت و تقويت ما كه با قوم خويش ميكفت: شما هر جه توانيد از كيد و مكر خويش 
در قصد قتل من بسازيد و آشكارانه ينهان در آن بكوشيد و مرا هيج درنگ مدهيد اگر بر من دست 
يابيد و خدايان خویش را بيارى كيريد اين همه بآن كفت كه دانست كه دريشان نفع و ضر نيست و جز 
بارادت و مشيّت الله هيج جيز نيست و وعده دادن بنصرت پیغامبران راست است كه در آن خلف 
دیس , 

ان وی ای اعرضتم عن قولی و ابیتم ان تقبلوا نصحی فما سکم على الدّعوة و تبلیغ الرّسالة من 
جر جعل و عوض ای فما سَالَنَكُمْ م مِنْ أَجْر فاوجب التولّی او فاتنی ذلك الاجر بتولیکم إن أَجْرِيٍ ای ما 
اجری و ثوابی. الا عَلَى اله و أَمِرْتُ آن أكُونَ من الْمُسْلِمِينَ المستمسکین لامر اللہ 

فکذبُوهُ یعنی نوحا فَنَجَيْناهُ و مَنْ مَعَُ فيك و جَعَلَنَاهُمْ خلانفت ای جعلنا الذین معه فى الفلك سکان 
الارض خلفاء عن الهالکین. و أَغْرَقَْا الذِينَ کذبوا بآباِنا فانظز کیت كان عاقِبَةٌ الذين انذرتهم الرّسل فلم 
يؤمنوا منذرین در همه قرآن ایشان‌اند که آگاه کردند و نپذیرفتند و بترسانیدند و نترسیدند. 

ثم َعثنا من بَعْدِهِ ای من بعد نوح رسلا إلى قَوْمِهِمْ یعنی هودا و صالحا و شعییا فجاوْهُم بالبيّناتِ بالامر 
و التهی و الّلالات الواضحات فما كانُواً لِيُوْمنُوا ای هؤلاء الاخرون ہما کذبُوا به ازلوهم من بل و قد 

علموا ان الله سبحانه اغرقهم بتکذیبهم, میگوید: کافران پسین بر آن نيستند که ایمان آرند و تصدیق کنند 
آنچه کافران پیشین یعنی قوم نوح تکذیب کردند» و میدانند كه غرق و هلاك ایشان بکفر و ضلالت بود 
و تکذیب پیغامبران و آن كه در كفر و تکذیب بر پی ايشان میروند از آن که در علم الله کافران‌اند و در 
حکم ازل بیگانگان. و گفته‌اند معنی آیت آنست که کافران روز میثاق اگر جه بزبان اقرار دادند؛ 
تکذیب پیغامبران در دل داشتند بعد از آن چون اللہ پیغامبران را فرستاد کافران بر آن نبودند که ايشان 
را تصدیق کنند بخلاف آن تکذیب که آن روز در دل داشتند و در لوح محفوظ هم چنان نبشتند. 

ذلك ای كما طبعنا على قلوبهم تَطْبَعْ على لوب الْمُعتَدِينَ المجاوزین امر الله ثم بَنا مِنْ بَعْدِهِمْ ای من 
بعد هلاکهم مُوسی و هارون إلى فِرْعَوْنَ و هو الولید بن مصعب و مَلائِه اى اشراف قومه بایاتتا التسع 


فَاسْتَكْبَرُوا تعظّموا ان يجيبوه الى الايمان و كانُوا قوماً مُجْرِمِينَ مشركين يقال اجرم ای اتی بالجرم و 
اكتسب الجرم و هو الذأنب العظيم؛ اذى يقطع الوصلة من جرمه ای قطعه. 

لما جاء۸ هم لح اتاهم بالرّسالة مِنْ عنینا قالوا إِنَّ هذا الّذى آتينا به لَسِحْرٌ مُبِينٌ ای بين. ميكويد: چون 
موسى پیغام رسانيد. و رسالت حق بگزارد قوم وى گفتند این سحرى روشن است» ير ديوى پیدا. 
موسى ايشان را جواب داد أ تَقُولُونَ لِلحَق اذى اتاكم من عند الله سحر. سخ راستاو كار ى :حزمت 
كه بشما آمد» از نزديك خدا مي‌گویید كه سحر است آن كه موسى كفت أ سر هذا و لا یلح السّاحِرُونَ 
کقول الله تعالی أ فَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا نُبْصِرُونَ موسی گفت: كيف یکون هذا سحرا و السّاحر لا یفلح ای 
لا يفوز بما يريد و لا يفلح فى الدّنیا و الآخرة. چون تواند بود كه اين سحر است و ساحر هرگز بمراد 
نرسد و در دنيا و آخرت فلاح نيابد و آمن نبود قالوا أ نا فرعون و قوم او موسى را گفتند أ جتنا 
ْنا لتصدّنا عَمّا كان بعيد آباءَنا و كانت لفرعون اصنام صغار صنعها لهم و امرهم بعبادتها و تَكُونَ 
كما الكبْرِياءُ اى الملك و العزّ و السّلطان فى ارض مصر و قرأ ابو بكر يكون» بالياء و ما نَحْنْ لکما 
بمومنین. 

قال فِرْعَوْنُ اتوي بل ساجرِ عَلِيم فَلَمَا جاء السَّحَرَةُ قال لَهُمْ موسی أَلَقُوا ما ثم مُلْقُونَ 

اين قصه مبسوط است شرح آن جايها در قرآن. فَلَما لوا قال مُوسى ما جِنْتُمْ به السّحْرٌ. ای الّذی جنتم 
به سحر على وجه الاخبار. ارين راہ مرح ارقم لس ار به من مر لک خر 
الابتداء و دخلت الالف و اللام السّحر لانّه جواب كلام سبق. اين جواب ایشان است كه گفتند ان هذا 
َسِخْرٌ مُبِينٌ آنچه تو آوردی يا موسى سحر است» موسى جواب داد و كفت نه چنانست كه شما 
مىكوييد. بلكه سحر آنست كه شما آورديد و بر قرائت ابو جعفر و ابو عمر آلسّحر بهمزة ممدودة بر 
معنى استخبار ماى ابتداست و جتتُمْ به خبر ابتدا و سخن اینجا بريده كشت ميكويد بر سيل توبیخ اى 
شىء جنتم به؟ جه جيز است اين كه آوردید و ساختيد؟ يس كويد بابتدا السّحر و اينجا وقف كند و 
جواب وی محذوف بود تقديره آلسّحر هو الذي جنتم به» سحر است آنچه شما آورديد إِنَّ الله بط 
آرى الله آن را تباه كندء نیست گرداند. إِنّ الله لا يُصْلِحُ عمَل الْمُفْسِدِينَ بل يمحقه و يظهر فضيحة 
صاحبه و يُحِق الله الْحَنَّ يظهره بالڈلائل الواضحة بگلماته ای بوعده و بامره و لو كَرِهَ الْمُحْرِمُونَ. 
ما آمَنَ لِمُوسی الا ذْرَيّةٌ من قَوْمِهِ كرويدكان بموسى در آن زمان همه نوجوانان بودند در ايام 
استضعاف و تسخير فرعون زاده بودند بموسى می‌گرویدند بر بيم و ترس از فرعون و قوم او كه 
ایشان را بعذاب از دين باز يس آرد که فرعون مردى گردن‌کش بود متكبّر و متطاول در زمين مصرء 
گزاف كار گزاف گویی» و گزاف كارى وى آن بود كه بنده بود و دعوى خدايى كرد. ابن عباس كفت 
لا دی من قومه یعنی من قوم موسی من بنی اسرائیل و کانوا ستّمائة الف و ذلك ان يعقوب رکب الی 
مصر فى اثنين و سبعین انسانا فتوالدوا بمصر حتّى بلغوا ستّمائة الف. کلبی و جماعتی مفسّران گفتند: 
من قَوْمِهِ این هاء با فرعون شود و معنی ذريّة آنست كه نفری اندك از قوم فرعون بموسی بگرویدند و 
هم امرأة فرعون و مؤمن آل فرعون و خازن فرعون و ما شطته. و گفته‌اند: هفتاد كس بودند از آل 
فرعون که مادران ايشان از بنی اسرائیل بودند و پدران ايشان قبطیان فجعل الرّجل یتبع امّه و اخواله. 
قال الفراء سمّوا ذرّية لا آباء‌هم کانوا من القبط و امّهاتهم من بنی اسرائیل كما یقال: لاولاد فارس 
الذين سقطوا الى اليمن الابناء لا امّهاتهم من غير جنس آبانهم» يريد الفراء انهم يسمّون ذريّة و هم 
رجال مذکورون لهذا المعنی قال الفراء و انما قال علی خوفب مِنْ فِرْعَوْنَ و مَلَايِھمْ فذکر بالجمع و 
فرحون واحد لا الملك اذا ذکر يهم منه هو و اصحابه كما .قال فم لن یراد هو و من معه و 
يجوز ان يكون اراد ب: فرعون آل فرعون کقوله و سل الْقَرْيَةَ و نظاثرها, 

قوله: و إِنَّ فِزْعَوْنَ لَعالٍ في الأرْضٍ هذا كقوله: إنَّ فِرْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ و إِنَّهُ كان عالیاً من 
حر ال و رَه نها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ لوا في الْأَرْضٍ و 


ور 2 و2 


سار رت تر ات تر 
عندك فیقول قوم فرعون لو کانوا على حقّ لما عذبوا و يظنوا انهم خير منا فيفتتنوا و قیل لا تسلطهم 


علينا فنرتاب و نَجّنا برَحْمَتِكَ من الْقَوْم الكافرِينَ 

قال النبى ص: «الرّاحمون يرحمهم الرّحمن ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء» 

و قال ص: «لما قضی اللہ الخلق کتب کتابا فهو عنده فوق العرش انّ رحمتی غلبت غضبى» ۱ 

قوله لما قضى اللہ الخلق ای خلقهم کقوله فقَضاهنْ سَبْعَ تماوات ای خلقهن و روی انّ رسول الله (صلي 

الله عليه وسلم) كان فى بعض الاسفار فمرّ بامرأة تخبز و معها صبىّ لها فقيل لها ان رسول الّه(صلي 

ری جو تر جج دا 
عليه وسلم) فقال: ی بت ام نی اد بل ۵ ز وی کت باب تم 


النوبة الثالثة 

قوله تعالى: و ال عَلَيْهِمْ تب وح الآية. مثال ربّانى از حضرت سبحانی آنست كه بلا از دركاه ما خلعت 
دوستانست» و جرعه محنت از کاس محبت نوشيدن بيشه مردان است» هر كه نهاد او نشانه تير بلاى 
ما را نشایدء طلعت او محبّت و جمال مارا هم نشایدء عادت خلق چنان است كه هر كه را بدوستى 
اختيار كنند همه راحت و آسایش أن دوست خواهند و سنت الهیّت بخلاف اينست هر كرا بدوستى 
بھی یں مخت ا خا حبك بر وى فرستد. آن. سے یں باد یاه و بس رش الامثل 
فالامثل و اذا احب الله عبدا صب عليه البلاء صبا یکی در نكر بحال نوح پیغامبر شيخ المرسلين و امام 
المتقین كه از امت خويش جه رنج و جه محنت دید و در دعوت ايشان بار بلا و عنا چون كشيد هزار 
كم پنجاه سال ايشان را دعوت كرد هر روز او را جندان بزدنديد كه بی‌هوش گشتی و فرزندان خود 
تچ ہے پٹ ریک كر وقد و با این همه محنت و بليّت گفتی چندان اندهان دارم كه يرواى 
زخم شما ندارم و ايشان را اين گفت: فَعَلَى الله تَوَكَلْتْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ و شرَكاءَكُمْ شما هر جه خواهيد 
مد كر ی ی و ی ما تو ہہ رس می و او را کار ساز خود پسندیدم 
و با مهر و محبّت وی آرمیدم» پرواي دیگران ندارم فعلی اله تَكُلَتْ توکل قنطره پقین است. و عماد 
ایمانست رب العزّة میگوید: و على اللہ تَوكلُوا ان کلم مُومنین و مَنْ یو عَلَى الله فهو حَسْبُةُ هر که 
بالله پشتی دارد الله او را بسنده است دیگری او را می‌درنباید شب معراج گفت: 4 بشید رای 0 6 
وسلم) يا محمد عجب لمن آمن بی كيف یکل على غیری» کسی که ياد ما در دل دارد» با ياد دیگران 
چون پردازد» او که مهر ما بجان دارد» گر چان در سر أن کند شاید فعلئ الم توكلت توکل برید 
حضرت رضا است» و نشان صدق وفا است» و حقیقت را صفا است. توكّل را بدایتی و نهایتی است 
در بدایت حلاوت خدمت» و بر همه جانوران شفقت» و اخلاص دعوت و در نهایت آزادی و شادی و 
بی‌قراری. در بدایت این روی نماید که موسی فراقوم خويش گفت: َيِه تَوَكُلُوا كك امین ز در 
نهایت اين بیند که حق جل جلاله فرا مصطفی گفت: و توگل عَلَى اَي الذي لا يَمُوتُ شيخ ابو القاسم 
نصر آبادی مریدی را پیش شيخ بو على سياه فرستاد كه باز گوی که در توگل تا کجا رفته شيخ بو 
على جواب فرستاد که بو على مردی بی‌کار است و توگل نشناسد امّا درین بی‌کاری چنان مشغول شده 
كه پروای خلق نمیدارد. انفاق است همه ائمه طریقت را كه هیچکس از سالکان راہ نیکوتر و تمام‌تر 
ازین سخن نگفته‌است كمال تحقیق عبودیّت در عين تقصير دیدن نه کار هر بی‌کاری و تردامنی بود 
بخود کافر بايد شدن اگر خواهی که بحق مسلمان شوىء آن گه عاقبت کار نوح و سرانجام قوم وی هر 
دو باز گفت: فَكَدْيُوهُ فَنَجَيْنَاهُ و مَنْ مَعَهُ في فك و جَعَلْنَاهُمْ خلایّت و أَغرّفنا الذیق کذبُوا بایاننا نوح در 
سفينه سلامت در بحر عنايت غرقه مهر و محبّت» قوم نوح بحكم شقاوت در درياى قهر ربوبیّت غرقه 
عذاب و عقوبت. 

يكنا من كنوه مُوسی و هارژون الایة. قص عليه(صلي الله عليه وسلم) نبأ الاؤلين و شرح له جميع 
احوال الغابرین ثم فضله على کافتهم اجمعین فکانوا نجوما و هو البدرء و کانوا انهارا و هو البحرء به 
انتظم عقدهم و بنورہ اشرق نهارهم و بظهوره ختم ہے ۱ 


و قال مُوسی يا قوم ان کُنْتُمْ آمَنتُمْ باه َعَلَيْهِ تَوَكَلُوا اشارت است كه ايمان تنها نه گفتار است كه عمل 
در آن ناچار است؛ اعمال در اقوال پیوسته» و احوال در اعمال بسته» اقوال صفت زبان است»› و 
اعمال حرکت ارکان است» و احوال عقيده پاك از ميان جانٍ استء و توكّل عبارت از جمله آنست؛ 
موسی قوم خود را كفت اگر خواهید که مسلمان باشید بر الله توگل كنيد دست تسلیم از آستین رضا 
بیرون كنيد و بروی اغیار باز زنيد و بحقیقت دانید که بدست كس هیچ چیز نیست و از حیلت سود 
نیست و عطا و منع جز بحکمت حکیم نیست و قسام مهربانست که در وی غفلت نیست. قوم وی 
جواب دادند که عَلّی الله تَوَكُأْنا ما دست اعتماد در ضمان الله زدیم و او را کارساز و وکیل خود 
پسندیدیم و مرادها فداء مراد وی کردیم و کار بوی سپردیم. 

روی عبد الّه بن مسعود قال قال رسول الّه ص: اريت الامم بالموسم فرأيت امّتی قد ملئوا السَهل و 
الجبل فاعجبنی کثرتهم و هیتتهم فقیل لی | رضیت قلت نعم كال و ہو سبعون الفا یدخلون الجنة 
بغير حساب لا یکتوون و لا يتطيّرون و لا یسترقون و على ربهم یتوکلون. فقام عكاشة بن محصن 
الاسدى فقال يا رسول اللہ ادع اللہ ان يجعلنى منهم. فقال رسول اللّ(صلي الله عليه وسلم) اللهمّ اجعله 
منهم. فقام آخر فقال: ادع الله ان یجعلنی منهم. فقال رسول اللہ ص- سبقك بها عكاشة. 


(8) 

(آيات 87 الي 98) 
وَأَوْحَيْنَا إلى موسی وأخیه أَنْ تَبَوَّآ ِقَوْمِكُمَا بمصر بُيُونَا وَاجْعلُوا بوتکم بل و آقیموا الصُلاةوَبَشر الْمُؤْمِنِينَ (87) 
وقال مُوسَى ربکا لك نیت فزعون وملاه زينة وآموالا في لاه الا ربا لیوا عَنْ متبيلت رَبْنَا امسن على أَمْوَالِهم 
وَاشدُذ عَلَى قُلُوبِهمْ فلا يُوْمِنُوا < ختی روا الْعَدَابَ الْألِيم (88) 
قال قذ اجیبت دَعْوَنُكُمَا فاستقیما ولا تَتَبِعَانَ سبيل الَذِينَ لا يَعلَمُونَ (89) 
وجاوزتا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ َأَْبَعَهُمْ فِرْعَْنُ وجلوذه بَْيَا وعذوا شی ا الک التو فان لک أنه لا له الا الذي آمتث 
به بو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا من الْمُسْلِمِينَ (90) 
آلان وقذ عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ (91) 
لیم جيك ببدنك لِتَكُونَ لمن حفك یه" وان کثیزا من النّاس عن آياتتا لغافلون (92) 
َلَقَدْبَوَأنَا ِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَاً صذق وَرَرَقْنَاهُمْ من الطیبات فما اختلفوا حَنّى جَاءَهُمُ العلمْ إن رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ یوم الْقيَامَة 
فیما كَانُوا فيه یحو (93) 
فان كُنْتَ في شك مما أَنْرَلْنَا إَِيْكَ فاسال الذین يَقْرَهُونَ اكاب من قَبْلِكَ آقذ جَاءَكَ الْحَقُ من رَبك فلا تون من الْمُمْتَرِينَ 
+947 
رلا توق من لين کب بایّاتِ الله َكُونَ من الْخَاسِرِينَ }95{ 
ِنْ الذِينَ حَقَتْ علیهغ ٠‏ کلمت رَبك لا يُؤْمِنُونَ }96{ 
ولو جَاءَنْهُمْ کل آية حتّی يَرَوْا الْعَذَابَ لیم }97{ 
فلولا كَانَتْ قَرْيَة منت فتفعها إِيمَانُها الا قزم يُونْسَ لَمّا آمَنُوا كَشَفْنَا عنهم عَذَابَ الخڙي في الْحَيَاةٍ انیا وتنام ای جين 
}98{ 


8 النوبة الاولی 

قوله تعالی: و أَوْحَيْنا إلى مُوسی و أَخِيهِ پیغام دادیم بموسی و برادر او» اخ تبوء! لفومکما کله سان 
بسازید قوم خويش را بِمِصْرَ بُيُوتآً بشهر مصر خانها و اجْعَلُوا بوتکم قله و خانهای خويش نماز جای 
سازیدہ و أقِيمُوا الصّلاة و نماز به ياى داريد و بر الْمُوُمِنِينَ و مؤمنائرا بشارت ده. )87( 

و قال مُوسي رَبّنا موسى كفت خداوند ما نك ات فِرْعَوْنَ و مَلَأهُ و دادی فرعون را و كسان او را 
زينة و الا آرايش اين جھانی و مالها في الْحَياةٍ الدنْيا در زندكانى اين جهانى رَبَّنا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ 
تا بی‌راه ميشوند از راه تو رَبّنا خداوند ما اطْمِمن عَلى أَمُوالِهِمْ مالهای ايشان بستر مطعومهاى ایشان 
همه گین كن. ۱ 0 

و اشذذ علی فَلَوبِھِمْ و دلهای ايشان سخت كن فلا یُوُمِنوا تا بنكروند خی یروا العَذابَ الاليم (88) تا 


عذاب دردنمای بینند, 


قال قذ أجِيبَتْ دَعْوَتُكُما اله كفت ياسخ كرده آمد دعاى شما هر دو فَاسْتَقِيما بر رسالت و دعوت خويش 
هم چنان راست ميرويد و لا تتبعان و نگر كه پی‌نبرید سبیل الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ (89) براه ايشان كه 
تم" 7 

yS‏ ار ےت در گدری کت 
الْعْرّقْ تا آن گه که آب بدهن وی رسيد قال آمَنْتْ كفت بگرویدم أنه لا له الا الذي آمئت به بَنُوا اسرائیل 
كه نیست خدا جز ازو که گرویده‌اند باو بنو اسرائیل و آنا من الْمُسْلِمِينَ (90) و من از گردن نهادگانم 
الله را۔ 

الال اکنون است و فا عب قبل و پیش از این سر می‌کشنیدی و کلت من دی (91) و از نباد 
کاران و بدکاران بودی. 

لیم ننَجِيكَ ببَدَنِكَ امروز ترا با سر آب آریم با اين زره لِنَكُونَ لِمَنْ خَلَقكَ آيَةٌ تا پسینان را از جهانیان 
كه يس تو آیند عبرتی باشی و نشانی و و إِنَّ کثیراً مق الئاس و فراوانی از مردمان عَنْ آیاِنا غافلون 
(92( از نشانهای ما غافل‌اند تا نشان ننمائیم ندانند و که نمائیم نشناسند. 

و لد بَوَأنا بَنِي ٍشرائیل جای دادیم بنی اسرائیل را يس غرق فرعون مُبَوَاَ صذق جای بسزای نیکان 
براستی و رَرْفناهم من الطیْباتِ و ايشان را روزی دادیم از روزیهای پاك فُمَا اخْتَلَفُوا دو گروه نشدند 
حَنّى جاءهم العلَمْ تا آن كه كه بایشان علم رسيد از خدای إِنّ رَبَّكَ بَفْضي بَيْنَهُمْ یوم القِيامَةٍ خداوند تو 
داوری بر دمیان ایشان روز رستاخیز فیما کائوا فيه يَخْتَلِفُونَ (93) بپاداش دادن هر گروهی را در آن 
جداجد رفتن که میرفتند. 

فان كُنتَ في شك اگر چنانست که در گمانی مِما نزن ليك اينجه فرو فرستادیم بتو فسّل الَّذِينَ يَفْرَوْنَ 
يرس از ايشان که میخوانند الكتاب من قَبْلِكَ آن نامه كه پیش از تو فرو آمد لَقَدْ جاءَكَ الْحَق من رَبّكَ 
آنچه بتو آمد از خداوند تو راست آمد و درست آمد فلا تَکُوننْ مِنَ المُمْتَرِينَ (94) هان که از گمان 
زدگان نباشی. 

و لا تون من الَذِينَ كَذَبُوا بآيات اله و نكر كه از ایشان نباشی که سخنان خدای دروغ می‌شمارند 
فتکون من الخابرین ۵ (95) هان که از زیان کاران نباشی. 

إن الَذِينَ حَفْتْ عَلَيْهمْ کلمت رَبك ايشان که براستی و درستی بر ایشان برفت سخنان خداوند تو لا 
يُؤْمِنُونَ (96) و لو جِاءَنْهُمْ کل آي به نخواهند گروید 

و اگر بایشان آید هر معجزتی و نشانی ختّی یروا الْعَدَابَ الْأَلِيمَ (97) تا آن گه که عذاب دردنمای 
بینند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و أَوْحَيّْنا إلى مُوسی و آخِبه آن تَبَوَّءا لقومکما يقال با و تبوّأ کلاهما متعئیان مثل قطعته و 
تقطعته و خلْصته و تصرف و يقال بو آت لنفسی منزلا و لغیری منزلا ب: مصر لم ينون لائه اسم بلدة 
0 هر رة فر مصر فرعون. بیوتا یسکنون فیها و قيل یصلون فیها. مفسّران گفتند 
عبادت گاہ و نماز جای بنی اسرائیل کنیسها بود و کلیساها و جز در آن کنیسها و کلیساها نماز 
نکردندی و ایشان را جز در آن موضع معلوم نماز روا نبودی اين خاصیّت امت محمد است که هر 
جایی و بهر بقعتی نماز توانند کرد و ذلك 

پس چون موسی رسالت و پیغام حق آورد فرعون بفرمود تا ان کنیسها و نمازگاه ايشان همه خراب 
کردند و ایشان را از عبادت و نماز بازداشتند فرمان آمد از رب العزة که در خانها مسجد سازید و 
نماز كنيد تا از فرعون ايمن باشید اين آیت دلیل است که کسی را که از بيم ظالم نماز آدینه در جامع 
نتواند کرد تا هم در خانه نماز بيشين بگزارد و وی در آن معذور بود و اليه 

اشار النبی (صلي الله عليه وسلم) قال: من سمع النداء فلم یجبه فلا صلاة له الا من عذر. قالوا يا رسول 


الله و ما العذر قال خوف او مرض. 

قال الحسن و اجْعَلُوا بُيُونَكُمْ له ای توجّهوا الى الكعبة قال و كانت الكعبة قبلة موسى و من معه وقال 
سعيد بن جبير اجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قل ای يقابل بعضها بعضا و أَقِيمُوا الصّلاةً و بشر الْمُؤْمِنِينَ اين خطاب با 
موسى است ميكويد: بنى اسرائيل را خبر كن و ايشان را بشارت ده كه فرعونيان باب كشتنىاند و شما 
بجاى ايشان نشستنى ايد. ہت که رب العزة گفت سر جو من جنات و عدون و لوز ہے 
کریم کذلت و أؤرَثناها بَنِي إِسْرائِيلَ و گفته‌اند خطاب با مصطفى است میگوید و بشر یا محمد المؤمنينٌ 
بالنصرة فی الدنیا و الجنة فى العقبی. 

و قال موسی رَبّنا كت فزعون و مَأَذَهُ زينة حلیا من اللباس و المراکب و أَمُوالًا ذهبا و فضّة و 
نعما و ضیاعا في الْحَیاة الذیا رَبّنا لِيُضِلُوا عَنْ سبیلك اين لام لام عاقبت گویند کقوله لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا و 
حَزناً اى لیکون عاقبة ذلك الضلال. 

معنی آنست که ایشان را مال و نعمت و زینت دنبا دادی تا ايشان را در آن نعمت بطر گرفت» و 
بی راہ شدند و از ایمان سر وا زدند» كردن کشیدند» تا عاقبت بدان آمد که آن نعمت سبب ضلالت 
ایشان گشت. و گفته‌اند لام کی است کقوله: لَأسْقَيْنَاهُمْ ماءً عَدَقاً لنفتنهم فيه يقول آنیتهم کی تفتنهم فیضلوا 
و يضلواء نعمت دادئ ایشان را تا دلهای ايشان در فتنه افکنی» خود بى راه شوندو دیگرآن را بی راہ 
کنند یضلوا ب بضم پا قرانت کوفی است. 

ريا طون على ادو امه بار عداو کر رز و گفت: ربنا سنت است که دعا خواهی کرد 
سه بار الله خوانى گویی: ربنا ربنا ربنا. جنان كه موسى خواند ون ستیگ ناد كفت طفن علي 
أَمُوالِهِمْ الطمس المحق و اذهاب الشيء يقول: اذهب اموالهم و غيّرها عن هيئتها ميكويد: بار خدايا مال 
ايشان و خواسته ايشان به نيست آر و از هيئت و آساى خود بگردان رب العالمين اجابت كرد و آن 
مالها و مطعومهايشان سنگین كرد مقاتل ككفت و مجاهد و قتاده كه درم و دینار ایشان هم جنان بر شكل 
و نقش خود مانده درست و ياره همه بجاى خود سنگ شده کشتزار ایشان» ميوه بر درختھاء طعام در 
كنجينههاء جواهر در صندوقھاء همه سنگ گشته. محمد بن كعب كفت مرد و زن در جامه خواب خفته 
بودند كه فرا سر ايشان شدند هر دو سنك بودند سدى گفت: مسخ الله اموالهم حجارة و النخيل و الثمار 
و الدقيق و الاطعمة فكانت احدى الآيات التسع. روى انّ عمر بن عبد العزيز دعا بخريطة فيها اشياء 
من بقايا آل فرعون فاخرج منها البيضة مشقوقة و الجوزة نشفوقة و انب تحجر 

و اتدْدْ عَلى قُلُوبِهِمْ ای اقسها و اطبع عليها حتّى لا تلين و لا تنشرح للايمان فلا يؤمنوا. قيل: هو نصب 
بجواب الدعاء بالفاء و قيل: هو عطف على قوله ليضلوا ای ليضّلوا فلا يؤمنوا. قال الفراء: و هو دعاء 
و محله جزم كانه قال «اللهم فلا يؤمنوا حتى یروا العذاب الاليم» و هو الغرق. می‌گوید: بار خدايا 
ايدون بادا كه ايمان نیارند تا بعذاب دردناك رسند امروز غرق و فردا حق امروز بكفر مرده» فردا 
باتش دوزخ سوخته. 

قال قَدْ أجِيبّث ذغونکما موسى دعا ميكرد و هارون آمين ميكفت و آمين گفتن هم دعا است ازين جهت 
دَعْوَنُكُما كفت و نيز در اوّل اين آيت گفته كه إلى مُوسی و آخیه و اجابت دعا آن بود كه رب العالمين 
فرعون را و قبطان را بآب غرق کرد و ميان دعاى موسى و اجابت حق چهل سال بود فَاسْتَّقِيما على 
جا ھں وی امم بح موی تی مھ .ھک 
النون فى التثنية لهذه العل و كرا اين عار بتحقيف الثون لان تون الاك ف و ندز د هو 
نفى ای انتما لا تَتَبِعانَ سبیل الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ يقول: لا تسلكا طريق الذين يجهلون حقیقة و عدی 
فتستعجلا قضايى. ایشان را درين آيت نهى کرد از دو جيز از نوميدى از فرج و از استعجال در دعا. 
روى انس بن مالك قال قال رسول اللہ(صلى الله عليه وسلم) لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قيل يا 
رسول الله و كيف يستعجل قال يقول دعوت و لم يستجب لى. 

و جاززنا بي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ ای عبرنا بهم و صيرناهم الى الشط الآخر فَأَنْبَعَهُمْ لحقهم و ادركهم 
فِرْعَوْنُ و جنوده يقال اتبعه و تبعه اذا ادركه و لحقه و لحقه و اتبعه بالتشديد اذا سار خلفه و اقتدى به 
ار ا حدقا بش سھ نار یل بغیا فی القول» عدوا فى الفعل» و ذلك ان الله 


امر موسى ان يخرج بنى اسرائيل ليلا و هم ستمائة الف و عشرون الفا لا يعد فيهم ابن ستين و لا ابن 
عشرين سنة متوجهين الى البحر و مات ابكار القبط تلك اللیلة و شغلوا عن بنى اسرائيل حتى اصبحوا 
و هو قوله: فَأتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ بعد ما دفنوا اولادهم فلما بلغ فرعون خروجهم ركب فى طلبهم و معه 
الف الف و ستمائة الف قالوا و فى عسكر فر عون مائة الف حصان ادهم سوى ساير الشيات و فرعون 
كان فى الادهم و كل رجل منهم على حصان على رأسه بيضة و بيده حربة فلما وصل فرعون بجنوده 
الى البحر و راوا البحر بتلك الهيثة قال فرعون ها بتى البحر و خافوا دخول البحر و گان فرعون علئ 
حصان و لم تكن فى خيل فرعون فرس انثى فجاء جبرئيل على فرس و ديق و خاض البحر و ميكائيل 
يسوقهم لا يشد رجل منهم فلما شم ادهم فرعون ريح فرس جبرئيل و فرعون و فرعون لا يراه انسل 
خلف فرس جبرئیل فى الماء و لم يملك فرعون من امره شيئا و اقتحمت الخيول خلفه فى الماء فلما دخل 
آخرهم البحر و هم اولهم ان یخرج انطبق الماء علیهم فذلك قوله: ختی ادا انركة ری ای شز: الم 
سورة البقرة رفت قرانت حمزه و کسایی آمنت انه بکسر الف است باضمار قول ای آمنت و قلت أَنَّهُ لا 
إله لا و روا باشد که کسر انه بر معنی استیناف بود فیکون قوله آمنت کلاما تاما مکتفیا بنفسه کقوله 
رینا آمنا فان مَعَ الشاهدین ثم استأنف انه على جهة التوکید يعنى فقال فرعون أَنَّهُ لا إل إلا الّذِي منت 
به بَنُوا إِسْرانِيلَ و آنا من الْمُسْلِمِينَ المنقادین المطیعین له فدس جبرئيل عليه السلام فى فيه من حماة 
البحر و قال: آلان و قَدْ عَصَیْت قَبْلُ ای الان تؤمن و تتوب. و قیل: قال الل الان تومن و قَذ عضت 
کفرت قَبْلُ و گثت من الْمُفْسِدِينَ المانعين الناس من الایمان 

قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) : قال لی جبرئیل ما ابغضت احدا من عباد الله ما ابفضت عبدین 
احدهما من الجن و الآخر من الانس فاما من الجن ف: ابلیس حين ابی الشجرد لادم و اما من الانس ف: 
فرعون حین قال انا ربكم الاعلی و لو رایتنی و انا ادس الطين فى فمه مخافة ان تدرکه الرحمة. 

و قال ابن عمر قال سمعت رسول اللہ (صلي الله عليه وسلم) يقول قال لی جبرئیل يا محمد ما غضب 
ربك على احد غضبه على فر عون اذ قال ما علمت لكم من اله غيرى و اذ حشر فنادی فقال انا ربكم 
الاعلیقلما ادرکه الغرق امات ن اقبلت اخشوفاه مخافة ان تذر که الرحمة: 

و فى هذه الاية التحذیر عن تأخیر الایمان الى وقت المعاينة فذاك وقت الایاس و لا ینفع صاحبه لمعاينة 
ملك الموت کفعل فرعون حين آمن فى ذلك الوقت حتی قيل له آلان و قَذْ عَصَيْتَ بل قال الله تعالی فَلَمْ 
يك ینقغهم ایمانهغ لما رآوا باسنا. و قال: و لَْسّتِ القوْبَةُلِلَِينَ يَعْمَلُونَ السات الاية یوم ننَجيكَ بِبَدَنِكَ 
قرأ یعقوب ننجيك بالتخفیف ببدنك یعنی بجسدك لا روح فيه و قیل: ببدنك یعنی مع درعك و كان درعا 
مسمورا مرصعا بالجواهر. یقول نجعلك تعلوا الماء و تطفوا فوقه لانه اول جيفة آدمی طفت فوق الماء. 
و قیل: ننجيك معناه نلقيك على نجوة من الارض و هی المکان المرتفع. چون موسی قوم خود را خبر 
داد از هلاك فرعون و غرق وى قومی از ايشان جحود کردند و انکار نمودند گفتند: ما مات فرعون و 
انه اعظم شأنا من ان یغرق پس فرمان آمد بدریا تا فرعون را از قعر خویش وا سر آورد و بر سر آب 
بایستاد و فرعون ازين سرخه بود کوتاه بالا بی ملح همچون گاوی نرء و بر وی سلاح بود و درع 
بگاه غرق. و ذلك آية لان الحدید يرسب و لا یطفوا و قیل: ننجيك نترکك حتی تغرق فالنجاءء الترك. و 
قیل: نسودك و نجعلك علامة فان النجاء قد یکون العلامة و السواد و یحتمل انه من النجاء الذی معناه 
الاسراع ای ننجی آهلا لك. و قوله: ببدنك تأکیدا کیا تقول قال بلسانه و جاء بنفسه. قرم موسی چون 
فرعون را مرده بر سر آب دیدند و بر وی درع بود و سلاح كران و هرگز هیچ جیفه آدمی تا آن روز 
بر سر آب ندیده بودند آن جحود و انکار از دل بیرون کردند و دانستند که أن آیتی عظیم است بر 
صنق موسی و نشانی, است از فهر خذاوند او راندن خشم خود.بر فرعون؛ اپنست که رب العالمین 
گفت: لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آية ای عبرة و نکالا. و قیل: لمن تاخر عن قومك و ان گثيراً مق الناس عَنْ 
آیاتِنا فى موسی و فرعون و سائر الایات لغافلون لاهون. 

و لَقَدْ بوآنا بني لسراییل مُبَوَا صذق آن متبوأ ڊ پیش از اين مصر است و اين مبوأ ایدر بيت المقدس. و 
قیل: هو الاردن و فلسطین و هى آلارض المقدسة التي كتب الله ميراثا لابراهیم و ذریته اين همان است 
كه جایی دیگر كفت و فلنا من بَغْده لِبَبِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الأرْضَ یعنی ارض القدس. میگوید: جای 


دادیم بنى اسرائيل را پس غرق فرعون جاى گزیدہ و يسنديده نيكو براستى متنزل وحى و مسكن انبياء 
و زمين محشر و رَزَقْنَاهُمْ من الطّيّباتِ ايشان را روزيهاى پاك حلال دادیم يعنى در تيه پیش آنكه بقدس 
رسيدند و هى المن و السلوى و الماء من الحجر و طيبها منالها من غير مكسبة و لا مسئلة. 

فُمَا اختلفوا حتی جِاءَهُمْ الْعِلْمُ يعنى جاء هم القران على لسان محمد. و اختلافهم انهم افترقوا بعد ما 
ا ا نزلت هه لا التضیر یعضی 
انزلنا هم منزل صدق يريد من ارض يثرب ما بين المدينة و الشام و رَزَقُنامُمْ مِنَ الطَيّباتِ من النخل و 
الثمار و وسعنا علیهم الرزق. فما اختلفوا فى تصدیق محمد(صلي اللہ عليه وسلم) انه نبی حتی جاء‌هم 
العلم یعنی القران و البیان بانه رسول صدق و دينه حق. و قیل: حتی جاءهم معلومهم و هو محمد(صلي 
کو یں ور ہویدی الوم اي یی ہو ارد ل 
كانُوا فيه يَختَِفُونَ من الدين. 

قوله: فان كُنْتَ في شك ممّا أَنْرَلْنا الب 

روی ان النبی (صلي الله عليه وسلم) لما نزلت هذه الاية قال لا اشك و لا اسأل. 

گفته‌اند اين خطاب بظاهر با مصطفی است اما مراد باین جز اوست کقوله: يا أَيّهَا الب إذا طَلَقُثُْ 
الْساء يخاطب النبى و هو شامل للخلق کلهم. و گفته‌اند اين خطاب نه با مصطفی است که قدر وی 
بنزديك حق جل جلاله از أن جلیل‌تر و بزرگوارتر است بلکه خطاب وى در آن مضمر است و تقدیر 
آنست كه قل يا محمد للشاك فی نبوتك فَإِنْ كنت في شك مِمًا اننا إِلَيِكَ و دليل برین قول آنست که در 
آخر سورت كفت قُل يا أيّهَا النَاسسُ ان کُنْتُمْ في شك من ديني و گفته‌اند: در عهد رسول خدا مردم سه 
صنف بودند مؤمن مصدق و کافر مکذب و شاك فى الامر لا يدرى كيف هو يقدم رجلا و يؤخر اخری. 
یکی مصطفی را استوار كرفت و رسالت وی بجان و دل پذیرفت مؤمن بود دیگری او را دروغ زن 
گرفت و از ایمان اعراض کرد کافر بود» سه دیگر مردی بود گمان زده» ميان کفر و ايمان ایستاده؛ 
اين خطاب با وی است میگوید: فَإنْ كُنْتَ ايها الانسان في شا ممّا أَنْزَلَنا إِلَيْكَ من الهدی على لسان 
محمد (صلي الله عليه وسلم) فاسئل الاکابر من علماء اهل الکتاب مثل ابن سلام و سلمان الفارسی و 
تمیم الداری و اشباههم فسیشهدون على صدق محمد (ضلي الله علبه وسلم) و پخبرونك بنبونه. و 
گفته‌اند: فان كُنْتَ ان بمعنی جحد است ای ما كنت» هم چنان که كفت جل جلاله و ان آذري ای ما 
ادری و ان كان مکرهم ای ما كان مکرهم؛ يريد فما كنت فى شك مما انزلنا اليك فسلوا يا معشر الناس 
انتم دون النبی (صلي الله علية وسلم) . و گفته‌اند الله دانست که رسول بشك نیست لکن خواست که 
رسول كويد لا اشك و لا امتری تا حجت باشد بر اهل شك از قوم وی و تعيير و تبکیت ایشان هم چنان 
که فردا با عیسی كويد «أ أنت فلت للنّاس انَخِذوني و أمّي إِلِهَيْنِ من دُون الّه» و خود میداند جل جلاله 
كه عبسی نگفت لکن تا عیسی گوید. سبحانك ما تكون لی ان اقول ما لیس لی بحق و بر ترسایان حجت 
باشد و تعيير و تبکیت ایشان بود. و قال عبد العزیز بن یحیی الشاك فى الشيء یضیق به صدرا. فیقال 
لضیق الصدر شاك» و المعنی ان ضقت ذرعا بما تعانی من تعنتهم و اذاهم فاصبر و اسئل الذین 
يقرءون الکتاب من قبلك یخبروك كيف صبر الانبیاء على اذى قومهم و كيف كان عاقبة امرهم من 
النصر و التمکین فلا تَكُوتَنَ من المُمْتّرِينَ. 

و لا تَكُونَنَ من الَّذِينَ كَدَبُوا بآيات اله فتگون من الخاسرین هذا كله خطاب مع النبی (صلي الله عليه 
وسلم) و المراد به غيره. 

قوله: ان الَّذِينَ حَفت عَلَيْهِمْ كَلِمَتْ رَبك ای وجب عليهم الوعيد فى قوله: لان جهن من الْجِنّةٍ و النّاسِ 
أجْمَعِينَ و قيل الكلمة قوله هؤلاء فى النار و لا ابالی وقيل: كلمته لعنته فى قوله: ألا لَعْنَةُ الله عَلَى 
الظَالِمِينَ و قيل: كلمة ربك اخباره انهم لا يؤمنون. ميكويد: براستى و درستى سخن خداوند تو بر 
مشركان عرب برفت و حكم كرد كه ايشان هرگز ايمان نيارند و الله خود ايشان را بدين و هدايت و 
توحيد مي‌نپسندد. 

«لا يُؤْمِنُونَ» و لو جِاءَنْهُمْ کل آية حَنَّى یروا الْعَذاب الْأَلِيمَ فلا ينفعهم حینئذ الايمان كما لا ينفع فرعون 
ايمانه 


النوبة الثالثة 

54 ۶ آخیه 31 تزع ً۰۷ ازروف 
ظذاهره وی تكسن مومنان را بيت الخدمة سد و محر آب اميك میگو ی او سور عبادت 
آخرت است و شما بازرگانان و توحید ای المال و اصل بضاعت و هر كس و سود بر اندازه 
بضاعت باشد» چنان که در خبر می آید 

«الا ان المساجد اسواق الآخرة و سکانها تجارها و كل تاجر يربح على قدر بضاعته» 

شرط آنست که چون روی به بيت الخدمة نهی و قصد مسجد و محراب کنی تا بحضرت نماز شوی 
نخست باطن خود باب توبه بشویی چنان که ظاهر را به آب مطلق طهارت دادی آن گه خواجگی و 
رعنایی و تکبر بر در مسجد از خود فرو نهىء بنده‌وار بسان بندگان شکسته و کوفته قدم عجز و نیاز 
در مسجد نهی سر در پیش افکنده» و زبان تضرع بكشاده؛ با دلی پر درد و جانی پر حسرت و چشمی 
پر اب با تشوير و با خجلت تکبیر بندی در حال تکبیر کبریاء حق بدیده سر بدیده» و بوقت قیام در 
خجلت گناہ خود بمانده و چون نام و کلام او بر زبان وا نی نهاد تو بکلیت بايد كه عين آگاهی گردد؛ 
و ہے وچوس دواع نی دز ری ای یہ یچ كه در ہو كرت 
اوست» و در عين و نظر اوست. که میگوید جل جلاله: و اسْجُذ و اقَتَرِبْ چون سلام باز دهد همه 
بشارت و شادی بینده چون توفيق این طاعت يافت و بحکم فرمان اين خدمت بسر برد اینست که الله با 
موسی گفت: و أقِيمُوا الصّلاةً و بَشْرٍ الْمْوْمِنِينَ ای موسی قوم خود را گوی نماز بپای دارید و شرط 
بندگی و فرمان برداری در آن بجای آرید چون توفیق يافتيد و حق خدمت گزاردید شادی كنيد برحمت 
من» بنازید بفضل من گوش دارید بکرم من» فخر كنيد بفرمان من» انس كيريد بیاد من پشتی دارید با 
نام من» تكيه كنيد بر ضمان من» چشم دارید بر وعد من. و بشر الْمُوْمِنِينَ ای موسی بشارت ده ایشان 
را بعز رشاد و راست راهی و نکونامی در دنياء و نعیم باقی و ملك جاودانی در عقبی» از روی ظاهر 
بزبان تفسیر اینست معنی آیت و بر زبان اشارت بر ذوق اهل معرفت بيت الخدمة نفس عابدان است؛ 
بيت الحرمة دل عارفان است. بيت الصحبة جان عاشقانست. خدمتیان را «جنات» و نهر ساخته‌اند» 
حرمتیان را في مَفْعدِ صِدْقٍ نهاده‌انده صحبتیان را ند مَلِيكِ متیر يافتهاند. 

قوله: رَبَنّا اطمس عَلى أَمُوَالِهِمْ و اد على قُلُوبِهِمْ الآية. موسی كليم در بدایت کار شبانی بود در 
کلیمی اللہ تعالی بمقام مکالمتش رسانید برضاع اصطناعش بپرورد تاج اصطفا بر سرش نهاد هزاران 
معجزه در يد بیضا و عصای وی آشکارا کرد اما عهد وى عهد عدل بود» و روزگار وی روزگار قهر 
بود» چون دعوت کرد قوم خويش را و از ایمان اپشان نوميد كشت بتكلم بدرگاه رب العزة شد از 
ایشان بحق ناليد و بر ایشان دعای بد كرد که رَبّنَا امن على أَمُوالِهِمْ و انذ على قُلُوبهِمْ الآية. 

رب العزة دعای وی اجابت کرد عدل خود بایشان نمود حکم قهر بر ایشان براند بر وفق دعای موسی 
ایشان را فرا ایمان نگذاشت ت تا بوقت معاینه عذاب» و آن گه ایمان آورد فرعون در آن فورت لکن سود 
نداشت او را گفتند آلان و قذ عَصَيْتَ قَبْلُ باز كه نوبت بمصطفی عربی رسید عهد وی عهد فضل بود 
و روزگار رحمت بود آن همه رنج از کفار قريش بوی رسيد دندانش میشکستند» تير در کامش 
می‌نشاندند نجاست بر مهر نبوت می‌انداختند» و سيد (صلي الله عليه وسلم) دست شفقت و راأفت بر سر 
ایشان نهاده و دست ترحم و شفاعت بگشاده» که «اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون» خداوندا راهشان 
نمای که می‌ندانند» عذر ايشان میخواهم که مرا نمی‌شناسند» رب العزّة خود دانست که دل وی تنگ 
است» و رنج دل و اندوه وى بغایت رسیده» از درگاه عزت خويش بکمال لطف خويش او را مرهم 
نهاد و تسلّی دل وى را آيت فرستاد فان کنت في شك ممّا نا إِلَيِكَ فستل الذین يَقْرَوْنَ الكتاب من قَبْلِكَ 
بر تأويل ایشان که گفتند: ان ضقت به ذرعا فاصبر . فسئل الْذِينَ یفرَون الكتاب من قَبْلِكَ كيف صبر 
الانییاء على اذى الاعداء. نظیره قوله: و لَقَد عم أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بما یفُولون و قوله: قذ نعْلَم إِنَهُ 
يزنك الذي يَقُولُونَ الآية. 


() 

۱ (آيات 98 الي 109) 
فلولا گائث قَرْيَةُ آمتث فتفعها ایمانها الا قَوْمَ يُونْسَ لما آمئوا کشفتا عَنْهُمْ عَذاب الخزي في الْحَيَاة انیا وَمَتَعْنَاهُمْ ای جین 
}98{ 
وَلَوْ شاء رَبك لامَنَ مَنْ في الْأرْضٍِ کلم جمیغا" أقأنت تُكْرِهُ النَّاسنَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ 99 
وَمَا كَانَ لتفس أَنْ نوم الا بإذنٍ الله ٭وَيَجْعَلْ الرّجْسَ علي آلَذِينَ لا يَعْقلُونَ }100{ 
فل انظروا مادا في السّمَاوَاتَ وَالْأَرْضٍِ "ما ثغني الات وَاللذُرُ عقوم لا يُؤْمِنُونَ (101) 
فهل نتظرون الا مثل ايام الذین لوا من قبلهم “قل فَاْتَطرُوا إِنّي مَعَكُمْ من الْمُنْتَطرِينَ (102) 
ثم ننجي رُسلتا وَالَذِينَ آمَنُوا “ذلك حفا عَلَينَا ننج الْمُؤْمِنِينَ }103{ ۱ 
ُنْ یا يها لاس إِْ كُنتُمْ في شلف من ديني فلا حبذ لین تغبذون من ذون اله وَلْكِنْ اغب ال لذي یقفا وامرت أن ین 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ £1047 
وَأن اَم وجهك لین خنیفا ولا تون من الْمُشْرِكِينَ (105) ولا تذغ من ذون اله ما لا يَنْفَكَ ولا بضْركفَإن فَعَلْت فا 
ذا من الظالمین (106) 
وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر فلا گاشف لَه الا هو وان پُرذك بِخَيْرٍ فلا راد لفضله" "يُصيبٌ به مَنْ یشاء من عباده وهو الْعَفُورٌ 
الرَّحِيمٌ (107) 
فل يا ها لقن قذ جَاءَكُمْ الق من رم ”فمن اهتذی فلا يعدي لِنَفْسِهوَمَنْ ضّل فاما بل عَليْھَا”وَمَا أنا عَليكُمْ وكيل 
(108) وَائَبِعْ ما بُوحَئ إَِيكَ وَاصْبِرْ خی يَحْكُمَ الله" وَهُوَ خَيْرُ الخاکمین (109) 


و النوبة الاولی 

قوله تعالی: (فلَو لا كانت نَث قَرْیَةُ آمَنَتْ) چرا مردان شهری كه بخواستندی گروید آن وقت گرویدندی 
(فنفعها (یمانها) كه ايشان را گرویدن سود داشتی» 

(الا وم يُونْسَ لَمّا آمنوا) مگر قوم يونس كه ایمان آوردند 

(کشفنا عنهخ) باز بردیم از ایشان 

(عذاب الخِز ی اب رسواپی 

(في فى الْحَياة ة الذنيا) درين جهان 

رق متام إلى حین) (98) و ایشان را بر خوردار گذاشتیم تا هنكامهاى اجلهاى ايشان. 

(و لو شاءَ رَبْكَ) و اكر خداوند تو خواستى 

لَآمَنَ مَنْ في الازض) ایمان آوردی هر که در زمين 

(كُلْهُمْ جَمِيعا) همكان بهم 

(أ فانت تقر النّاسَ) تو توانى كه مردمان را ناكام پیغام شنوانی 

(حَنَّى يَكُونُوا مُوَمنیت) (99) تا گرویدگان باشند. 

(و ما کان للفس) نبود و نیست هيج تن را 

(أنْ تُوْمِنَ إلا بإذن الله) كه بگرود بخداى مگر بخواست او 

(و يَجْعَلْ الرّجْسَ) و كزى بیگانگی مىافكند و می‌آلاید 

(عَلَى این لا يَغقلون) (100) بر ایشان که حق می در وود 

(قُلِ اظُرُوا) گوی در نگرید ۱ 
(ما ذا في السّماوات و الأزض) تا آن خود جه جيز است که در آسمان و زمين است و ما ثغني الآيا نت 
وال رجه بوه ارد رشان تچ و که چو رب مک 


ند وا) گوی جشم ميداريد بمن و بخويشتن 
ني مَعَكُمْ من الْمُنْتَظِرِينَ) (102) که من هم از چشم دارندگانم با شما. 


PE. 


ثم م نجّي رُسْلَنا) آن گه باز رهانيم فرستادگان خويش 
و الْذِينَ آمَنُوا) و ایشان که گرویدگان‌اند 
ذلك حَقَا عَلَيْنا) هم چنان حق است بر ما 


)9 
2 
(ننج النمنین) (103) که باز رهانیم و گرویدگان با او. 

(قل يا آیها النْاسْ) گوی ای مردمان 

(إِنْ کنتغ في شك من ديني) اگر شما در گمان‌اید از دين من 

(فلا أَعبْذ الّذِينَ ی رت اه سر از فان 

(و لكِنْ أََبْدُ الله الَذِي يَتَوَفَاكُمْ) و لکن اللہ را پرستم آن خداى كه شما را میراند 

(و آمزث أنْ أكون من الْمُوْمِنِينَ) (104) و مرا باين فرمودند كه از گرویدگان باش. 

(و آن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ خنیفا) و آهنگ خويش و روی خويش راست دار دين را مسلمان بر ملت 
ابر اهیم (و لا تکوئن من الغشرکین) (105) و نگر كه از انباز گیرندگان نباشی. 

و لا ند غ من دون اللہ) و فرود از اللہ مخوان 

ات و لا برك جيزى كه ترا نه سود دارد و نه گزاید 

فإن فلت فإك إذا من الظالمِين), ,)106( اگر جنين كنى أن كه تو آنی كه یکی از ستم كاران باشى. 


) 

) 

) 

0 

(كاشف لَه الا هو] باز برندهاى نيست أن گزند را مكر هم او 

(و ان يُرذك بخَيْرِ) و اگر بتو نيكى خواهد 

(فلا 0 لِفضلِه) باز دارنده‌ای نيست فضل او را 

(یصیب به مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده) میرساند آن را باو كه خواهد از بندگان خويش 
(وٍ هوق الْعغَفُورُ الرجیغ) (107) و اوست عيب يوش آمرزكار مهربان. 
قل يا ايها النّاسُ) گوی ای مردمان 

(قَدْ جاءَكُمْ الْحَقِّ من رَبَكُم) آمد بشما پیغامی راست و رساننده‌ای راست از خداوند شما 
(فْمَنِ اهتّدی فانما يَهْتَدِي لِنَفْسِه) هر كه بر راه راست افتد سود تن خويش را افتد 
(و من ضَل فانما يَضِلُ عَلَيْها) و هر كه از راہ راست بیفتد زيان تن خويش را بيفتد 
(و ما أنا علیکغ بؤكيل) 5 ھن كربق د 

(و اطبز) و شکیبا می باش _ 

(حَنّى يَحْكُمَ الله) تا آن كه كه الله بركزارد كار و خواست خود 

(و هو خَيْرُ الحاکمیق) (109) و بهتر حاكمان الله است در حكم. 


النوبة الثانية 
قوله تعالی: فلو لا كاتث قَرْيَةٌ منت ای هلا كانت قرية آمنت حين ينفعها ايمانها لا حين لا ينفعهاء اين 
حجّت خدا است جل جلاله بر فرعون که ايمان وى نيذيرفت بوقت معاينه عذاب. 
يقول الله تعالى: هلا آمن فرعون قبل ان يدركه الغرق حين المهلةء آن گه قوم يونس را مستثنى كرد كه 
توبه ايشان بيذيرفت بوقت معاينه عذاب. 
و قیل: معناه فما كانت قریةء ای اهل قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها فى حالة البأس كما لم 
ينفع فرعون الا وم يُونْسَ فانّه نفعهم ايمانهم لمَا رأوا امارات العذاب لما علم الله من صدقهم» و هو 
قوله: کشفنا عَنْهُمْ عذاب الَخِزٌي الهلاك و الهوان فى الحياة الدنيا و مَتّعْنَاهُمْ إلى حِينٍ اى الى احابين 
آجالهم. 
و قیل: كَشَفْنا عَنْهُمْ الْعَذابَ الى يوم القيمة فيجازون بالتّواب و العقاب. 
خلافست ميان علما كه قوم يونس عذاب بعيان ديدند يا امارات و دلائل آن دیدند 

ه قومی گفتند: عذاب بایشان نزديك كشت و بعيان ديدند كه ميكويد: شفنا عَنْهُمُ و الكشف يكون 


بعد الوقوع او اذا قریب: 
٭ و قومی گفتند: امارات و دلائل عذاب دیدند و در آن حالت توبه كردند باخلاص و صدق و 
زبان تضرّع بگشادند و تا رب العزة آن عذاب که دليل آن ظاهر بود از ایشان بگردانید و 
مثال اين بیمارست که بوقت بیماری چنان که اميد بعافیت و صحت میدارد و از مرگ 
نمی‌ترسد توبت کند» توبت وی در أن حال درست بود» اما چون مرگ بمعاینه دید و از حیات 
نوميد گشت. توبه وی درست نباشد که میگوید جل جلاله: و إِنْ من هل الكتاب الا لَيُؤْمِنَنّ به 
قَبْلَ مَوْتِه 
٭ تواریخیان گفتند: يونس پیغامبر مسکن او موصل بود و خانه او نینوی» ما در وی تنخیس نام 

بود و يدر وی متی» و موصل از آن خوانند که شام به عراق پیوندد» رب العالمین يونس را 
فرش سرد سی الشان رات کرد سا وی سرت رت و رات ےت 
نکردند» يونس گفت: اکنون كه مرا دروغ زن میدارید و رسالت ما قبول نمیکنید» باری بدانید 
که بامداد شما را از آسمان عذاب آيد و آن گه سه روز آن عذاب در پیوندد. ايشان با یکدیگر 
گفتند: يونس هرگز دروغ نگفته است اين يك امشب او را بیازمائید بنگرید که امشب از ميان 
ما بیرون شود يا نه» اگر بیرون شود و بر جای خويش نماند پس بدانید که راست میگوید. 
بامداد چون او را طلب کردند نیافتند که از ميان ايشان بیرون شده بود» دانستند که وی راست 
گفت» همان ساعت امارات و دلائل عذاب بيدا گشت. ابری سياه بر آمد» و دخانی عظیم در 
گرفت» چنان که در و دیوار ایشان سياه گشت. ایشان بترسیدند» و از کردها و گفتهای خويش 
پشیمان شدند» و رب العزة جل جلاله در دلهای ايشان توبت افکند همه بيك بار بصحرا بیرون 
شدند» مردان و زنان و کودکان و چهار پایان نيز بیرون بردند» و پلاسها در پوشیدند» زبان 
زاری و تضرّع بگشادنده و به اخلاص و صدق اين دعا گفتند: يا حیّ حين لا حىّ یا حى 
بی فرش .يا حلا آله الا ات فجرت سیم فر ی انکعات دعازم وشل رتد 
و کشف العذاب عنهم و كان ثلك يوم عاشوراء. و كان يونس قد خرج و اقام ینتظر العذاب فلم 
ير شيئا و کان من کذب و لم يكن له بيّنة قتلء فقال یونس. كيف ارجع الى قومی و قد کذبتهم 
فذهب مغاضبا لقومه و رکب السفینة. فذلك قوله: (و ذا اون اد هب مُغاضِبا) و يأتى شرحه 
فى موضعه ان شاء الله. 

(و آو شاء رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ في الازض كُلَّهُمْ جَمِيعاً) اى وققهم للهداية أ فلت تُكْرِهُ الامن حنّی يَكُونُوا 

مَؤْمِنِينَ قال ابن عباس: كان النبى (صلي الله عليه وسلم) حريصا على ايمان جميع الناس. و قيل: نزلت 

فى ابی طالب فاخبره سبحانه انه لا يؤمن الا من سبق له من الله السعادة و لا يضل الا من سبق له 

الشقاوة. أ فَألْتَ ره اللَاسَ اكراه الهداية لا اكراه الدعوةء يا محمد تو نتوانى كه ايشان را ناكام راه 

نمايى» باز خواندن توانى اما راه نمودن نتوانى 

یس عَلَيْكَ هُداهُمء إنلك لا هدي مَنْ أَحْبَْتَ و ما کان لنفس و ما ينبغى لنفسء 

و ما كانت النفس أَن تُوْمِنَ الا باذن اللہ اى بارادته و توفيقه و ما سبق لها من قضائه و مشيّته فلا تجتهد 

نفسك فی هديها فان ذلك الى الله و هذا الحدّ الدلايل على انّ استطاعة العبد مع فعله لا قبل فعله. 

قال بعض المحققين: لا يمكن حمل الاذن فى هذه الآية الا على المشيّة لانه امر الكافة بالايمان و الذى 

هو مامور بالشيء :لأ یقال انه غیر مانون فیه. و لا یجوز حمل الاية علی :ارخ معناه لا یومن احد الكناذا 

آلجاه الحق الى الایمان و اضطره لانه پوجب اذا ان لا يكون احد فى العالم مزمنا بالاختیار و ذلك 

خطاء فدل علی انه اراد به الا ان یشاء الم ان یمن هو طوعا و لا يجوز بمقتضی هذا ان يريد من احد 

ان یمن طوعا ثم لا یمن لانه تبطل فاندة الایت فص قول اهل السنة إن ما شاء الله كان و ما لم یشاء 

لم يكن. 

AES‏ معدل شخ 

و قرأ ابو بكر و نجعل بالنون ای نجعل العذاب الالیم, 

و قیل: الشیطان. ۱ 

و قیل: الغضب و السخط علی الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ دلائله و اوامره و نواهیه. 


َل اْظروا اى قل للمشركين الذين يسئلونك الآيات اْظروا ما ذا في السّماوات و الْأَرْضٍ من الآيات و 
العبر التي تدل على وحدانیّة الله سبحانه فتعلموا ان ذلك كله يقتضى صانعا لا يشبه الاشياء و لا يشبهه 
شىء ثم بِيّنِ ان الآيات لا تغنى عمن سبق فى علم الله سبحانه انه لا يؤمن» 

فقال: و ما تُعْنِي الآياث و النْذرُ درين «ما» مخیّری؛ خواهى باستفهام گوی؛ خواهى بنفی» اگر باستفهام 
گویی معنی آنست که جه سود دارد آیات و معجزات. و اگر بنفی گویی معنی آنست که سود ندارد 
آیات و معجزات و انذار آگاه کنندگان و بيم نمایندگان قومی را که در علم خدای کافرانند که هرگز 
ایمان نیارند. فْهَلْ يَنْتَظِرُونَ مشرکان مکه را میگوید: ما ینتظرون إلا ايَاما يقع علیهم فیها العذاب و مثل 
ايام الذین مضوا من قبلهم و ایام الله عقوباته و ایام العرب وقایعها. منه قوله: و ذَكُرْهُمْ ايام الله و كل ما 
مضی عليك من خیر و شر فهو اام میگوید: مشرکان قريش بعد از ان که ترا دروغ زن گرفتند چه 
انتظار کنند و چه چشم دارند مگر مثل آن عقوبات و وقایع که ایشان را رسيد که گذشته‌اند از پد پیش از 
دروغ زن گیران پیغامبران چون عاد و ثمود و امثال آن. 

كن يا محمد فَانْتَظِرُوا مثلها ان لم تزمنوا اي مَعَكُمْ من الْمُنْتَضِرِينَ لذلك. و قیل: انتظروا هلاکی انى 
معکم من المنتظرین هلاککم» هذا جواب لهم حين قالوا: نتربص بكم الدو اثر . 

نم ننجي زسنا) 

قرأ یعقوب ننجی بالتخفیف و هو مستقبل بمعنی الماضی ای كما اهلکنا الذين خلوا ثم نجّينا الرسل و 
المؤمنين گذلكت حفا عَلیْنا تنج الْمُوْمِنِينَ اي ننجی محمد او من آمن معه. 

قرأ الکسانی. و حفص و یعقوب ثجي اْمُوْمنینَّ ای ننجی بالتخفیف و الاخسرون بالتشدید و انجی و 
نکی مض 5" 

عليه لعزة. 

.مو چو ا یی ہہت 
تعرفون ما انا عليه فانا ابيّنه لکم > اگر شما نمىشناسيد و نمیدانید اين دين كه من آورده‌ام» من شما را 
روشن كنم و دلإيل درستی و راستی آن شما را بيدا کنم» همانست كه گفت: 

(و آنزلنا لك الدخر لُِبِيّنَ لاس ما نزل إلَيِهمْ) 

و قیل: معناه إِنْ كُنْتُمْ في شك مِنْ ديني الذى ادعوکم اليه فانا على یقین؛ اگر شما در گمان‌اید ازین دين 
كه من آوردم و شما را بدان دعوت كردم؛ من بارى بر يقينام بی هیچ گمان درستى و راستى آن 
میدانم» و حقی و سزاواری آن می‌شناسم. همانست كه گفت: على بَصِيرَة آنا و مَن انَبَعَنِي آن گه گفت: 
قلا أََبْدُ الَذِينَ تعبذون من ون الله بآنكه شما در گمان‌اید من نخواهم پرستیدن ايشان را که می‌پرستید 
شما فرود از خداىء آن گه ايشان را تهدید کرد بآنجه گفت: 

(أَعَبْدُ اه الذي يَتَوَفَاكُمْ) که وفات ايشان میعاد عذاب ایشان است» میگوید: آن خدای را پرستم که شما 
را میراند و شما را عذاب کند که دیگری را بباطل می‌پرستید نه او را بحق» و نیز اشارت است که 
سزای خدایی اوست که قدرت أن دارد که شما را میراند و قبض ارواح شما کند نه آن بتان که ایشان 
را قدرت نيست و در ایشان هیچ ضر و نفع نیست 

(و آمزت أن کون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) بما اتی به الانبیاء علیهم السلام قبلی. 

فان قیل: كيف قال ان کنتم فى شك» و هم كانوا یعتقدون بطلان ما جاء به 

قيل: لانهم لما راوا الآيات و المعجزات اضطربوا و شكوا فى امرهم و امر النبى (صلي الله عليه 
و 

0 كان فيهم شاكون فهم المراد بالآية كقوله حكاية عن الكفار و ابا لفي شك ممّا تذغوننا إَِيْهِ مُرِيبِ 
و أنْ أَقِمْ وَجْهَكَ عطف على المعنى تقدیره» و امرت ان اكون من المؤمنين» كن مؤمنا ثم اقم وجهك. 
و قیل معناه» و امرت ان اكون من المؤمنين و اوحى الى ان اقم وجهك للدين اى استقبل الكعبة فى 
الصلاة و توجه نحوها. 

و قيل استقم مقبلا بوجهك على ما امرك الله خنیفاً على مِلَّة إنراهِيمَ و لا تَكُودَنّ من الْمُشْرِكِينَ. 

و لا تذغ من دُون الّه ما لا يَنْفَعْكَ ان دعوته و لا يَضْرّكَ ان خذلته لا ينفعك ان اطعته و لا يضرك ان 


سياق اين سخن تحقير بتان استء و مذلت و خواری ايشان» كه در ايشان هيج جيز از نفع و ضر و 
رر رو ا 

أن كه تحقيق و تأكيد اين سخن را كفت. 

(و ان يَمْسَسْكَ الله بضْرّ) فلا يصبك بشدّة و بلاء مرض او فقر (فت 

لا كاشف لَ4) ای لآ دافع له (الا هُو 

«و ان يُرِدْكَ بخیْر> رخاء و نعمة و سعة 

(فلا راد لِفَضْلِهِ) آی لا مانع لرزقه لا مانع لما يفضل به عليك من نعمة يُصِيبُ به بكل واحد من الضر 
و الخير مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباه (و هو الْعَفُورُ الرّحِيمُ) فلا تيأسوا من غفرانه و رحمته. 

یا أيها الثان.خطاب با قريش ایبت و با مكيان . 

۷ یعنی آمن ب: یھت 


تم ۳ و بال الضلالة 
و ما آنا عم بوکیل) ای بکفیل احفظ اعمالكم؛ 


مفسران گفتند: درين سوره هفت آیت منسوخ است بایت قتال» 

یکی آنکه گفت: فَقُن اما لبم فانقظزوا إِنَي مَعَكُمْ من الْمُنْنَطِرِينَ 
ديكر و ان بوك فل لي عَمَلِي و لک عم 

سه ديكر و إِما ريثك بَعْضن الَذِي نَعِدْهُمْ 

جهارم أ نت ره لام حَنَّى يَكُونُوا مُومنین 

پنجم فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ الا مثل أيّام الَّذِينَ خَلّوَا من قَبْلِهم 

ششم و مَنْ ضَل فَإلّما بضِلٌ علیها و ما آنا عَلَيْكُمْ بوکیل 

هفتم و اصبز حتّی يَحْكُمَ الله 

نسخ الصبر منها بآية السیف 

TT‏ تبیغ و البشیر و الاعذر و کت 

و اصبر علي تبلیغ الرسالة و تحمل المکاره 

حَنّى يَحْكُمَ اللّهُ من نصرك و قهر اعدائك و اظهار دینه ففعل ذلك يوم بدر 
7 فر خر الحاكييق حکم هل المشتركين و بالجزية على اهل الاب بطر تیا عن يك هم 
ضر نی 

و قیل: خی الحاکمین لانه المطلع على السرائر فلا يحتاج الى بيّنة و شهود. 


النوبة الثالثة 

قوله تعالى: (فل لا كانت قَرْيَة آمَنَثْ) 

بزرگست و بزرگوار خداوند کردگار» 

نامدار رهی‌دار» 

کریم و مهربان» خدای جهان و جهانیان» دارنده ضعیفان» نوازنده لهيفان» 
نیوشندہ آواز سايلان» پذیرندہ عذر عذر خواهان» 


دوستدار نياز و سوز درويشان و ناله خستكان» 


دوست دارد بنده‌ای را كه درو زارد» و از كرد بد خويش بدو نالد» 

خود را دست أويزى نداند 

دست از همه وسائل و طاعات تھی بیندء اشك از چشم روان» و ذكر بر زبان» و مهر در ميان 
جان» نبینی كه با قوم يونس جه كرد؟ 

آن گه كه درماندند و عذاب بايشان نزديك گشته» و يونس بخشم بيرون شدہہ و ايشان را وعده 
عذاب داده» بامداد از خانها بدر آمدند» ابر سياه ديدند و دود عظيمء آتش از أن پاره پاره 
می‌افتاد» بجاى آوردند كه آن عذاب است که يونس مر ايشان را وعده داد يونس را طلب 
كردند و نیافتندء جمعى عظيم بصحرا بهم آمدند طفلكان را از مادران جدا کردند» كودكان را 
از پدران باز بریدند» تا آن كودكان و طفلكان بفراق مادر و يدر گریستن و زارى در گرفتند 
ييران سرها برهنه كردند و محاسن سپید بر دست نهادند همی بيك بار فغان براوردندء و 
بزارى و خوارى زينهار خواستند 

گفتند: اللهم ان ذنوبنا عظمت و جلت و انت اعظم منها و اجلّ» خداوندا گناہ ما بزرگست و 
عفو تو از آن بزركترء خداوندا بسزاى ما جه نگری بسزاى خود نگر. 


آن گه سه فرقت شدند به سه صف ايستاده صفی ييران و صفى جوانان و صفى كودكان. 


عذاب فرو آمد بر سر پیران بايستاد. پیران گفتندء بار خدايا تو ما را فرموده‌ای كه بندگان را 
آزاد كنيد ما همه بندكانيم» و بر درگاه تو زارندگانیمء جه بود كه ما را از عقوبت و عذاب 
خود آزاد كنى؟ 

عذاب از سر ايشان بگشت بر سر جوانان بايستاد. جوانان گفتند: خداوندا تو مارا فرموده‌ای 
كه ستمكاران را عفو كنيد و گناہ ايشان در گذارید ما همه ستمكارانيم بر خويشتن» عفو كن و 
از ما دركذار. 

عذاب از ايشان در گذشت بر سر كودكان بايستاد. كودكان گفتند: خداوندا تو مارا فرموده‌ای 
كه سايلان را رد مكنيد و باز مزنيد ما همه سايلانيم ما را رد مكن و نوميد بازمكردان» ای 
فريادرس نوميدان» و چاره بیچارگان» و فراخ بخش مهربان. 


آن عذاب از ايشان بكشت و توبه ايشان قبول كرد. اينست كه رب العالمين كفت: 


(کشفنا عَنْهُمْ عذاب الْخِزِي في الْحَیاۃ اليا و مَتَعْناهُمْ إلى حین) 


قوله: (و ما كان إِتفس آن تُوْمِنَ الا بان اللہ) 1 

بىآيينه توفيق كس روى ايمان نبيند» بىعنايت حق کس بشناخت حق نرسد بنده بجهد خويش نجات 
خويش کی تواند» تا با دل بنده تعريف نکندء و شواهد صفات و نعوت خود در دل وى مقرّر نکند» بنده 
هرگز بشناخت او راہ نبرد. 


و الله لولا الله ما اهتدينا و لا تصدّقنا و لا صلَیناء 


آب و خاك را نبود پس بود را جه رسد که بدرگاه قدم آشنايى جويد اگر نه عنايت قديم بود» دعوی 
شناخت ربوبيّت چون كند اگر نه توفيقش رفيق بود. 


دل کیست که گوهری فشاند بی تو ياتن که بود که ملك راند بی‌تو 
و الله کے خرد راہ نداند بی تو جان زهره ندارد که بماند بی تو. 


ُلِ انظروا ما ذا في السْماوات و الأرطن همه عالم آیات و رایات قدرت اوست. دلایل و امارات 
وحدانيت اوست. نگرنده مىدربايد» از همه جانب بساحت او راه است رونده می‌باید» بستان حقایق پر 


تمار لطائف است» خورنده می‌باید. 


مرد بايد که بوی داند برد و رنه عالم پر از نسیم صباست. 


ا لیات و انز عَن قَوّم لا فون الادلّة و ان كانت ظاهرة فما تغنى اذا كانت البصائر 
مسدودة كما أن الشموس و ان كانت طالعة فما تغنى اذا كانت الأبصار عن الادراك بما عمى مردودة. 


و ما انتفاع اخى الدّنيا بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظلم. 

تم نجي رسنا و الي آمَنُوا گذلك حفّا عَلينا تنج الْمُوْمِنِينَ تشریف و نواخت مؤمنان است که رب العرة 
به نعت اعزاز و اكرام نجات ايشان بر نجات پیغامبران بست» و در نعت تخصیص و تشریف ایشان 
را درهم پیوست. 

كفت حق است از ماء واجب است از کرم و لطف ما که مومنان را رهانیم. چنان که پیغامبران را 
رهانیدیم» تا چنان که بر هیچ پیغامبر روا نیست که فردا در اتش شود و عذاب چشد. هیچ مومن را 
روا نیست که در دوزخ و در عذاب جاوید بماند» فاته جلّ جلاله اخبر انه ینجی الرّسل و المؤمنين 
جمیعا. و أن أَقِمْ وَجْهَكَ للذین ای اخلص قصدك للدّين و جرد قلبك عن اثبات كل ما لحقه قهر التکوین. 
میگوید: دين خويش از شوب ريا پاك دار» و قصد خويش در جستن کیمیای حقیقت درست كن دل از 
علایق بریده» و کمربندی بر ميان بسته» و حلقه خدمت در گوش وفا کرده. و خواست خود فدای 
خواست ازلی کرده. نفس فدای رضاء و دل فدای وفاء و چشم فدای بقا. 


گوشم سمع از بهر مقالت خواهد چشمم بصر از شوق جمالت خواهد. 


ازینجا نور حقیقت آغاز کند» باز محبّت بر هوای تفرید پرواز کند» جذبه الهی در رسد» رهی را از 
دست تصرّف بستاند» نه غبار زحمت آرزوی بهشت بر وقت وی نشیند» نه بیم دوزخ او را راہ گیری 
کند. بزبان حال گوید: 

عاشق بره عشق چنان می‌باید كز دوزخ و از بهشت يادش نايد 


رهی تا اکنون طالب بود. مطلوب گشت. عاشق بود معشوق شدء مرید بود مراد گشت. بساط یگانگی 

ديد بشتافت» تا قرب دوست بیافت» خبر عیان گشت. و مبهم بیان شد» رهی در خود ميرسيد که 

بدوست رسید» خود را ندید او» که درست دید. 

بير طريقت گفت: الهی تا آموختنی را آموختم» و آموخته را جمله بسوختم اندوخته را برانداختم» و 

انداخته را بیندوختم» نيست را بفروختم» تا هست را بیفروختم» الهى تا یگانگی بشناختم» در آرزوی 

شادى بگداختم» کی باشد كه گویم ييمانه بینداختم» و از علائق وا پرداختمء و بود خویش جمله درباختم. 
كى باشد كين قفس بيردازم در باغ الهى آشسیان سازم. 


(محمد عمر چنب. أحليند, نيوزيليند» 
Muhammad Umar Chand‏ 
March 25 2013‏ 
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